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 vafa.79 نوشته|(جلددوم رمان قاتل خاموش(شایرمان م
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 . مامان مات موندي رفتم که نگاهم روی به سمت اتاقم مداشتم
 
 . بودنی به عکس نگرهی نشسته بود و نگاهش خی صندليرو
 
 . و راهم رو به سمتش کج کردمدمی کشیآه
 

 .نی به عکس نگي شدرهیباز که خ: شونه هاش گذاشتم و گفتمي رو رودستم
 
 !مادرم...شهیدلم براش تنگ م_
 

 .ستادمی و رو به روش ارفتم
 

 م؟ی و پر کنشی خالي جامی نتونستدی من و مرواریعنی: رو با دست هام قاب گرفتم و گفتمصورتش
 

 . شه که دلم براش تنگ نشهی بازم نمیول...نیمعلومه که تونست: لبهاش نشست و گفتي رويلبخند
 

 شام خوشمزه واست هی امیبرم به درسام برسم،بعدش م.قربونت برم من: و گفتمدمی بوسصورتشو
 . کنمیدرست م

 
 .باشه بلا خانوم: و گفتدیخند

 
 . اومددی مرواري سمت اتاقم راه افتادم که صدابه
 
 .من اومدم_
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 .ستادمی جام اسر
 
 ! آسون بــودےــلیخ: تلفن پرت کرد و گفتزی می صندلي رو روفشیک
 

 . سلامکیعل: بلند شد و گفتشی صندلي از رومامان
 

 سلامت کو؟: از مامان گفتمتی به تبعمنم
 
سلام : بالا اورد و گفتمی که لب هاش به خنده باز شده بود دست هاش رو به علامت تسلی حالدر

 .سلام
 

 .ا،حالا شدآه: به سمت آشپزخونه راه افتاد و گفتمامان
 
 . اتاقمو باز کردم و رفتم تودر
 

 یسقف اتاقم مشک. بنفش پوشونده شده بودي هايواری هاش با کاغذ دوارید. و دوست داشتماتاقم
 ! مثل آسمون شبقایبود،دق

 
 . بودواریبنفشم کنج د_ی مشکي کوچولوي کتابخونه

 
 . وسط اتاق بود و کتاب هام روش بودي گردتخت

 
 . حواسم رو به درسم بدمي کردم همه ی پرت کردم و سع تختي رو روخودم

 
 شا؟یشا؟میم_
 
 .دمی بنفش رنگم رو پوشي های رو فرشیی تختم بلند شدم و دمپاي رواز
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 . سمت در اتاق رفتم و بازش کردمبه
 
 . اومدهی کنی جونم ببيا

 
 . و بغلش کردمدمی زده به سمتش پرذوق

 
  رفت؟ادتی ما رو ي معرفت دانشجو شدیب_
 

 . خبنهیدرسا سنگ: و گفتدیخند
 

 ؟ی هستیخوب: و گفترونی از اتاقشون اومد بمامان
 

 . خووب شدیلیی حالم خدمی رو که دشای منیا: سرش رو تکون داد و گفتیهست
 
 .زیکمتر زبون بر: از بازوش گرفتم و گفتمیشگونین

 
 . تودی پردی که در اتاق باز شد و مروارمی تخت نشسته بوديرو
 
  پس؟یمن چ: گذاشت و گفتزی مي شربت رو روینیس
 
 من خراب يکرایاسپ.اری بکراتمیبرو اسپ...اونو بده: بود اشاره کردم و گفتمزی مي لپ تاپم که روبه

 .شده
 

 .رونی تابم رو به سمتم گرفت و از اتاق رفت بلپ
 

 . آهنگ از سلنا گذاشتمهی به لپ تاب زدم و کراروی که برگشت اسپدیمروار
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 . خوام شوهر کنمیم: و گفتدی موهاش کشي توی دستیهست
 

 ؟يجد: و گفتدی کشیغی جدیمروار
 

 . تو رو تنگ کردمي مزدوج بشم؟؟مگه جايانقدر دوست دار: زد پس کلشو گفتیکی یهست
 

 .یوحش: دستش رو پشت گردنش گذاشت و گفتیهست
 
 ؟ي زودنیبه ا... ترم از دانشگاهت نگذشتههیهنوز : گفتمی به هسترو
 

 .ستمیمن که مثل شما ن...معلومه: پشت چشم نازك کرد و گفتبرام
 

  هست؟ی که قراره تو رو تحمل کنه کی بدبختنیحالا ا: اداشو در اورد و گفتدیمروار
 

 . کرددی نگاه به مروارهی نگاه به من و هی یهست
 
  خوام شوهر کنم؟ی منیواقعا فکر کرد_
 

 !نچ،نچ،نچ،نچ: صورت هامون حرکت داد و گفتي نگاهش رو رودوباره
 

 به شکمش زد که باعث شد از تخت پرت شه ي لگدی هستنباری بازم اداشو در اورد که ادیمروار
 .نییپا
 
 . که دختر خواهرت فلجم کردای مامان بيآ...يآ...يآ_
 

 . چه خبرهنمی شو بذار ببسی هقهی دقهی: و گفتمدمیخند
 
  هست؟؟ی کی شقی که قراره باهاش رفینی اخو حالا: گفتمی به هسترو
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 . خوشگلهیلی خيوااا.رِیاسمش ام: و گفتدیخند

 
 . زدی به هستی پسگردنهی تخت،دستش رو بالا برد و ي که دوباره اومده بود رودیمروار

 
 .یشیتو آدم نم_
 

 . رحمیب.گردنم خورد شد: نگاه کرد و گفتدی چپ چپ به مرواریهست
 

 .نینی مثل آدم بشقهیدو دق: زدم و گفتمي اقهقه
 . و خاله اومدن خونهرادی ده شب بود که بابا و عمو هساعت

 
 . خوش مزه درست کرده بودمي پلوجی هوهی کمک دخترا با
  
 .میدی رو چزیم
 

 . نشستمی هستکنار
 
  با خواستگارا؟ی کنیشهروز چه م_
 

 .می در جا و همزمان سرمون رو بالا اورددی و مروارمن
 

 .دهی دختر که خوشمزه بشه،وقته شوهر دادنش رسي گفت غذایمامانم م: و گفتدی خندعمو
 

 .دمیشوهرشون نم... موننیتا آخرش ور دل من و مرسا م: کرد و گفتدی به من و مرواری نگاهبابا
 

 . دمی به بچه هام؟اصلا جفتشونو با هم شوهر مي دارکاریچ: به بابا انداخت و گفتی نگاهمامان
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 . نمکهی بیلی که غذاش خنیاون نمک و بد...خب حالا: با خنده گفتخاله
 

 .زمینذاشت نمک بر...هی هستریخاله تقص: نگاه کردم و گفتمی چپ به هستچپ
 

 . دختریستیتو درست بشو ن: گفت که عمو گفتیشی ایهست
 
 .ومدی بدش مشی اي از کلمه یلیخ
 

 .می و نگهش داشتی هستشب
 
 .می تختم گذاشته بودي و جلومی به اتاق برده بودییرایسالن پذ رو از ي ای عسلزیم
 

 .لمای في پوشه ي تاب رو روش قرار دادم و رفتم تولب
 
 .می ترسناك که تازه دانلود کرده بودم گذاشتلمی فهی
 

 .می لب تاب زل زدي و به صفحه میدی تخت خوابي به صورت دمر رویی تاسه
 

 ی متتی اذنایا...يفردا امتحان دار...تو برو بخواب: و استاپ کردم و گفتملمی که فدی کشیغی جدیمروار
 .کنه

 
 . از اتاق خارج شددیمالی که چشم هاش رو می گفت و در حالي اباشه

 
 . کردمی و پللمیف
 

 . خوابمون برده بودلمی في معمول جفتمون پاطبق
 
 . چشمم و باز کردميلا
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 . بودی که به چشمم خورد هستيزی چنیاول
 

 .دمی کشازهی و خمدمی موهام کشي تودستمو
 

 . خورد و چشم هاش باز شدنی تکونیهست
 
 . بودداااایلمیعجب ف: تخت نشستم و گفتميرو
 

 ؟ي کندی من و مي چارهی دست بی از ترس داشتنمیواسه هم: و گفتدیخند
 

 .اوهوم: زدم و گفتمیی دندون نمالبخند
 

 . و از اتاقش کش رفتمدی مرواريمانتو
 

 . و بپوشی آباجنی ام مال اپوشم،تویمن مانتو خودمو م: پرت کردم و گفتمی به سمت هستمانتورو
 

 . زنهیاگه بفهمه،جفتمون و دار م: و گفتدیخند
 

 . رنگ داشتني قهوه اي که کمربندای لي مانتودوتا
 
 . کوتاهیکی بلند و یکی
 
 . دوتا رو گرفته بودمنی ادیروز تولد مردار 
 

 . من بلند بود و مال اون کوتاهيمانتو
 

 . و مشغول بستن دکمه هاش شدممی و پوشمانتوم
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 . مانتو فرو کردم و کولم و برداشتمي تومقنعمو

 
 . نگاه کردمی هستبه
 

 .گرهی جیلیخ. خوامی منایمنم از ا: زد و گفتيلبخند
 

 . به چشميا: و گفتمدمیخند
 

 .رونی بمی از خونه زدی برداشتم و با هست ونمی ماشچیسوئ
 

 . پدال گاز فشار دادمي کردم و پام رو روادی ظبط و زيصدا
 
 . مهربونهیلیخ.دوسش دارم_
 

 ه؟یکیترم : زدم و گفتميلبخند
 

 .ترم پنجه.مثل خودته: بالا داد و گفتابروهاشو
 
  حالا؟هیاسمش چ_
 

 ...ریام: و زمزمه کرددی به مقنعه اش کشیدست
 

 . دانشگاه پارك کردمنگی پارکي رو تونیماش
 

 .می راه افتادی دوشم انداختم و با هستي شل و ول بود رویلی و که خمی مشکي کوله
 
 . بچه هاشیمن برم پ: گفتمی بچه ها رو به هستدنی دبا
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 . بعدنی و ببری امایب: و گفتدی و کشدستم

 
 . کردم و دنبالش راه افتادمي خنده تک

 
 . هوا بلند تر بودهی هی رو نشونم داد که قدش از بقي جمع پنج نفره،پسرهی نیب

 
 . به سمتمون اومدی هستدنی با دپسره

 
 . سلام کردیهست

 
 . لبخند جوابش و داد و به من نگاه کردای هم ریام
 

 .شایدختر خالم،م: دستش و به سمتم گرفت و گفتیهست
 
 ...!خوشبختم: و نگاه کرد و گفتنمیی از بالا تا پاریام
 
 )دوهفته بعد(
 

 !اد؟ی ازش خوشت می نگفت؟مگهی هستی چیعنی: و گفتمدمی هام و مالچشم
 

  کجاست؟دیمروار. باباالیخی خوردم،بي شکرهیحالا من : و گفتدی کشیپوف
 
 .نجای اایپاشو ب.رفته کلاس: و گفتمدمی پهلو خواببه
 
 ... سختهادهیخه پ ده بهم،آی و منی ماشنمیبذار بب_
 

 . بگم باشه که در اتاق باز شد و بابا اومد تواومدم
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 . برداشتمی پاتختي رو از روی تخت نشستم و گوشي رويفور
 

 . تلفن حرف زدنتم مثل اون مامانتهیحت: زد و گفتقهقه
 

 .فعلا.منتظرتم: گفتمی گوشي زدم و تويلبخند
 

 . که اومد قطع کردمی گفتن هستي باي بايصدا
 

 .ي مرسا شدهی شبيادیز: کنارم نشست و گفتبابا
 

 . توعههی شبدیبه جاش مروار: زدم و گفتمیچشمک
 

 .هی اون باباعگهیآره د: و گفتدی و کشلپم
 
  خونه؟ي شده الآن اومدیحالا چ: شدم گفتمی تخت بلند مي که از روی حالدر
 

 . موهاش فرو کرد که دلم براش ضعف رفت و رفتم بغلش نشستمي و تودستش
 

 .ایبزرگ شد: و گفتدیخند
 

  گفته؟یک: و گفتمدمی و بوسصورتش
 
 !من: رو پاهاش بلندم کرد و گفتاز
 

 . خوردی اصلا بهش نمیپنجاه سالش بود ول. سر حال بودنش بودمعاشق
 
 . مامانمشتری عاشق مامان و بابام بودم و البته بيادیز
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 نی اومدم دو ساعته دارم با انیمن و بب... مامانت کارت دارهایپاشو ب: تخت بلند شد و گفتي از روبابا

 . زنمیحرف م
 

 .رونی از اتاق زد ببعدم
 
 .ي بود تا پدر دختري خواهر برادري رابطه هی شتری من و بابا،بي د،رابطهی قول مرواربه
 
 ؟؟ےي مامان؟کجايآها: گفتمي بلندي اتاق خارج شدم و با صدااز
 
 

 . پختمینیری برات شایب. نکنغی جغیج: و گفترونی از آشپزخونه اومد بمامان
 

 . تو آشپزخونهدمی اپن پري اپن و از روي رودمی زده پرذوق
 

 ! زلزلستنیا! منه؟هی کجاش شبنیا: گرد شده گفتي با چشم هامامان
 

 .م برداشتنتی کابي رو از روینیری و ظرف شدمیخند
 

 ن؟ی خوای نميزیچ: به سمت در رفت و گفتبابا
 

 . بر گردهادهیدوست داره پ. نرودمیدنبال مروار. نرهادتیماست : گفتي فورمامان
 

 .رونی سرشو تکون داد و از خونه زد ببابا
 
 !منم که شلغمم!شیا

 
 .نجای اادی بیفکر کنم هست: سمت اتاق رفتم و گفتمبه
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 . گفتي اباشه

 
 . موهام شدمدنی کشسی آهنگ از سلنا گذاشتم و مشغول بابلهی
 

 . بلند شدمی اس گوشيصدا
 

 . اش گذاشتم و به سمت تخت رفتمهی پاي و روسیبابل
 

 .شمهی پگهی ساعت دمینوشته بود تا ن. بودیهست
 

 . رفتمنهیی تخت گذاشتم و دوباره به سمت آي و رویگوش
 

 . شدم کردنشی و که فر کردم،مشغول آراموهام
 

 . بلند شدمزی و از پشت مدمی لب هام کشي رو رورژم
 
 . اتاقي تودی پری باز شد و هستي بدي اتاق با صدادر
 

 . چپ نگاهش کردمچپ
  بداخلاق؟يچطور: گفتدویخند

 
 ؟؟یالآن مثلا تو خوش اخلاق: گفتمدمی کشی که دستم و تو موهام می حالدر
 
 ؟؟يشک دار: گفتیی لبخند دندون نمابا
 

 . نثارش کردمییپررو
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 شا؟یم_
 

 هوم؟: آهنگ و کم کردم و گفتميصدا
 
 ...ریام: نگاهم کرد و گفتکمی
 

 ...!ازت خوشش اومده... خواد باهات حرف بزنهیم: و گفتدی کشنشیی لب پاي رو روزبونش
 
 ... کردمی گرد شده نگاهش مي چشم هابا
 

 شماره اتو بهش بدم؟؟: هاش و توهم قلاب کرد و گفتدست
 
 ...مگه قرار نبود تو و اون: شک گفتمبا
 

  نه؟؟ایشماره اتو بدم ..اون و ول کن: ادامه بدم و گفتنذاشت
 

   دانشکدهي دخترااد؟نصفی بدش بری بود که از اممیاصلا مکه کس. اومدیبدم نم! چرا؟دروغ
 ... گم بهت زنگ بزنهیم: گم گفتی نميزی من چدی که دیهست. بودنعاشقش

 
 . که داشتم،به سمت خونه به راه افتادمي امتحان مزخرف و خسته کننده ابعد

 
 ! هام و از تنم خارج کنهی تونست خستگی جز خونوادم نمزی چچیه
 

 .مژده بده: مبل ولو شده بود گفتي که رودیمروار. خونه شدم و کوله ام رو دم در گذاشتموارد
 

 چه خبره؟. سلامکیعل: و گفتمدمیخند
 
 . رفتمیی سمت دستشووووردم،بهی دادم و مقنعه ام رو در می مانتوم رو بالا مي هانی آستی حالدر
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 .ستادی ایی در دستشوي هم دنبالم اومد و جلودیمروار

 
 .،عمرايتا مژده ند_
 

 . شدهی چنمیحالا بگو بب. بسته شکلات تو کوله ام هست،برو بردارهی: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
 

 .اونم از اونور آب...يخواستگار دار: و گفتدیخند
 

 ه؟؟یک: چه خبره گفتمدمی فهمی لحظه با هنگ نگاش کردم و وقتچند
 
 .رونی اومدم بیی آب و بستم و از دستشوریش
 

 .مونیی بالاهیپسر همسا: رو سمتم گرفته بود گفتی شربتوانی که لیدرحال
 

 ؟؟يآقا اسد.اه اه: زدم و گفتمقهقهه
 
 .سرش و تکون داد باز شی نبا
 

 .رهیمن دلم گ: ضرب بالا رفتم و گفتمهی رو شربتم
 

 . چشمک زدم و به سمت اتاقم رفتمهی بعدم
 

 .دمی خندی مطنتی و با شدمی شنی رو مدی مرواريغای جغی جيصدا
 

 . سرم بستمي هام رو عوض کردم و موهام و بالالباس
 
 مامان کجاست؟. کنغی جغیکم ج:  و با خنده گفتمرونی اتاق اومدم باز
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  شکلاتات کو؟؟نیپس ا. خالهشیرفته پ: کرد گفتی کوله ام و نگاه مي که تویدرحال

 
 .دمی سمتش رفتم و کوله ام و از دستش کشبه
 

 . جلو در اوردم و بهش دادمپی شکلات رو از تو زي بسته
 
 . مبل ولو شدميرو
 

 ره؟یحالا دلت کجا گ: و گفتتی نشکنارم
 

  و دل دادن؟؟؟؟مني اوونهید:م و گفتم چپ نگاهش کردچپ
 

 .قانع شدم.بله بله: و گفتدیخند
 

 .دیچی خونه پي تومی زنگ گوشيصدا
 
 . جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتماز
 

 . ناشناس بوديشماره . برداشتمزی مي و از رومیگوش
 

 . بالا انداختم و تماس رو وصل کردمشونه
 
 .سلام_
 
 . سمت تختم رفتم و روش ولو شدمبه
 

 .سلام: گفتمآروم
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 . گذاشتمکری اسپي و از گوشم جدا کردم و رویگوش

 
 
 ؟یخوب_
 
 . داره هامیی عجب صداشرفیب

 
 !شما؟...دیببخش.یمرس: گذاشته بودم برگشتم و گفتمی پاتختي که روی سمت گوشبه
 
 ! باهات حرف زدهی کردم هستیفکر م_
 

 . گفتی بهم مدی رو بای چی؟هست!یهست
 

 .ادی دهنم گذاشتم تا صدام در نيدستم و جلو!افتتمی!!آهااان
 

 شما؟!نه: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 !!رمیام_
 
 !!هورا...هورا... خوددشهي،وايوا
 

 ...!!دمی کنه  من پسر ندی ندونه فکر می هر کحالا
 .شناسمیخب نم: تخت نشستم و گفتميرو
 

 ! ارواح عممآره
 

 . خانومگری جی شناسی ميبه زود: مهربون شد و گفتصداش
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 . وقت بود دنبال شماره ات بودمیلیخ: لحظه سکوت کردم که گفتچند

 
 !!ای نکردیهنوز درست خودتو معرف: وار گفتمزمزمه

 
 !خودتو نزن به اون راه! بهت گفتهیهست... منویشناسیم: و گفتدیخند

 
 . نکشمغی دهنم گذاشتم تا جي و جلودستم

 
 شد؟یچ_
 

 .یچیه: دهنم برداشتم و گفتمي و از جلودستم
 
 ؟؟یپس شناخت_
 

 . گفتمیاوهوم
 
 نمت؟؟؟ی تونم ببی میک_
 
 . دونستم چرا انقدر ذوق دارمینم.دمی پرنیی تخت بالا و پايرو
 

 چرا؟: کردمزمزمه
 
 ؟؟یچرا چ: زدی صداش خنده موج متو
 
 ؟؟ینی من و ببي خوایچرا م: حرص گفتمبا
 
 ... آشنا شم باهاتشتریب_
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 . باشهی کنه کی نمیفرق: به صورت سرخ شده ام نگاه کردم و گفتمنهیی آتو
 
 .منتظرتم(...) شاپی کافيش،تویپس ساعت ش_
 
 امروز؟: گفتمي بلندبای تقري صدابا
 

 ؟؟ی تونینم.گهیآره د: و گفتدیخند
 

 . تونمیم: کردمزمزمه
 
 ...فعلا.پس منتظرم_
 

 . و قطع کردمی گفتم و گوشی آرومفعلا
 

 !! ذوق کردن داره؟؟لمیاخه اون گور. جنبت کننیخاك تو سر ب: و گفتمدمی به صورتم کشیدست
 

 خوبم؟؟: و گفتمدمی به شالم کشیدست
 

 .یهمه جوره خوب...آره بابا: با خنده گفتدیمروار
 

 . نگو فعلايزیبه مامان چ: و گفتمدمی رو بوسصورتش
 

 . باشه تکون دادی رو به معنسرش
 
 . خونه رو باز کردم و از خونه خارج شدمدر
 
 . بودم که باهاش قرار داشتمیی ساعت بعد همون جامین
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 . حبس شدنمی سي نفس تودنشی دبا
 

 ! انقدر جذاب باشه؟یکی شهیمگه م!! من؟؟يخدا
 
 . که پشتش نشسته بود رفتم و آروم رو به روش نشستميزی سمت مبه
 

 ...! کردمی که فکر می تر از اونبایز: نافذش رو به چشم هام دوخت و زمزمه وار گفتنگاه
 

 . شد نتونم راحت باشمی هام سرد شده بودن و استرس باعث مدست
 
 ؟ي خوری میچ: که هنوز هم به چشم هام زل زده بود گفتی حالدر
 

 ...قهوه: گفتمی آرومي دهنم رو قورت دادم و با صداآب
 

 ! تلخيدوتا قهوه : چرخوند و زمزمه کردرهی که اومده بود سفارش بگيفرد رو سمت سرش
 

 . کردمتعجب
 

  خورم؟ی دونست که من تلخ می از کجا ماون
 

 از دستم در ي خوری شاپ لاله می که تو کافییحساب قهوه تلخا: سوالم و بپرسم که گفتخواستم
 !رفته

 
 ! شاپ لاله؟یکاف
 

 . اومدادمیآهان ... گه کجاستی که منجایمم ا کردم تا بفهي رو طبقه بندذهنم
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  دانشگاست؟کی که نزدیهمون_
 

 . آره تکون دادی رو به معنسرش
 
 !دمتی وقت اونجا ندچی هیول_
 

 !نمی شی متشیری دفتر مديچون من تو: گذاشت و گفتزی مي بزرگ و مردونش رو روي هادست
 ! بشر مرموزه؟نی ازی همه چت؟چرایریدفتر؟مد

 
 ؟ی نداشته؟انتظارشویچ: کردم که گفتی بالا رفته نگاهش مي ابرو هابا
 . نگفتميزیچ
 

 . شدمرهی هام رو دور فنجونم گذاشتم و به بخارش خدست
 
 !؟ی شی چه قدر جذاب می کنی مينجوری ای وقتی دونیم_
 
 

 فی کم ازم تعردم؟مگهی شدم؟مگه من کم پسر دينجوریچرا ا!ا؟یخدا. حبس شدنمی سي تونفس
 !!شده؟؟

 
 ! شدم؟ينجوری خدا،چرا ايا

 
 .دمی رو از چشم هاش دزدنگاهم

 
 ...!یکم حرف_
 

 .بایتقر: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
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 . کنمی مدت بگذره زبونت و باز مهی: زد و گفتی کجلبخند
 

 .می افکار مختلف غرق بودي بود و جفتمون توزی مي قهوه روی خالي هافنجون
 
 م؟ی قدم بزنکمی یموافق_
 

 . رو تکون دادمسرم
 

 . کردمی من بودم که مسخ شده کنارش حرکت منی دستش گرفت و اي رو تودستم
 

 . مسخره نباشهي بازهی دوارمیام: کردمزمزمه
 

 . و نه مسخرههی کنه که نه بازیزمان بهت ثابت م: رو فشار داد و گفتدستم
 . گفتمدوارمی مثل اميزی لب چریز
 
 شا؟یم_
 

  من چم شده؟يخت؟وای ري صدام کرد دلم هری آدم برام جذابه؟چرا وقتنی ازی همه چ؟چرايوااا
 
 هوم؟_
 
 ؟ي بودیقبلا با کس: گفتی آرومي صدابا
 

 ...سه نفر: رو تکون دادم و گفتمسرم
 

 دونم ی اون صورت من مریچون در غ.ی باهاشون در ارتباط نباشدوارمیام: رو فشار داد و گفتدستم
 ...و
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 !!؟؟شایم_
 
 . زد حرفش رو نصفه گذاشتی که اسمم رو صدا می زني صدادنی شنبا
 . سمت عقب برگشتمبه
 
 . کردی خودم که اشک توشون حلقه زدهدبود،نگاهم مي هم رنگ چشم هابای تقریی زن با چشم هاهی
 

 . بگم که به سمتم اومد و بغلم کرديزی چاومدم
 
 ...!! شناسمتونینم: تعجب خودم و ازش جدا کردم و گفتمبا
 
 

 .ی فهمی ميبه زود: هاش رو پاك کرد و گفتاشک
 

 . هم با سرعت ازم دور شدبعد
 
 . کردمی که رفته بود و نگاه می شده بودن،راهی نلبعکي که از فرط تعجب به اندازه یی چشم هابا
 
 . به کمرم؛به خودم اومدمی برخورد دستبا
 
 . برگشتم و نگاهش کردمری سمت امبه
 
 . گردونمی برمت دانشگاه،خودمم برت میصبحا خودم م: همون لبخند کجش گفتبا
 
 ! قبول نکردماشنهادتویمن هنوز پ: حرص گفتمبا
 

 ؟؟ی کنی قبول نمی بگي خوایم: کرد و گفتیاخم
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 دهی دشی پي هی بود که چند ثانی زنشی که هنوز هم فکرم پی حالدر
 ...آخه...اووم!!ها؟قبول؟:بودمش،گفتم

 
 .دی سر داد و لپم و کشي اقهقهه

 
 !ی کنیقبول م_

... ی و هم ناراضي ای که هم ازش راضيری گی قرار میطی شراي شده و توی چی فهمی نمیگاه
  تتی رو و به احساس رضاتیتی احساس نارضای کنی  سرکوب میگاه

 ي اشتباه کردی فهمی می ره که وقتی حست به سمت جلو منی و اونقدر اي دی ميشروی پي اجازه
 ...! شدهری برگشتنت ديبرا

 ... دادم که حالايشروی پي اجازه تمی کنم من به احساس رضای فکر میگاه
*** 

 
 !ه؟یچ: کرد گفتمی که با لبخند نگام مدی به مرواررو
 

 !یچیه: زد گفتی که لبخند مهمونجور
 

 خوبم؟: رو مرتب کردم و گفتمشالم
 

 .اشتم و از اتاق خارج شدم رو بردمی دستفیک. و تکون دادسرش
 

 .خوش بگذره: زد و گفتي لبخنددنمی با دمامان
 

 .امیزود م.یمرس: و گفتمدمی رو بوسصورتش
 
 . شدمنمی رفتم و سوار ماشنییبا آسانسور پا. کفش هام شدمدنی خونه خارج شدم و مشغول پوشاز
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 بهم فهموند که داره نیرد تماس داد و ا. و شماره اش رو گرفتمستادمی انای ای هستي در خونه يجلو
 .نیی پاادیم
 
 ... دلم نبودي تو،دلی مهمونيبرا
 

 ...شای ترسم میم: سوار شد و گفتیهست
 

 ...! نکنشترشیتو ب. استرس دارمی کافيخودم به اندازه : و گفتمدمی کشیپوف
 

 . و روشن کردمنی گفت و ماشي اباشه
 
 !شا؟یم_
 
 م؟ی نري خوایم: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 ...!نگرانم: گفتآروم
 

 .ستادمی گوشه اهی دادم و رونی رو آه مانند بنفسم
 

 .بعد از چند تا بوق جواب داد. و گرفتمری امي شماره
 
 ؟ییکجا_
 
 ام؟ی نشهیم_
 

 زم؟یچرا عز: مهربون شد و گفتصداش
 

 ...!یول...درسته که هفت ماه گذشته: زده بودند کردم و گفتمرونی شال بری موهام که از زي و تودستم
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 ی دور همهی بچه ها ي سرهی تا با نیای بیقرار شده تو و هست! گرفتم؟یمگه من پارت!!دختر خوب_
 ...!نیهم.میریبگ
 
 ...!باشه: نگاه کردم و گفتمی هستبه
 

 . اعتماد دارمریبه ام.نگران نباش: و قطع کردم و گفتمیگوش
 

 .باشه: زد و گفتيدلبخن
 

 .می رفتي به سمت در ورودی رو برداشتم و با هستمی دستفیک.میدی رسری اميلای به وبالاخره
 
 . از دوستاش به استقبالمون اومدیکی همراه با ریام
 
 .نیخوش اومد: با لبخند جلو اومد و گفتریام
 
 .می تا لباس هامون رو عوض کنمی رفتی به سمت اتاقی هستبا
 

 .می رفتنهیی و به سمت آمی تخت گذاشتي رو رومانتوهامون
 

 م؟یبر: کردم و گفتمدی رو تمدرژم
 

 .آره: بهم کرد و گفتینگاه
 
 !؟ي بوددهی ترسیاز چ: و گفتستادی کنارم اریام
 
 ... باره کهنیخب اول: بهش کردم و گفتمی نگاهمین

 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 28 

 .هی بقشی پمیبر.ادامه نده.سیه: لبم گذاشت و گفتي و رودستش
 .می شدرهی و به اطراف خمی نشستي گوشه ای هستبا
 
 ...پاشو: و گفتستادی رو به روم اریام
 
 ! شده؟یچ:  تعجب گفتمبا
 

 . کنمتی خوام معرفیم: و گفتدی و کشدستم
 

 ؟یبه ک: گفتمآروم
 

 ...!مامانم: و فشار داد و زمزمه وار گفتدستم
 

 ...اگه!اگه سخت پسند باشه؟!مامانش؟. برم داشتترس
 
 شا؟یم_
 
 ...! ترسمیم_
 

 ...ایب. کرفتمنی و فقط واسه همی مهموننیا! دوسره؟ویمگه د: کرد و گفتیاخم
 
 . انداختم که با لبخند سرش و تکون دادی به هستی نگاهمین

 
 . راه افتادمری گرم شد و همراه امی دلم کمته
 

 ... هم خوب بود و هم بدنی ماها بود و اي ها رونگاه
 
 ؟؟ی بپوشی کوتاهنیواجب بود لباس به ا_
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 . نگفتميزی به پاهام که برهنه بودن کردم و چینگاه

 
 .می سمت پله ها رفتبه
 
 !ر؟یام_
 
 .می سمت عقب برگشتبه
 

 .میدی در دي دوستش بود که جلوهمون
 
 .امی الآن مستای واقهیچند دق: با اخم گفتریام
 

 .دی هم دست من و کشبعد
 
 ر؟یام_
 

 .می بودستادهی در اتاق ايجلو
 

 .نگران نباش. شهی خوشحال مدنتیاون از د: گذاشت و گفترهی دستگي رو رودستش
 .می و باز کرد و با هم وارد اتاق شددر
 
 . نشسته بودی رنگدی سفي تخت دو نفره ي در هم،رویی اخم هاانسال،بای میزن
 

 ...!سلام: گفتمری و سر به زآروم
 
 ...شایم...! که گفته بودمی هموننمیمامان،ا: دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفتریام
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 ...! رنگش بودی آبي مادرش نظرم رو جلب کرد،چشم هاي افهی قي که تويزی چتنها
 
 ...! دختريخوش اومد_
 
 .تنهامون بذار: انداخت و گفتری به امی نگاهمین

 
 . کردم نگاهری به امی درموندگبا
 

 . منتظرتمنییپا: گفتآروم
 

 ! دوست داره؟ی کنیفکر م: گفترون،مامانشی از اتاق رفت بری که امنی از ابعد
 
 . گرفتد،نفسمی که پرسی سوالبا
 

 ...!! منيخدا
 

 ده؟ی سوال و پرسنی اچرا
 

  دوسم نداره؟ری امنکنه
 

 ...!نکنه
 . بگميزی کرد و منتظر بود تا دهنم رو باز کنم و چی موشکافانه نگاهم ممامانش

 
 ...!دوسم داره: از لحنمم معلوم بوذگفتمی که حتيدی شک و تردبا
 

 !؟یمطمعن: هاش به سمت بالا کج شدن و گفتلب
 

 . شده بودنسی دست هام از عرق خکف
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 !؟ي نداریجواب_
 

 ...!دوسم داره: و گفتمدمی رو از چشم هاش دزدنگاهم
 
 ...! نهای دوست داره ی فهمیبه وقتش م: گفتيتخت بلند شد و با لحن بد ي رواز
 
 . بسته شدن در اتاق،به خودم اومدمبا
 
 ...!!) نهای دوست داره ی فهمیبه وقتش م(
 
 . به خودم نگاه کردمنهیی آي وحشت توبا
 
 ... ممکنه دوسم نداشته باشه؟یعنی_
 
 ... شمی موونهی خدا دارم ديوا
 

 . رو پس زدم و در اتاق و باز کردمبغضم
 

 . رفتمنیی آروم از پله ها پاآروم
 

 . کردی گوش مری امي نشسته بود و به حرف هاي گوشه ایهست
 

 . راه افتادمری همه تنش،به سمت امنی از اکلافه
 

 !؟یخوب: آروم گفتدنمی با دیهست
 

 . رو تکون دادمسرم
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 ...! مغزت رو شست و شو نداده باشهدوارمیام: بهم کرد و گفتی نگاهریام
 

 .می بلند شو بریهست. نباشدواریام: کردم و گفتمیاخم
 

 الآن؟: با تعجب نگاهم کرد و گفتیهست
 
 ! نه؟ای يایم. خوام برگردم خونهیمن م: در هم گفتمي اخم هابا
 

 . از جاش بلند شد و دنبالم راه افتاديفور
 
 . که مانتوهامون رو گذاشته بود رفتمیه سمت اتاق نکردم و بی توجهری امي صدا کردن هابه
 

 . و کلافه ام کردهدی پرسی مدام سوال میهست
 

 .... نگوووویچیه: گفتمي بلندي و با صدادمی و پوشمانتوم
 

 . سرم گذاشتم و با حرص از اتاق خارج شدمي و روشالم
 
 .ولم کن. خوام بشنومی نمیچیه:با خشم گفتم. مچ دستم رو گرفتریام
 

 . و با دو از خونه خارج شدمدمی رو کشدستم
 
 ی خودم رو کنترل کردم تا حال بدم رو کسي و چجوردمی به خونه رسي دونم اونشب چجورینم

 ...!نفهمه
 
 . چشم هام و باز کردمي مامان لاي صدابا
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 . دادی بود و بازوم و تکون مستادهی سرم ايبالا
 

 . کنه مامانیسرم درد م: گفتمآروم
 

 . فرودگاهمی ری ممیدار.شایپاشو م: تکونم داد و گفت همباز
 

 . جت از جام بلند شدممثل
 
 !مگه امروز چندمه؟!فرودگاه؟_
 

 !پاشو...!شونزدهمه: مامان به سمت در اتاق رفت و گفتنگاه
 

 . تخت بلند شدمي فرستادم و از رورونی رو پر حرص بنفسم
 
 !م؟یای هم بدی من و مروارشهینم_
 
 .دمی نه قاطع مامان رو  شنشهی هم باز هم مثلو
 

 . راه افتادمیی و به سمت دستشودمی کشیپوف
 

 .رونی و صورتم رو شستم و اومدم بدست
 

 ...! بازم شروع شدهامونیبد بخت:  جلوم ظاهر شد و گفتشونی پري با موهادیمروار
 

 .رونی بایزود ب.نق نزن: کردم و گفتمیاخم
 

 و میای بدمی شه اگه من و مرواری میخب چ: گفتمی تند لباس هام  و  عوض کردم و با بد خلقتند
 !م؟ینی رو ببییدا
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اصرار .شهی گم نمی و هر سالم بهت می گی و منی موقع انیهر سال ا:دمی بلند بابا رو شنيصدا
 !!میبر.نکن

 
 .ن کردم و من فقط با حرص نگاهشوختی مثل هر سال چند قطره اشک ردیمروار

 
 .می به خونه برگشتدی بلند شد،همراه مروارماشونی هواپنکهی از ابعد

 
 زای که اون چومدهی مامانش ازت خوشش ندیشا.اری در نياحمق باز: با اخم به شونم زد و گفتیهست

 ...رو گفته
 

 ...!گهی دستیمهم ن.ادامه نده...سیه: و گفتمدمی موهام کشي و تودستم
 
 !آره؟!ستی مهم نگهیکه د_
 
 .می جفتمون به عقب برگشتری امي صدابا
 
 . کردی نگاهم متی اخم و عصبانبا
 

 . پوزخند بالا دادم و از کنارش گذشتمي و به نشونه لبم
 
 ...!ی جمعش کنی نکن که بعدا نتونيکار_
 
 ... کلاس شدمی راهدشی توجه به تهدیب

 .!ستی ازش ني خبرچیه...دو هفته  شد: گفتمی انداختم و رو به هستمی گوشي به صفحه ینگاه
 
 !!گهی خودته دریبزنم نصفت کنم؟؟تقص: حرص گفتبا
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  کنم؟کاری چی که مامانش گفت،انتظار داشتییزایبا اون چ: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ
 

 .وفتنی راه مگهی ساعت دهیتا : اومد که گفتدی مرواريصدا
 

 .می شام خوشمزه براشون درست کنهی نیپس پاش: زدم و گفتميلبخند
 

 .چونی بپیحالا ه: به بازوم زد و گفتیهست
 

 .دیچی خونه پي تومی زنگ گوشي درست کردن سس بودم که صدامشغول
 

 . به سمتش حمله کردمای وحشمثل
 
 .دمی کشیغی اسمش ذوق زده شدم و جدنی دبا
 

 . با ترس به سمتم برگشتندی و مرواریهست
 

 . به سمت گوشم بردمی و گوشدمی سبز رنگ کشکونی آي رو رودستم
 

 بله؟: و زمزمه وار گفتمآروم
 
 !ی شی ممونیپش...!ارینه ن!نمتی ببدیبا_
 
 !ر؟..ي..یام: گفتمی لرزوني صدابا
 

 . لحن سرد رو اون هم بعد از چند هفته نداشتمنی اانتظار
 
 . جا خورده بودمی کلبه
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 . کوچتونمگه،سری ساعت دمیتا ن. نگویچیه_
 

 . شدمرهی خمی گرد شده به گوشي و قطع کردم و با چشم هایگوش
 
 ! تونسته بود انقدر تلخ شه؟يجوریچ
 

 ! رفتارش انقدر بد شده بود؟چرا
 

 ...چرا
 
 ...! زدندی سرم چرخ مي که توگهی دي چرای کلو
 
 ...نیبهم زنگ نزن...رونی رم بیمن م: و  گفتمدمی کشیقی عمآه
 
 . سمت اتاقم رفتمبه
 

 . رنگ عوض کردمی آبشتری تهی رنگم رو با دی و تاپ سفدمی رو پوشنمی جشلوار
 
  رونی بود رو بدی سفنشیی کرم رنگم رو که قسمت وسط و پاي کمدم رو باز کردم و مانتودر
 

 . کردی خارجش می برگ روش بود که از سادگکیچند طرح کوچ.دمیکش
 

 . تخت انداختميلندم رو رو رنگ بی و شال شکلاتدمشیپوش
 
 .دمی لب هام کشي برداشتم و با حرص روشمی آرازی مي رو از روی قرمز رنگرژ
 

 . سرم گذاشتمي ساده بستم و شالمو روپسی کلهی و با موهام
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 37 

 ... از خونه خارج شدمی حرفچی هیب
 
 ...! برهشی خوب پدوارمیام
 . داده بود،اخم هام تو هم رفتنهی زرد رنگش تکي که به پورشه دنشی دبا
 

 . کردی وقت توجه نمچی متنفرم اما اون هنشی ماشنی ها بهش گفته بودم که از ابار
 
 چته؟:نگاهم کرد و با خنده گفت. به روش قرار گرفتمرو
 

 . زود تر برگردمدیکار دارم با: گفتمشیی همه پررونی از اکلافه
 

 ...!پس برو: کرد و گفتیاخم
 
 .گرد شده نگاهش کردم ي چشم هابا
 

 . همه بد بودنش گرفتنی از ادلم
 

 . برم که مچ دستم و گرفتخواستم
 

 . به سمتش برگشتمآروم
 ...!نی تو ماشنیبش: در همش زمزمه کردي اخم هابا
 
 . و باز کرد و منتظر نگاهم کردنی ماشدر
 

 . سوار شدمآروم
 

 . و دور زد و سوار شدنیماش
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 . هام و تو هم قفل کردمدست
 

 ...ياگه دوسم دار: و روشن کرد و گفتنیماش
 
 !ي بهم بدی قولهی دیبا: بهم کرد و گفتی نگاهمین

 
 !؟يتو دوسم دار: گفتمآروم

 
 . حال بدم رو بد تر کردنی شد و ای طولانسکوتش

 
 . فکر هام غرق بودمتو
 
 ...!دارم_
 

 واقعا؟؟: بده با ذوق گفتمي بازي بچه که منتظره تا مامانش بهش اجازه هی مثل
 

 ...!واقعا: رو کاملا به سمتم کشوند و گفتنگاهش
 

 . با گاز گرفتن لبم،گرفتمنهی لب هام بشي رو که اومد رویقی لبخند عمي و جلودمی کشیقی عمنفس
 

 !ي بهم قول بددیحالا با: کرد و گفتادی سرعتش رو زیکم
 
 !؟یچه قول: صدام بود گفتمي که شوق و ذوق تویحال در
 

 .ختی سکوت کرد و اعصابم رو بهم ري ای هم به مدت نسبتا طولانباز
 
 ...! کس دخالت کنهچی تو رابطمون هي نذاري قول بددیبا_
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 !توام قول بده: هام و به هم فشار دادم و گفنمانگشت
 

چون اونقدر دوستت .چون به خودم و خودت مطمعنم...! ندارمازیمن به قول دادن ن: و گفتدیخند
 ... برام مهم نباشهیدارم که حرف کس

 
 !! منيخدا!؟يوا
 

 ...!گهی قلبش رو بهم می حس درونای ری که انقدر قشنگ و بی وقتاستی حس دننی بخش ترلذت
 
 . زدمیقی و لبخند عمرمی لبخندم رو بگي بار نتونستم جلونیا

 
 ...!ته بالاخره آرامش داشتم از چند هفبعد

 
 ؟یخوب: و گفتمدمی مامان رو بوسصورت

 
 نجا؟ی اومدی نی کسمی نبودیوقت!؟یخودت خوب: رو تکون داد و گفتسرش

 
 گم ی موی کی دونیم... پلاسهنجای همش اي خواهر زاده دارهی.چرا مامان: با خنده گفتدیمروار

 . ما بودي کلا خونه نی و که نبودي هفته اهی نیا!گه؟ید
 

 .دمی پرسيجد!!!ستی نیالان وقت شوخ: چپ چپ نگاهش کرد و گفتمامان
 

 .ومدی نی کسنیجز عمو شرو: و من زمزمه وار گفتممی نگاه به هم کردهی دی و مروارمن
 

 . مبل بلند شدي و از رودی کشی نفس راحتمامان
 
 ! شده مامان؟يزیچ_
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 ).... شدهيزی چهی( گفت ی که بهم می حسي زد رودیی نداد و مهر تایجواب
 
 . زدنی اتاق بودن و حرف مي بود که مامان و بابا توی ساعتکی
 . شدمی واقعا داشتم نگران مگهید
 

 . مامان که بلند شد،احترام و کنار گذاشتم و در اتاق و باز کردمي هی گريصدا
 . جفتشون به سمتم برگشتسر
 
 . کردنی رو بهم منتقل مي مامان حس بدي بابا و اشک هاي انگشت هاي لاگاری سدنید

 . تر رفتمجلو
 
 ! شده؟یچ: مامان نشستم و گفتمي پاهانییپا
 

 . هقش اوج گرفت و وحشت کردمهق
 
 ! شده؟یچ: گفتمي بلندبای تقري صدابا
 
 ...!تیی داشی پکای آمرمتی مدت بفرستهی می گرفتمیمن و مادرت تصم_
 
 . گرد شده نگاهش کردمي چشم هابا
 
 ... بابااما_
 
 .ي بردیبا...سیه_
 
 . مامان نگاه کردمبه
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 . کردی نگاهم می اشکي هقش قطع شده بود و با چشم هاهق
 
 . از اونا رو دوست نداشتميدور... خواستم برمینم
 
 . رمیمن نم_
 

 ...!مجبورش نکن شهروز... خواد برهیخودش نم: گفتی لرزوني با صدامامان
 

 ...یول: نگاهم کرد و گفتبابا
 
  شده بابا؟یچ: که نگران شده بودم گفتمی حالدر
 

 ... نستيزیچ: و گفتدی رو تو هم کشاخماش
 
 .دمی و شندی مرواري کردم که صدای شک بهشون نگاه مبا
 
 ! خانومه کارت دارههی ایشا؟بیم_
 

 . و بابا به هم نگاه کردن و مامان مثل جت از جاش بلند شدمامان
 
 .گرد شده بود از جام بلند شدم و دنبالش رفتم که چشم هام از تعجب ی حالدر
 

 عوضش دیبا!! شدهيتکرار... خورهی خونه بهم منیحالم از ا: و سر جاش گذاشت و گفتی گوشمامان
 .میکن
 
 ! چه خبره؟نی به منم بگشهیم: گفتمی کلافگبا
 

 !هممون...می دارازی جا ننی از اي مدت دورهیبه : اومده بود گفترونی که از اتاق ببابا
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 .نی دی نممی تلفنچیجواب ه: که مامان گفتدمی کشیپوف
 
 . و حرص درار شده بودختهی واقعا اوضاع بهم رگهید
 
 . شدمرهی کاناپه نشستم و به مامان خيرو
 
 . دادی آزارم میلی خنی از حد نگران و مضطرب بود و اشیب

 
  مرده؟یم؟کسی افتاده؟ورشکست شدی اتفاقیی دايبرا: آروم گفتدیمروار

 
 !! شده؟؟یچ: گفتي بلند تري با صدابعد

 
 .. می شدیکاش ورشکست م: دوباره به هق هق افتاد و گفتمامان

 
 . مامان نشست و دستاشو گرفتي پاهانیی پابابا
 
 ! احتمالههیاون فقط ... نشدهيزیهنوز که چ_
 

 ...! کردهدمونی تهدیشهروز اون عوض!احتمال؟: گفتیکیریستی با حالت همامان
 

 !!؟یک:می همزمان گفتدی و مروارمن
 

 . تو اتاقاتوندیشماها بر: و گفتدی دستش رو پشت گردنش کشبابا
 

 .می ری شده نمی چنیتا نگ: گفتی با تخسدیمروار
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 هی. کننزی آقاجون و تر و تمي سپرم خونه یم...تو برو استراحت کن: به مامان کرد و گفتی نگاهبابا
 . آروم باشتو. اونجامیمدت بر

 
 . راحت شده بود سرش رو تکون داد و به سمت اتاق رفتالشی خی که انگار کممامان

 
 نی هفته از انی تا اخر انی رو جمع کنلتونیکم کم وسا.حواستون بهش باشه: و گفتدی کشی پوفبابا

 ...!می ریخونه م
 
 دونستم که چه خبر ی بود و نمبی عجیلی برام خيزی و بدون برنامه رییهوی یی جا به جانی الیدل

 ...شده
 

 .دیچی تو اتاق پمی زنگ گوشي کردم که صدای کتابام و جا به جا مداشتم
 
 . جام بلند شدماز
 
 . و جواب دادمدمی کشیقی عمر،نفسی اسم امدنی دبا
 
 شا؟یم_
 
 ؟ییجونم؟کجا_
 

 !مامانم بهت زنگ زده؟.تو کارخونم: کرد و گفتسرفه
 
 ! شده؟یچ...نه: تخت نشستم و گفتميرو
 
 ...!پس حتما به مادر تو گفته_
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 44 

 !!؟یچ_
 
 . و مامان اومدن تودی اتاق باز شد و مرواردر
 

 ) شده؟یچ( گفت ی بود که مری امي شده و از اون طرفم صدای گفتن چجفتشون
 

 .یچیه: صورتم گذاشتم و گفتمي و رودستم
 

 . رفترونی از اتاق بمامان
 

 . کردی نگاهم می با نگراندیمروار
 

 .ست،بروی نيزیچ: زدملب
 

 !...چرا با مامان حرف زده؟چه خبره؟: گفتمرونی که رفت بدیمروار
 . کردمی فکر مری امي رفتم و به حرف های اتاق راه مي بود که تویدوساعت

 
 يوا!؟...دهیچرا مامان انقدر آشفته شده؟چرا ترس! گفته بهش؟یچ! با مامان صحبت کرده؟مامانش

 . شمی موونهیدارم د...خدا
 

 . زدی که اسمم رو صدا مدمی مامان رو شنيصدا
 
 . زدمرونی و از اتاق بدمی کشیآه
 

 . خودش نشسته بودی صندلي رومامان
 
 . پاهاش نشستم و نگاهش کردمنییپا
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 کی هم رنگ توعه نزدي که حس کردیبه هر ک... روزا مراقب خودت باشنیا: زد و گفتيلبخند
 ... ندارمي آدما کارتیبا جنس...!نشو

 
 . نگرانم مامانیلی کرده؟بخدا خدتی تهدی کی بگشهیم: و گفتمدمی رو از چشم هاش دزدنگاهم

 
 ...! ندارمی هست غمتییتا دا...!ستیمهم ن: هام رو گرفت و گفتدست

 
 ) بعدي هفته کی(
 
 !واقعا؟: ذوق گفتمبا
 

 . داده بودهیتک نشی بود و به ماشستادهی انهی به سدست
 

 ...واقعاِ واقعا: رو تکون داد و گفتسرش
 

  شده؟ی واقعا مامانت راضیعنی: جلو رفتم و گفتمیکم
 

 . هم سرش رو تکون دادباز
 

 . صدام زدی بگم که کسيزی رو زبون زدم و خواستم چلبم
 
 ...! مواجه شدمی خانوم چشم آبهی سمت عقب برگشتم و با به
 
 ...دمشی درونی بمی رفتری که با امی که روز اولهیهمون...!خودشه! همونهنیآره ا. شدمقی دقافشی قتو
 

 ...!رمی دور امي هالیمن از فام: بگم که گفتيزی چاومدم
 
 . شده بودرهی تفاوت به زن خی و بالی خی انداختم که بری به امی نگاهمین
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 ... بری کمبتونی غربی و عجییهویآخه ظاهر شدن : گفتمآروم

 
 ی ما مي عروس خونواده ي که تو دارنهیمهم ا.ستی مهم ننایا: لبم گذاشت و گفتي رو رودستش

 .یش
 

 . کردن مامان نقش داشتنی تو راضیلی جون خرایسم: گفتنباری نگاه کردم که اری هم به امباز
 

 . که بهش دارم رو پشت لبخندم پنهون کنمي کردم حس بدی زدم و سعيلبخند
 

 نمی مخاطبستی به لگهی آدم رو مخ و رو اعصاب دهی شماره ام رو گرفت و حدس زدم که رایسم
 !!اضافه شده

 
 .دمی مهربون پدرش رو شني سلام کردم و صداری به زسر
 
 ...!سلام دخترم_
 
 . قدم برداشترای توجه به من،به سمت سمی بریام
 
 که یی نسبت به حرف های بزرگتر بود اما باز هم حس خوبری حداقل ده سال از امرای سمنکهی ابا
 . شد نداشتمی زده منشونیب

 
 کارخونه حضور داشته دی جددی خط تولي هی افتتاحي اومده بودم تا تورای و سمری به اصرار اماونروز
 .باشم

 
 کردم و هر بار که نگاهم رو به اطراف ی خودم حساب مي رو روینینگاه سنگ... تموم طول مراسمدر
 !دمی دی رو نمی چرخوندم کسیم
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 ... شده بودبی عجانی به سرزنلی تبدمیزندگ
 . و اوضاع آروم شدمی عادت کرددی جدي کم به خونه کم
 

 . زدی زد و چند ساعت حرف می بهم زنگ می هر از گاهرایسم
 
 .وشم اومد تونستم تحملش کنم اما کم کم ازش خی اصلا نملیاوا
 

 . کردی کمکم مطی از شرایلی دونست و تو خی و ممی همه چبای خواهر بزرگتر که تقرهی بود شده
 
 . زدمرونی از اتاق بدمی کشی مازهی تخت بلند شدم و همونجور که خمي رواز
 

 !؟ي قراره برییامروز جا: اومد و گفترونی بیی از دستشودیمروار
 
 !چطور؟...نه: رو باز کردم و گفتمیی دستشودر
 
 . کار خودشو کردریفکر کنم آقا ام_
 

 . گرد شده نگاهش کردمي و با چشم هادی از سرم پرخواب
 
امشب . زدی حرف میکی داشت با شبیمامان د: رفت گفتی که به سمت آشپزخونه می حالدر

 ...!تهیخواستگار
 

 ره؟ی امي خواستگارادی می کمگه هر.ستی که گردو نيهر گرد: و گفتمدمی کشیپوف
 

 . خودشهندفعهی کنم ای من فکر میول: و گفتدیخند
 

 . شدمیی وارد دستشویالی خی بالا انداختم و با بي اشونه
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 . خوردمی خوردم که چشمم به گوشی ممویی چاداشتم

 
 . و برداشتممی گذاشتم و گوشزیفنجونم و رو م. اس داشتمدوتا

 
 ... بودریام
 
 ! کنمتی مال خودم مشهی همي و براامیامشب م_
 

 . درست حدس زده بوددیپس مروار. لبم نشستي رولبخند
 

 .ی اون عکسا،مراسم امشب و بهم نزندنی بعد ددوارمیام: بود که نوشته بودرای اس از سمنیدوم
 

 . شدمرهی خمی لحظه به گوشچند
 

 !کدوم عکسا؟: کردمپی تااری اختی هم متن اسش رو خوندم و بباز
 

 . از جواب نبودي گذشته بود و خبرقهی دقپنج
 

 . از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتمکلافه
 

 . لحظه هم صبر کنمکی تونستم ی استرس داشتم و نگران بودم که نماونقدر
 

 . شماره اش رو گرفتم و منتظر جواب دادنش شدمتند
 

 ! دادی نمجواب
 
 .رونی تخت انداختم و از اتاق اومدم بي و رومی حرص گوشبا
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 . تو آشپزخونه بودمامان

 
 .سلام: لبخند هول زدم و گفتمهی دنشی دبا
 

 .زمیسلام عز: گفتدی مالی نونش مي رو روری که پنهمونجور
 

 ...! زنگ باعث شد به سمت در خونه برميصدا
 . رفتمنیی رو باز کردم و از پله ها پاي وروددر
 

 .دمی خونه رو دویآهن باغ تا در ریمس
 

 .ستی تنم نی مناسبزی اومد چادمی تازه دمی در که رسيجلو
 
 . و در و باز کردمدمی کشیآه
 

 . بردمرونی سرم رو بی کردم و فقط کممی رو پشت در قاخودم
 

 .. نبوديخبر
 

 . کردم و در و بستمیاخم
 

 . پاهام افتاده بود برداشتمنیی رو که پایپاکت
 

 ...!عکسا
 

 ... بازش کردميفور
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 . کردمی هر عکس،به چشم هام شک مدنی دبا
 
 . شدمرهی پاکت خي روي نوشته به
 
 ...) نشون ندهی عکسا رو به کسنیفعلا ا(
 

 . شدمرهی انداختم و باز هم به عکسا خنی زمي و روپاکت
 

 ! مامان و بابام؟ی عروسيمن؟؟تو
 

  کنم؟کاری چنجایمن ا!شه؟ی ممگه
 

 ...)يتوهم زد( زدی مادی از درونم فرییصدا. رفتنی میاهی هام سچشم
 

 . ها از دستم افتادنعکس
 

 . زده خم شدم و جمعشون کردنهل
 

 . رفتمی بود به سمت پله ها مختهی که  بهم ري خوردم و با فکری تلو متلو
 

 ! مامان و بابام؟ی عروسيمن تو... هاعکس
 

 ! که من تو بغلشون بودم؟یوقت! و عمو؟خاله
 
 ...و
 

 . شدمرهی کردم و با دقت خزی هام و رچشم
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 !نا؟ی مامان ای عروسياون تو!؟ییدا
 
 . شدمی داشتم دوونه مگهید
 

 ي مهمش نتونسته براي رفته و بخاطر کار هارانی دو سال قبل ازدواج اونا از ایی گفته بود دامامان
 ...!ادی اونا بیعروس

 
 . شدمرهی از پله ها نشستم و با شک به عکس ها خیکی يرو

 چی رفته و هرانی از انای مامان ای گفتن از دوسال قبل عروسی که همه مي اییدا!؟یی تو بغل دامن
 !وقت هم برنگشته؟

 
 ...! شمی موونهی خدا دارم ديوا! کنم؟ی مکاری عکسا چنی من تو ااصلا

 
 ... بود نظرم و جلب کردستادهی باغ اي که گوشه ی از عکسا،زنیکی تو
 

 . تنش بود و موهاش رو دورش رها کرده بودي قرمزي دکلته لباس
 

 ...!! هاشچشم
 

 . شدمقی عکس دقي رو جلو بردم و توسرم
 
 ...رِی مامان امهی آدم چه قدر شبنیا

 
 . شده بودمجی گیبه کل.دمی موهام کشي و تودستم

 
 . کار کنمی چدی دونستم بای برم داشته بود و نمترس
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 . باز شدن در خونه اومديصدا
 
 . کردممی لباسم قاری عکس هارو زي مامان فوردنی پله ها نگاه کردم و با دي بالاهب

 
 ! بالا؟ي ری بود؟چرا نمیک: اومد و گفتنیی بود پادهی پوشیرونی بي که لباس هامامان

 
 ؟ي ریشما کجا م.ينجوریهم...اشتباه اومده بود: باشم گفتمیعی داشتم طبی که سعی حالدر
 
 !؟ي نداريکار. خالتشی رم پیم: کرد گفتی که شالش رو درست می حالدر
 

 . رو تکون دادم و از جام بلند شدمسرم
 
 . در و باز کردمدمی به خونه رسی دو از پله ها بالا رفتم و وقتبا
 
 . سمت اتاقم رفتمبه
 
 . نشستمنی زمي اتاق و قفل کردم و کنار در رودر
 

 . شدمرهیتم و بهشون خ گذاشنی زمي ها رو رو به روم روعکس
 

 . رو اعصابمدی خط کشمی زنگ گوشيصدا
 
 . تماس و وصل کردمری اسم امدنی جام بلند شدم و با داز
 
 !؟ي دی زنم جواب نمی زنگ می هر چییکجا_
 
 ؟ي دارکاریچ. بودماطیتو ح: تخت نشستم و گفتميرو
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 . نگفتيزی لحظه چچند
 
 !چته؟_
 
 !شه؟ی متی کرایسم: گفتمدمی کشی که دراز می حالدر
 
زنگ زدم اول صبح صداتو بشنوم . کار دارمیمن کل.شای بحث مسخره رو شروع نکن منیباز ا...پوووف_

 .گند نزن تو حالم.رمی بگيانرژ
 

 .دیببخش.ریحوصله ندارم ام: هامو بستم و گفتمچشم
 

 . و قطع کردم و پرتش کردمیگوش
 

 . تر کردختهی رو بهم رختمی بهم روار،اعصابی برخوردش با ديصدا
 

 ... کردمی رو درك نميزی کرد و چی اصلا کار نمفکرم
 

 . مامان افتادمی آلبوم عکس عروسادی بودم که رهی به عکسا خهمونجور
 

 . از جام بلند شدم و در اتاق و باز کردميفور
 
 . سمت اتاق مامان رفتمبه
 
 . بود دستم رو دراز کردمری که اون زی آلبومدنی تختشون رو نگاه کردم و با دریز
 

 . و برداشتم و به سمت اتاق رفتمالبوم
 

 . ها رو کنار هم گذاشتمعکس
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 ... نبودی خونوادگي از عکساياما خبر...اما... بودیعی آلبوم بودن،کاملا طبي که تویی هاعکس

 
 . توالتم رفتمزی از جام بلند شدم و به سمت می همه سردرگمنی از اکلافه

 
 .اس گرفتم و حولمه ام از پشت در اتاق برداشتم خودم لبيبرا
 
 .رونی دوش گرفتم و از حموم اومدم بهی
 

 . رفتنی چشم هام کنار نمي لحظه ام از جلوکی ها عکس
 
  دارن؟؟رای با سمی عکسا چه ارتباطنیا

 
 ...! هست مربوط به اونهیهر چ...آره خودشه!!؟ییدا
 
 . کردم به سمت تلفن رفتمی که موهام و با حوله خشک می حالدر
 

 . آقا جون و گرفتم و منتظر موندمي خونه ي شماره
 
 !جانم مادر؟_
 

 .زیسلام عز: رو لبم نشست و گفتميلبخند
 
 ؟یخوب.سلام مادر_
 
 ! جون خوبن؟؟آقایشما خوب.یمرس_
 
  شده؟يزیچ.می ماهم خوبیمرس_
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 .شتونی پامی بنیگفتم اگه خونه ا.دلم براتون تنگ شده. که نشدهيزیچ_
 
 .ایب.زمیآره عز_

..... 
 
 !امیمنم م_
 
 ...!پس بجنب: و برداشتم و گفتمفمیک
 

 . رفتمنیی و از پله ها پادمی هام و پوشکفش
 

 . شدم و روشنش کردمنی ماشسوار
 
 ... حالا اگه اومداه
 

 . بار بوق زدمچند
 
 .ادی منی که داره به سمت ماشدمشی دنهیی تو آاز
 

 ...مای برگرددی باشیتا ساعت ش: شد و گفتسوار
 

 . تکون دادم و راه افتادمسرمو
 . شدمادهی پارك کردم و پنگی پارکي و تونیماش

 
 . اومدرونی بی شدم که در باز شد و هستی وارد خونه مداشتم

 
 .. جا خوردمدنشی دبا
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 . ازش نداشتمي وقت بود که خبریلیخ
 
 . توجه به من،از کنارم گذشتی نفرت نگاهم کرد و ببا
 

 ! چشه آخه؟نیا... ندارمگهی رو دیکی نی من،تحمل ايخدا
 

 . فکر کنم،وارد خونه شدمزای چنی نداشتم به اوقت
 

 . بالا رفتمي تلفن حرف زدن،به سمت اتاق هاي نشستم،به هوازی عزشی پی که کمنی از ابعد
 

 نیی رو به سمت پارهیدس. بوده گذاشتمیی دونستم مال دای که می در اتاقي رهی دستگي رو رودستم
 .دمیکش
 

 . نشدباز
 
 . قفلهشهی در همنی نبود اادمی!اه
 
 . رفتمنیی حرص از پله ها پابا
 

 ! شده مادر؟یچ: زد و گفتي لبخنددنمی بادزیعز
 

 .یچیه: نشستم و گفتمکنارش
 
 !ز؟یعز_
 
 !ز؟یجانِ عز_
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 !! رفت؟رانی چرا از اییدا: و با زبونم تر کردم و گفتملبم
 
 !!ت؟ییدا: تعحب نگاهم کرد و گفتبا

 .اوهوم: و تکون دادم و گفتمسرم
 
 ..عشقش بد کرد بهش،اونم گذاشت و رفت...عاشق شد: و گفتدی کشیآه
 
 ! رفت؟یک: به سمت جلو خم شدم و گفتمکمی
 

 !ي بوددهیدر؟تا حالا راجع به اون نپرس شده مایچ: همونجور که متعجب بود گفتزیعز
 
 .کنجکاو شده بودم...برام جالبه...ينجوریهم: دادم و گفتمهی مبل تکی پشتبه
 
 ...!دوسال قبل ازدواج مامان و بابات رفت_
 

 !!بازم همون دروغ:  گفتدی بادمیشا!!!بازم همون حرف. و از جام بلند شدمدمی کشیپوف
 

 !اد؟ی میآقاجون ک: آشپزخونه شدم و گفتموارد
 
 .ادی مگهی دو ساعت دیکیتا _
 
  کوش؟دی مروارنیا: و باز کردم و گفتمخچالی در
 

 .کشت خودشو...ری و بگتی گوشنی اایب: گفتی اومد که مدی مرواريصدا
 
 . زدم و جواب دادمي لبخندری اسم امدنی دبا
 
 جونم؟_
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 !؟ییکجا_
 
 !؟ شدهيزیچ.خونه آقاجون_
 
 ؟؟ییاز صبح اصلا معلومه کجا!؟ي دی جواب مریچرا د_
 
 !چته؟.دمیخب نشن!وا؟_
 
 .قبلا هم گفته بودم... شمینگرانت م_
 

 .نگران نباش: لبم نشست و گفتمي روی پررنگلبخند
 
 !؟يواسه امشب آماده ا_
 
 !نه: نشستم و گفتمي ناهار خورزی پشت ميای از صندلیکی يرو
 
 !چرا؟_
 
 ...رایسم_
 

 ...! ولش کنیچیه: و گاز گرفتم و گفتملبم
 
  شده ؟یچ_
 

 .فعلا. کننیدارن صدام م.یچیه: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 

 . بگه قطع کردميزی که اون چنی هم قبل ابعد
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 !ه؟یدردت چ... بزرگترهری ده سال از امرایبابا سم!!چته؟؟: و گفتستادی کنارم ادیمروار

 
 ! نگاهم کرد؟ي چرا اونجوریهست. ولش کننویا: و گفتمدمی رو ازش دزدنگاهم

 
 ...! دونمینم: موهاش برد و گفتي رو تودستش

 
 . به مشکلاتم اضافه شدنمیهوووف،ا

 
 .می خونه شدی و راهمی کردی و آقاجون خدافظزی پنج بود که از عزساعت

 
 . شونه ام انداختم و از اتاق خارج شدمي که به صورت کج بافته بودم،روموهامو

 
 . برداشتمزی مي رو از رویی چاینی و با استرس سدمی دهنم کشي هام و تولب
 
 . زدمرونی آشپزخونه باز
 
 . دلم نشستي مامان،ترس تودنی دبا
 

 چشم هاشون موج ي توی دست بابا بود و نگرانيدست مامان تو... مامان ترسونده بودتمي دهی پررنگ
 . زدیم
 
 .تش به من بود رفتم که پشری لرزون به سمت پدر امي پاهابا
 
 . فنجون برداشت و تشکر کردکیبا لبخند . رو جلوش گرفتمینیس
 
 . رفتمری سمت مامان امبه
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 . فنجون برداشتکی عکس شوهرش،با اخم نگاهم کرد و بر
 
 .ستادمی بابا اي به رورو
 

 ...رمی می حالا منی کرد که انگار همی نگاهم مي جورمامان
 

 . و نگاهم رو به چشم هاش دوختمستادمی اری امي نفر،رو به رونیاخر
 

 ... بالا اوردي برداشتن چاي که دستش رو برانیهم
 
 ...!نه_
 . گرد شده به سمت عقب برگشتمي چشم هابا
 
 ...! کرد،وا رفتمی بود و نگاهم مستادهی در اي،جلوی اشکي که با چشم های هستدنی دبا
 
 همه حرف هات دروغ بود؟آره؟؟؟!؟ی تونستيجوریچ!ر؟یام_
 
 ... گهی داره می چدمی فهمینم
 

 . رفتی لرزون به سمت هستي که از جاش بلند شد و با پاهادمی رو دمامان
 
 ! شده؟ی جان؟چی شده هستیچ_
 

 می ننی دخترت،تا همي که الآن اومده خواستگارینیخاله؟ا: که به هق هق افتاده بود گفتیهست
 ... گفت دوسم دارهی داشت به من مشیساعت پ

 
 . بودمرهی خی گرد شده به هستي به دست و با چشم هاینیس
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 61 

 . و در اوردشی مانتوش کرد و گوشبی جي دستش رو توی سختدن،بهی لرزی و پاهاش مدست
 

 ... خالهنی بشایب: و گفتدی وگرفت و کشی که خودش هم حالش خوب نبود،دست هستمامان
 

 ...!بفرستشون برن: کرد و گفت به بابا نگاهبعد
 

 . تار شددمی چشم هام حلقه زد و دي کم اشک توکم
 

 .دیچی پی گوشم مي توی هق تلخ هستهق
 

 .دمی و خونوادش رو دری امرفتن
 

 ...دمی رو دی  رو به هستری گرم امنگاه
 

 ...!دمی شدن خودم رو دخورد
 

 ...دمی شکستنم رو شنيصدا
.... 
 .رونی بای جان؟دخترم بشایم_
 

 . ندادمی بالشتم فرو کردم و جوابي رو توسرم
 

 . سرم اومدهیی بودم چه بلادهی فهمقهی بعد چند دقتازه
 

 . کرده بودنسی سرم رو خری هام بالشت زاشک
 
 .رونی بایب. بگردم مامانشا؟دورتیم_
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 . مادرهی آغوش؛آغوش هی داشتم به ازین
 
 . از جام بلند شدم و به سمت در رفتمی معطلیب

 
 . آغوش مامان انداختمي و باز کردم و خودم رو تودر
 
 .دی بوسی و سرم رو مدی مالی دستش کمرم رو مبا
 

 ...! کردم که من واقعا بدبختمی فکر منی آغوشش خفه کرده بودم و به اي هقم رو توهق
 

 . خودش جمع شده بودي مبل نشسته بود و توي رویهست
 

 ...! گلوم بودخی بيزی شکسته بود اما هنوزم چبغضم
 

 . خواب تلخ باشههی اتفاق ها نی اي کردم همه ی کردم و آرزو می رو با قدم هام متر مییرای پذسالن
 

 !ایری گیسردرد م. بخورنوی اایب: رو جلوم گرفت و گفتي اینی سمامان
 

 . اتاقم شدمی خستم رو ازش گرفتمو راهنگاه
 
 ؟ي ریکجا م_
 
 .قبرستون: گفتمي بلندي با صدادی جواب سوال مرواردر
 

 .میدی اتاقم شدم و در رو بهم کوبوارد
 

 . اعصابمي خط انداخت رومی زنگ گوشيصدا
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 . سمتش رفتمبه
 
 !ر؟یام
 

 . شدنسی هام دوباره خچشم
 
 . و برداشتم و تماس و وصل کردممی لرزون گوشي دست هابا
 

 .دیچی پی گوشم مي نفس هاش تويصدا
 

 . هم به نفس نفس افتاده بودمخودم
 

 . کردی گلوم رو گرفته بود و ول نمخی ببغضم
 
 م؟یزندگ: که گفتدمی کشیقی عمآه
 

 . حبس شد و به گوش هام شک کردمنمی سي تونفس
 
 خانومم؟_
 
 ...! شد و نفس هام تند تري از چشم هام جارنبار،اشکیا

 
  خانومم؟شایم_
 

 . و از گوشم فاصله دادم و هق هقم اوج گرفتیگوش
 
 .رهی گی نزن نفسم مم؟هقی شده زندگیچ!جووونم؟_
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 . دست هام گرفتمنی نشستم و سرم رو بنی زميرو
 
 ی باور مدیکدوم و با... انداخته بودی که موقع رفتن به هستی حرف هاش،تفاوت داشتن با نگاهنیا

 کردم؟
 
 ...پاشو خانو.زمی عزمیبذار حرف بزن... کنپاشو اشکاتو پاك! نکنهیشا؟گریم_
 
 . اومد توی اتاق باز شد و هستدر
 

 . بود و متعجب بودرهی خمی به گوشنگاهش
 

 . اومدی هم نمری از امییصدا
 
 ...ریمتنفرم ازت ام_
 
 . و گفت و با دو از اتاق خارج بودنیا

 
 ... هستری امی زندگي واقعا توی و بهم فهموند که هستدیچی اتاق پي بوق ممتد بود که تويصدا

 شا؟؟؟یشا؟میم_
 

 . زده از جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتمغم
 
 . شدمرهی خدی و باز کردم و به مرواردر
 

 .دی صورتم کشي و جلو اورد و رودستش
 

 . و نگاهش کردمدمی رو عقب کشسرم
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 .تیی لاك تنهانی از ارونی بایبسه،ب.ییدو روزه اون تو: گفتی ناراحتبا
 

 . بخوريزی چهی ایخب حداقل ب: اتاق که گفتي و خواستم برگردم تودمی هام رو توهم کشاخم
 

 . بخورميزی تونستم چی دونستم که نمی می ام بود ولگرسنه
 

 امی بی گی که میی غذانیحالا ا: زدم و گفتی ملتمسش افتاد،لبخند کمرنگي که به چشم هانگاهم
 ه؟یبخورم چ

 
 . درست کردممهیق: زده گفتذوق

 
 . و به سمت آشپزخونه رفتدی و کشدستم

 
 .. !يکدبانو شد:لبخندم جون گرفت و گفتم. بوددهی و چزی مبرام

 
 . گرفترادی ایاما مامان کل: به روم نشست و گفترو
 
  مامان کجاست؟یراست_
 

 . خواست باهاش حرف بزنهی مریام: دوخت و گفتزی رو به منگاهش
 

 ر؟؟؟یام:دستم افتاد و گفتم از قاشق
 

 . رو تکون دادسرش
 
  خوان بهم بگن؟ی میچ_
 

 . بالا انداختشونه
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 ...یبه نظرت هست_
 
 . شدهی که چدونمیاصلاا نم.... ندارمي نظرچیه: بلند شد و گفتزی پشت ماز
 

 ... کردم آروم باشمی و سعدمی کشیقی عمتفس
 
 .دوست داره_
 
 . شهی باورم نمگهید: کردم گفتمی که انگشت هام رو تو هم قلاب می حالدر
 

 ! کنم؟نشیاگه من تضم: چونم زد و گفتری رو زدستش
 

 .ستیآخه مامان با شما موافق ن: و گفتدمی رو از چشم هاش دزدنگاهم
 
 . اتاقم رفتي جاش بلند شد و به سمت پنجره از
 
 .!.. ترسهی مری امياز بابا... ترسهیمامانت م_
 
 ه؟یمگه اون ک!!چرا؟: تعجب گفتمبا
 

 ... که مامانت رو دوست داشتیکس...شهاب: موهاش فرو کرد و گفتي رو تودستش
 
 . تعجب نگاهش کردمبا
 

 !! رو دوست داشت؟؟مامانم
 
 ... افتادمي لرزون مامان تو روز خواستگاري دست و پاادی
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 . من پشتتميری بگیمیهر تصم...خوب فکر کن: به سمتم برگشت و گفتبابا
 

 . هم اتاق رو ترك کردبعد
 

 . دست هام گرفتمنی رو بسرم
 

 ...ری امي ،علاقهی ها،مامان،هستعکس
 

 . جا نبودچیفکرم همه جا بود و ه. اصلا خوب نبودحالم
 

 . خواستی آرامش مکمی دلم
 
 ... داشتم به آروم بودنازین

 
 . تخت بلند شدم و به سمت کمدم رفتمي رواز
 

 .دمشی و پوشدمی کشرونی قرمز رنگم رو بی دم دستيمانتو
 

 . تخت انداختمي رنگ خز دارم رو هم برداشتم و روی مشکيپالتو
 
 .ستادمی انهیی آي به رورو
 

 . زدنی چشم هام تو چشم مری زیفرورفتگ
 
 . و خط چشمم رو برداشتمدمی لبم کشي رنگ رو روی لب نارنجرژ
 
 . فاصله گرفتمنهیی و از آدمی کشیآه
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 . رو برداشتم و از اتاق خارج شدمپالتوم

 
 کجا؟: با لبخند گفتدیمروار

 
 ...! دونمینم: سمت در رفتم و گفتمبه
 

 . اون هوا،حالم رو دگرگون کرده بودي زدن توقدم
 

 ...نمی رو ببری کردم کاش امی هام نمناك بودن و هر لحظه آرزو مچشم
 

 . کردم و قدم هام رو تند تر کردم پالتوم فروبی جي هام رو تودست
 
 !شا؟یم_
 

 . شدمخکوبی جام مسر
 

 . توهم زدمدی بود؟شاری اميصدا
 
 . کرد به عقب برگردمی مجبورم مییروین

 
 . حبس شدنمی سي تودنش،نفسی دبا
 

 ... بودمری امي به چشم هارهی کردن و من خی مي صورتمون سرسره بازي بارون روي هاقطره
 .دمی و خواست بکشه به صورتم که سرم و عقب کش رو جلو اورددستش

 
 !؟ي خوای میچ: در کنترل لرزش صدام داشتم گفتمی که سعی حالدر
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 ... خوامی نفر و مهیمن فقط : رو بهم کرد و گفتپشتش
 

 ...ییاونم تو: به سمتم برگشت و گفتدوباره
 
 .نیی از دلم جدا شد و افتاد پايزی چهی
 
 ...مونی قبلطی به شرامیپس باورم کن تا برگرد: لبخند قشنگ زد و گفتهی
 

 . هم ازم فاصله گرفتبعد
 

 . قدم ازم دور شده بود که صداش کردمچند
 

 .ستادی جاش اسر
 

 .ستادمی رفتم و کنارش اجلو
 
  باورت کنم؟يچجور: بود گفتمنیی که سرم پای حالدر
 

 !ر؟ی باورت کنم اميچجور:فتم و گفتم رو سمت دستم اورد که ازش فاصله گردستش
 

 ...!وی هستيفراموش کن حرف ها: کرد و گفتشی شلوار لي هابی جي هاش رو تودست
 

 گفت ی اومد و می پسر مهی،يفرض کن تو مراسم خواستگار: لبم نشست و گفتي گوشه يپوزخند
  تو...ستمی نلی می رفتار کنم که انگار بهش بيمنم جور...بامنه و من  دوستش دارم

 
 !؟ی من و باور کنی تونستیم
 
 ؟؟يدیفهم! رو نگويزی چنی همچگهید: خشم بازوهام و گرفت و گفتبا
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 ... شد حالتيجوری چنیبب...من فقط مثال زدم: لبم بود گفتمي که پوزخند هنوز روی حالدر
 

 ... حال من چه قدر بد شدهنیحالا بب: صورتش چرخوندم و گفتمي رو تونگاهم
 

 خراب کنن ينجوری ذارم اینم... کنمیدرستش م: افتادن و گفتنیی بازوهام به پاي هاش از رودست
 .نمونهی که بیهر چ

 
 .ی اول از همه خودت رو به مامانم ثابت کندیبا: رو ازش گرفتم و گفتمنگاهم

 
 .دمی شنی بارون نمي لحظه سکوت بود و جز صداچند

 
 . شده بودسردم

 
 ...!ی زود تر خودت رو بهم ثابت کندوارمیام: کنارش گذشتم و گفتماز

*** 
 
 شا؟یم_
 

 . انداخت رو اعصابمی هم خط مصداش
 
 .می نداریما حرف.یبس کن هست_
 

 داشت شی ساعت پمی ننی همری بخدا امشای دروغ گفتم؟می کنیفکر م!چته؟: و گفتدی رو کشدستم
 . زدیباهام حرف م

 
  به دروغ؟؟؟؟؟اونمي خوریقسم خدارو م: دستش خارج کردم و گفتمونی خشم دستم رو از مبا
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 .یخجالت بکش هست: کردم و گفتمیکیریستی هي خنده
 
 ... دهی مياون داره جفتمون رو باز: که گفتدمی کنارش گذشتم اما صداش و شناز
 
 !! ده؟؟ی ممی داره بازری واقعا امیعنی
 

 . کلاس شدمی رو تکون دادم و راهسرم
 . کردمی بودم و نگاهشون مدهی ها رو دورم چعکس

 
 .دمی رسی مجهی کردم کمتر به نتی نکاه مشتری بی چهر
 

 . قفلش رو باز کردمدی و برداشتم و با تردمیگوش
 

 .دمی کشیقی رو باز کردم و نفس عمستمیاددل
 
 تو دیچرا باآخه من ... چه خبرهدمی فهمی مدی بایول... برام سخت بودیلی ختی با واقعیی به رورو

  اصلا؟؟شهی مامان و بابام باشم؟؟مگه میعروس
 

 . سبز رنگ و زدمکونی گذاشتم و آرای اسم سمي لرزونم رو روانگشت
 
 جانم؟_
 

 ...عکسا... خوام راجع به اونیم: فرستادم و گفتمرونی حبس شدم رو به بنفس
 

 .میحرف بزن: و ادامه دادمدمی صورتم کشي و رودستم
 
 ...عکسا؟؟آهان_
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 ؟ي کجا اورد؟ازياونا رو چرا برام فرستاد_
 

 .دنی لرزی کمرم نشسته بود و دست هام مي روي سردعرق
 
 ...مامانت_
 

 . لحظه هنگ کرده و مبهوت موندمچند
 

 !! بده؟رای اون عکسا رو به سمدی چرا بامامانم؟؟مامان
 
 ...! بدهحی توض؟درستی گی میچ_
 
 ...تو...شای منیبب_
 

 ..!رای بزن سم؟؟حرفیمن چ: گفتمشی از سکوت طولانکلافه
 
 ....!!یستیتو دختر مرسا و شهروز ن_
 
 ؟ی چیعنیستم؟؟یمن دخترشون ن... بند اومدنبار،نفسمیا

 
 ... هام بشههی گذاشتم و دهنم و باز کردم تا هوا وارد رنمی قفسه سي و رودستم

 
 . از دستم افتادی هام شل شدن و گوشدست

 
 . خس خس افتاده بودمبه
 
 )یستیتو دختر مرسا و شهروز ن(
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 . کردی شد و حالم رو بدتر می تو مغزم اکو مصداش
 

 . کردم آروم باشمی و سعدمی و به گلوم کشدستم
 

 ... اومدی که به سمتم مدمی دی و ممامان
 

 . و به سمتش گرفتمدستم
 
 ...ارهی رو صدا کرد و ازش خواست تا آب بدی مرواري بلندي صدابا
 

 . شده بودنسی کردم و چشم هام خی خس مخس
 
 !!ست؟؟ی زن مادر من ننی واقعا ایعنی

  جان؟شایم. باز کن مامانشا؟؟چشماتویم_
 

  شده؟یچ: زدم و گفتمپلک
 

 . کردی کنارم نشست و بود و سرم رو نوازش مبابا
 

 . کردی نگاهم مسی خي بود و با چشم هاستادهی هم پشت سرش امامان
 

 ؟یخوب: و گفتدی و بوسمیشونی پبابا
 

 .آره: زدملب
 
 ...)یستی مرسا و شهروز نيتو بچه (
 
 !نهههههههه!نههه:دمی کشغیج
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 .دمی کشی مغی و جدمی دی بابا رو مي گرد شده ي هاچشم

 
 !! خدآااي گفت؟وای می چرایپس سم... واقعا پدر منهبابا؟؟اگه

 
  شده؟؟یچته؟؟چ...شایآروم باش م_
 

 !!من دختر شمام؟؟: و زمزمه وار گفتمدنی هام جوشاشک
 

 . کردشتری و وحشتم رو برونی با دو از اتاق زد بمامان
 

 . کردی که قرمز شده بودن نگاهم میی با چشم هابابا
 
 !!من دختر شمام؟؟: کفتمي بلند تریی بار با صدانیا

 
 .خب آره...خ...خب: تته پته گفتبا
 
 افتاده نی زمي خوردم به سمت عکسا که روی که تلو تلو می تخت بلند شدم و در حالي زور از روبه

 .بودن رفتم
 
  کنم؟؟ی مکاری چتونیمن تو عروس!!ه؟ی چنایپس ا_
 

 . سرش رو خم کرده بود و دست هاش مشت شده بودنبابا
 
  بهت داده؟؟ی رو کنایا_
 
 م؟؟؟یمن ک: گفتمي بلندي صدابا
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 . بهت بگمنی بشایب: وارد اتاق شد و گفتمامان
 
 !!)؟؟ي داستان خودتو بشنوي برات داستان بگم؟؟دوست داري خوایم(
 

 . اومد تو ذهنمی می ساعته ههی نی بود که تو ای چزای چنیا... گوش هام گذاشتمي و رودستم
 

 .دمی شنی صدا رو مکیاما من فقط .. زدی بود و حرف مستادهی جلوم ابابا
 

 و دیچی پیصداش تو سرم م... گفتی سه چهار ساله داستان مي دختر بچه ي رو که برایزن يصدا
 . شدنی چشم هام رد ميخاطراتم از جلو

 
 گه ی تر می زن دوست داشتنهی گه بابا و به ی می که به مرد دوست داشتني چهار ساله ايشایم

 .. کنهی کنن و اون بغض می گه مامان همه دعواش میاما هر بار که بهش م...مامان
 
 که عمه مرساش بهش ییشایم... خوبش اون و تنها گذاشته و رفتهي که بابادمی دی رو مییشایم

 ...ستی خوش حال نگهیاجازه داده اون و مامان صداش کنه اما اون د
 
 )چشم هام پر از اشک شدن(

 یخودم رو م... کردهذوقشه،ی مامان مرساش بهش گفته که مامان واقعی که وقتدمی دی رو مخودم
 ...!! بود دختر مرسا و شهروزهدهی که فهمییشایم...دمید
 
 ! نبود؟ادمیچرا تا حالا : زانوهام خم شدم و گفتميرو
 

 !!و؟؟یچ: کنارم نشست و گفتمامان
 
 !! بودم؟یی داشی مدت پهیمن ...آره؟؟من!!بابا ما رو ترك کرده بود؟؟...بابا_
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 . به من و مامان کردی نگاهبابا
 

  بهت گفته؟؟یک: لبش رو با زبونش تر کرد و گفتمامان
 

 ...خودت: و گفتمدمی موهام کشي و تودستم
 

  بهت نگفته؟؟ی رو کسنای ایمطمعن!! اومد؟؟ادتی: جلو اومد و گفتبابا
 

  نبود؟؟ادمیچرا تا حالا : رو تکون دادم و گفتمسرم
 

 ی برنمگهی دمی کردیفکر م...نیمثل نگ...شای مي کردتصادف: دست هام و گرفت و گفتمامان
 ...يگرد

 
 . هق هق افتادبه
 

 از گذشتت يزیدکترت گفت چ...ی تو برگشتیول: مامان گذاشت و گفتي شونه هاي دستش رو روبابا
  ادتی يزی چتی و ممکنه تا آخر عمرت از اون چهار سال اول زندگادی نمادتی
 

 ...نباشه
 

 ...ختندی ری مامان که دست هام و گرفته بود مي دست هاي هام رواشک
 
 !! ده؟؟ی مي ای چه معنرای سميپس حرفا:زمزمه کردم 

 ! اصلا؟هی کرایسم!!؟؟  گفتهیچ:  دستم و فشار داد گفتمامان
 

 . رو از دستش خارج کردم و اشک هام رو پاك کردمدستم
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  بهت گفته؟یه؟؟چی کرایسم_
 
 ...ری دور اميلای فام ازیکی: شدم و گفتمرهی بابا خبه
 
 ...نمشی ببدیبا: جام بلند شدم و گفتماز
 

 !!!!شهینم: گفتي بلندي و با صداستادی رو به روم ابابا
 
 چرا؟: تعجب گفتمبا
 

 ی با اون آشنا مدیتو نبا: هق زدن هاش گفتونی دوباره شروع به هق هق کردن کرد و ممامان
 ...يشد

 
 . بودمرهی بابا خبه
 

 اسم اون ي حق ندارگهید... گمی بار بهت منی آخري بار و براکیشا،یم: و گفتدی کشیقی عمنفس
 .ياریپسره رو ب

 
 !!!مفهومه؟؟؟؟: گفتي بلند تري با صدابعد

 
 !ی نداشتیشما که باهاش مشکل: گفتمی آرومي خورده و با صداجا
 

 ...حالا دارم: فاصله گرفت و گفتازم
 

 . شدمی گذشت و من روز به روز بد تر می مبی و غربی عجي از اون اتفاقادوروز
 

 . شدن و کلافه ام کرده بودنی مشتری و بشتری مغزم بودن بي که توی سوالاتتعداد
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 . افتادهی من چه اتفاقاتي واقعا وقتش بود که بفهمم تو گذشته دیشا
 

 . رو برداشتممیگوش
 

 . بودری بود و همش هم از امادی پاسخم زی بي تماس هاتعداد
 
 . رو گرفتم و منتظر شدمرای سمي توجه به اونها،شماره یب

 
 . رفتن به کتابخونه از خونه خارج شدمي پنج بود که به بهونه ساعت

 
 . بودمرای بود که منتظر سمی ساعتمین

 
 . شدمی تر مدی گذشت ناامی مشتری بی چهر
 

 . سوار شدرای رو روشن کردم که درش باز شد و سمنیماش
 
 !؟ي کردریچرا انقدر د:دم و گفتم اخم نگاهش کربا
 
 که بهت یکس...ی مهرساميتو بچه ...یستی مرسا و شهروز نيتو بچه : توجه به حرفم،تند تند گفتیب

 ...!تهییگفتن دا
 
 . کردمی گرد شده نگاهش مي چشم هابا
 
 ی تو ک؟؟؟اصلاي مزخرفات و در اوردنی کجا ا؟؟ازی گی و منی ایبا چه مدرک: حرص گفتمبا

 ؟؟یهست
 
 . رو به سمتم پرت کردي رو باز کرد و شناسنامه افشیک
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 .رونی رفت بنی هم از ماشبعد
 
 ... لرزون شناسنامه رو باز کردمي دست هابا
 

 ...شایم...دمی رو داسمم
 

 !! پدر؟؟اسم
 

 ... شدمرهی گرد شدن و به اسم مهرسام خی نلبعکهی ي هام به اندازه چشم
 

 ! مادر؟اسم
 
 ...دمیکش)سارا( اسمي و دستم رو روختنی گونه هام ري اشک هام رونباریا

 
 ست؟؟ی شهروز و مرسا ني از اسم هاي شناسنامه خبرنی تو اچرا

 
 !!م؟؟ی کا،منیخدا

 . کردمی دستم نگاه مي توي و گنگ به شناسنامه جیگ
 

 .دی کشی مری و سرم تدنی دی هام تار مچشم
 

 .ختی ری اعصابم رو بهم ممی گوشي برهی ويصدا
 

 ... بود و حالم خرابی پر از خالذهنم
 

 . شدمرهی اوردم و بهش خرونی شلوارم ببی رو از جمیگوش
 

 . بود که جوابش رو نداده بودمدوروز
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 . و دم گوشم گذاشتمی و گوشدمی تماس کشي برقرارکونی آي دستم رو رودی تردبا
 
 سر هم کرده یباز اون دختر خالت چ.ستی ازت ني خبرچی تو؟معلومه چه مرگته؟دوروزه هییکجاا_

  داده؟لتیتحو
 

 ؟ي دارکاریچ.یچیه: و گفتمدمی و به چشم هام کشدستم
 
 !ست؟ی ازت ني دوروزه خبریچی هنی هم؟؟واسهیچیه: گفتي بلندي صدابا
 

 چه می اگهی دي خانواده هی بفهمه من دختر ری فکر کردم که اگه امنی و به ادمی کشیقی عمنفس
 . دهی از خودش نشون میعکس العمل

 
 ؟ي شنویشا؟میم_
 

 ر؟یام:آروم گفتم. کردم فکر هام و سر و سامون بدمیسع
 
  شده؟یچ_
 

 ... رو بفهمهمی زندگتی واقعری که امدمی ترسیم...تی داشتم از گفتن واقعدیترد
 
 ! رو باور کرده بودم؟رای سمي دونم چرا حرف هاینم
 

 !!را؟؟یسم
 

 ! کنه؟ی مکاریپس دست اون چ... منهي  شناسنامه نی شناسه؟؟اگه واقعا ای کجا من و مه؟؟ازی کاون
 
 ه؟؟ی کرایسم_
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 !!؟؟يباز شروع کرد:دمی پر حرصش رو شنيصدا

 
  مشکوکه؟زی گه؟؟چرا انقدر همه چی به من نميزی راجع به نصبتش با اون چری امچرا

 
 ؟ییکجا: و گفتمدمی کشیآه
 
 .فروشگاه_
 

 شت؟ی پامی شه بیم: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 ؟ییکجا.آره: لحظه سکوت کرد و بعد گفتچند
 

 ...رونمیب: و روشن کردم و گفتمنیماش
 
 .منتظرتم.مراقب باش_
 

 . گذاشتم و راه افتادمي کناری صندلي و رویگوش
 

  بوده؟ی من چي تو گذشته یعنیستم؟؟ی واقعا خودم نمن
 

 . شدمادهی پنی فروشگاه پارك کردم و از ماشيجلو
 

 . جا دادم و وارد فروشگاه شدمفمی کي بهم داده بود رو تورای که سمي اشناسنامه
 
 . دورم،به سمت پله ها رفتمي توجه به قفسه ها و آدم هایب

 
 .دمی دوم رسي چند تا پله رو بالا رفتم و به طبقه اون
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 . کردم و در اتاق رو بازدمی کشیقی عمنفس

 
 . بلند شد و نگاهم کردزی پشت ماز
 
 . و بستم و جلو رفتمدر
 
 .سلام_
 

 ؟یخوب: صورتم چرخوند و گفتي رو تونگاهش
 

 !! شدمينجوریآخه چرا ا... دونمینم!بدم؟!خوبم؟
 
 . بذارن،آرهلاتونیاگه فام: از مبلا نشستم و گفتمیکی يرو
 
  شده؟یچ: خاموش کرد و گفتيگاری جا سي رو توگارشیس
 

 . کردم آروم باشمی دهنم بردم و سعي رو تولبم
 
 یول...زنهی بهم میی چه حرف هاای ده و ی نشون می حرف هام چه عکس العملدنی دونستم با شنینم

 !؟ی کنی مکاریستم،چی من خودم نیاگه بفهم: زدم و آروم گفتمایدلم رو به در
 

 ؟ی چیعنی: اومد گفتی که به سمتم می نگاهم کرد و در حالیجی لحظه با گچند
 

 . کردمی مي انداخته بودم و با هنگشت هام بازنیی رو پاسرم
 
 ر؟یام_
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 ر؟یجان ام_
 

 . شدمرهی بهش خی اشکي آروم سرم رو بالا اوردم و با چشم هاآروم
 
 !م؟ی و چمی دونم کیمن نم...ری شناسم امیمن خودمو نم_
 
 ... شده؟حرف بزن برامی؟چی دونی و نمیچ: پاهام نشست و گفتری مبل،زنییپا
 

  شناخته؟؟ی شده؟من و از کجا مداشی کجا په؟؟ازی کرایسم: دهنم رو قورت دادم و گفتمآب
 

 .. خواد خراب کنه رابطمونویم.به حرفاش توجه نکن...کار خودشو کرد: هام و گرفت و گفتدست
 
  باورم نکنم؟يچجور...اون مدرك داره: بغض گفتمبا
 
 ؟؟یمدرك؟چه مدرک: صداش گفتي تويشکار ترس آبا
 

 بهم داده بود از توش رای رو که سمي رو باز کردم و شناسنامه افمی کپی همه ترسش،زنی از امتعحب
 .در اوردم

 
 . جا خورد و آب دهنش رو پر سر و صدا خورد شدریام
 
 صورتش يجلو لرزون شناسنامه رو باز کردم و يبا دست ها... کنهی مينطوری چرا ادمی فهمینم

 .گرفتم
 

 خب؟؟: و گفتدی کشی راحتنفس
 

 ! بهت داده؟ی و کنیا:با تعجب نگاهش کردم که گفت... قبلش نبودقهی از استرس چند دقيخبر
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 84 

 ...رایسم: کردم و گفتمي اسرفه
 !شون؟ی شناسیم: و گفتدی رو از دستم کششناسنامه

 
 ! رو؟ایک: و گفتمدمی بالا کشدماغمو

 
 ... وتیپدر مادر واقع: رفت و گفتزشی سمت مبه
 

 حرفا نیپس ا! مامان و بابا ندارم؟هی من فقط م؟مگهی دارمی پدر و مادر الکم؟؟مگهی و مادر واقعپدر
 ؟ی چیعنی
 

 ...مامانم و نه: گفتمآروم
 

 . لحظه سکوت کردچند
 

 .دیچی می گوشم مي بدنم،توي تند قلبم توي تبش هاي اتاق و صداي اون توي قدم هايصدا
 
 ...!هیکی شناسنامه نوشته نی که تو ای بابات با آدمیلیفام_
 

 .چون پسر عموان: گفتمآروم
 
 ! شناستش؟ی مامانتم میعنی_
 

 ...مهییدا: و تکون دادم و گفتمسرم
 
 . سمتم برگشت و نگاهم کردبه
 

 ه،آره؟یوضع بد: و گفتمدمی صورتم کشي و رودستم
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 .می کنیدرستش م: اومد و گفتجلو
 

 نباشه؟مثلا ی که مدرکی زنی مشی شناسنامه رو آتنی اي ری م؟؟مثلايچجور: زدم و گفتميپوزخند
 ...مثلا!ستم؟ی ني اگهی که من خودممو کس دی زنیمثل مامانم گولم م

 
 . تب دارم روون شدن و سکوت کردمي گونه هاي هام رواشک

 
 تا آخرش باهاتم ی که باشی گم تو هر کسیمثلا بهت م: گفتی که مدمی گوشم شنری رو زصداش

 ...میزندگ
 

 ... کردقی رو بهم تزری که زد آرامش کمی کردن و حرفی گوشم رو نوازش مي داغش لاله ي هانفس
*** 
 ؟يکجا بود.نگرانت شدم: گفتدنمی با دمامان

 
 . و به سمت اتاقم رفتمدمی رو ازش دزدنگاهم

 
 . خودم گذاشتم و نگاهشون کردمي بهم داده بود رو کنار شناسنامه رای که سمي اشناسنامه

 
  کدومم؟؟من
 
 !! رادفرد فرزند مهرسام رادفر؟؟شای مای رادفر فرزند شهروز رادفر،شایم
 

 نام؟؟ی از ایکی کدوم من
 

 !م؟ی فرزند کدوم زوجم؟من کمن
 

 ... براش نداشتمی و جوابدمی پرسی از خودم مادی روزا زنی که ایسوال
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 ... کمدم گذاشتمي ها رو بستم و توشناسنامه

 شا؟یم_
 

 .اومدم اومدم: و گفتمدمی و به صورتم کشدستم
 
 . تخت برداشتم و از اتاق خارج شدمي رنگمو از روی مشکی دستفیک
 
 ...ی خودمو نداشتم چه برسه به مهموني ،حوصلهی روحطی شرانی اتو
 
 .می شدنی و سوار ماشمی زدرونی از خونه بدی مرواربا
 

 . کردی دستش نگاه مي به ساعت توی کرد و مامان هر ازگاهی می تو سکوت رانندگبابا
 

 . بودنش منم نگران کرده بودمظطرب
 

 .می آقا جون بودي در خونه ي ساعت جلوکی بعد
 

 . تومی باز شد و رفتي دوتا بوق زد که در فوربابا
 

 . جلو تر و زود تر از همه وارد خونه شدمامان
 

 . کردم که شونه بالا انداخت و وارد شددی به مروارینگاه
 

 یمنتظر چ: بودم که بابا دستش رو پشتم گذاشت و گفتستادهی در اي حرکت جلوی بهمونجور
 . تومیبابا؟بر

 
 .می هم وارد خونه شدبا
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 . کردی با لبخند نگاهشون مدی بود و مروارستادهی اي کنار مردمامان

 
 . اومده بودنرادمی و عمو هخاله

 
 . نبود و خوشحال بودمی از هستيخبر

 
 . شدمرهی خختی ری که اشک مزی عزبه
 

 .دی به سمت همون مرد رفت و تو آغوشش کشبابا
 

 . جونیی دانی خوشحال شدم برگشتیلیخ:دمی رو شنی هستي بگم که صدايزی چخواستم
 
 !! دوممه؟؟ي که تو شناستانه یهمون!نه؟ی مهرسام ایعنی...نی ایعنی!!؟ییدا
 
 . بودم که جلو اومد و محکم بغلم کردرهی تعجب بهش خبا
 
 .می عطرش برن گردوند به اون چهار سال اول زندگيبو
 
 ی باباش رو مي که بونی کنه از ای زنه و ذوق می که عطر باباش و مدمی ذهنم دي رو توییشایم

 ...!ده
 

 ...! بهش گفته اون باباشهیو حالا،کس... باباش نبودهدی که بعدا فهمییبابا
 

 ...ي مامانت شدهیچه قدر شب:دمی گوشم شنری آغوشش بودم که صداش و زي توهمونجور
 

 !! مامان سارا؟ایمامان مرسام !مامانم؟؟کدومشون؟
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 88 

 ! گم مامان؟ی مدمشی که تا حالا ندی تا حالا من به زنیاز ک! سارا؟مامان
 

 . نوه گذاشتمت بابایپس فقط من ب: فاصله گرفت و رو به آقاجون گفتازم
 

 . نگفتيزی زد و چیکی جون لبخند کوچآقا
 
 شای که اسم دخترش ممیمگه چند تا مهرسام رادفر دار!! بودم؟؟یپس من ک! نوه گذاشته بودش؟یب

  يامه  که اسمش تو شناسنی مهرسام باشه و بچه نداشته باشه،پس مننیاگه ا!باشه؟
 

 !ه؟ی کدوممه
 
 !شا؟ی مینی شیچرا نم: کردم که مامان گفتی بهشون نگاه میجی گبا
 
 . اومدم و کنار بابا نشستمرونی هپروت باز
 
 .اومدم بمونم: زمزمه وار گفتییدا
 

 !بگو جون من؟: که تو صداش بود گفتي ای با خوشحالزیعز
 
 .به جون شما: و گفتدی خندییدا
 

 . همه بودي لب هاي رولبخند
 

 ...ی هستیحت
 
 . بودشی گوشياون سرش تو... نبودیی اون لبخندش از برگشت  دااما
 

 ...ختی باشه،اعصابم رو بهم رری،امی نکنه طرف مقابل هستنکهی افکر
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 . شونه ام نشستي روی افکار خودم غرق بودم که دستتو
 
 .دمی رو دی بالا نگاه کردم که هستبه
 
 ... خوش حالهیلیه خ چشم هاش معلوم بود کاز
 
 .ای لحظه بهی_
 
 . از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادمدی حوصله و با تردیب 
 
 . چشم هام دوختي دست گرفت و نگاهش رو توي رو توشی که گوشمی بودستادهی تراس اتو
 
 !!جونم؟_
 
  دروغه؟؟ی هستيمگه نگفته بود که حرف ها!! شه؟؟یمگه م!ر؟یام... گوش هام شک کردمبه
 

 .سلام عشقم: گفتي با لبخند مرموزیهست
 
 ؟ییکجا.یسلام خانوم_
 

 ! حرف هاش؟ری تونست انقدر راحت بزنه زی ميچطور. بند اومده بودنفسم
 
 !؟يدوسم دار: گفتی خواستم اونجارو ترك کنم که هستیم
 

 . و بشنومری امي شدم تا صداخکوبی جام مسر
 

 ...بشنو... کنهی رو خورد میبشنوم که هست... گه نهی که مبشنوم
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 ...!!ادی زیلیخ_
 

 ...ری امي و قربون صدقه رفتن هایپوزخند صدادار هست!!خورد شدم...شکستم
 

 ... وجودمی داغم و تلخي هااشک
 

 ...ری متعجب امي هقم و صداهق
 

 ...ری امادی و فری هستي صدا دار دوباره پوزخند
 

 ... هاکی سرامي اشک هام روختنی و رنی زمي رونشستنم
 

 ... ممتد و باز شدن در تراسي هابوق
 

 ... زدن دوباره ام و آغوش مامانهق
 

 ... تلخ تر از قبلمیِ احساسم و شروع زندگمردن
 . بلند شدمنی زمي کمک مامان از روبا
 

 ...ت های مونده تا تموم شدن سختیلیهنوز خ...شای باش ميقو: و فشار داد و گفتدستم
 

 . هام و پاك کردم و سرم و تکون دادماشک
 

 . کردمی تلاشمو مي همه دی بای بود که تو جمع تظاهر کنم حالم خوبه؛ولسخت
 

 . که برام مثل خواهر بود،گرون تموم شده بودی هستي جلوشکستنم
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 . که بود سر کردمي ای شب رو با هر بدبختاون
 
 بود که ي که اسمش به عنوان پدر تو شناسنامه اي کردم جز برگشتن فردی فکر ميزی راه به هر چتو

 . بهم داده بودرایسم
 

 . شدمادهی پنی برداشتم و از ماشي کناری ام رو از صندلکوله
 
 خانوم رادفر؟_
 
 . فرستادم به سمت عقب برگشتمی مقنعه ام مری که موهام و به زی حالدر
 
 . بودری امي از دوستایکی
 
 . کردمی نگاهش م حوصلهیب

 
 . انداختنیی دهنش برد و سرش رو پاي رو تولبش

 
 ن؟ی نداریحرف_
 
 .من حرف دارم_
 

 ... لرزوندی هم وجودم رو مصداش
 
 !! معنا ندارهی گفتم عشق و شکست عشقی که به دوست هام موفتادمی خودم مي حرف هاادی
 

 ... خودمحالا
 

 .دی که دستم و از عقب کشوفتمی راه بخواستم
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 . زده به سمتش برگشتم و نگاهش کردموحشت

 
  کاراست؟نی اي وسط دانشکده جااخه

 
 . نفر دورمون جمع شده بودنچند

 
 .بفرما: و گفتمدمی کشرونی و از دستش بدستم

 
 . کردی میی خودنماشیشونی رو پی بزرگاخم

 
 . صورتم قرار گرفتيسرش رو خم کرد و صورتش درست رو به رو_
 
 ... بگه کهيزی چشم هام زل زد و خواست چتو

 . زدم و چند قدم ازش فاصله گرفتميپوزخند
 

 . بهش دست دادي چرخوند و حالت دستپاچه ای من و هستي صورت هاي رو رونگاهش
 

 خواست ی مي ظاهر شده بود،چه بهونه ای صورتم بود هستي صورتش جلوی که درست وقتحالا
 !اره؟یب

 
 . دوختمی گرفتم و نگاهم رو به صورت هست هم چند قدم فاصلهباز
 

 ... بودری به امرهی اما خاون
 

 . اشک هام رسوام کنن اونجا رو ترك کردمنکهی رو به حالت تاسف تکون دادم و قبل از اسرم
 

 ...ری شد سمت امی مدهی فکرم کشاری اختی حواسم رو به درس بدم،اما بي کردم همه ی میسع
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 ...چهیباز...يباز...دروغ...انتیخ
 

 . کردمی شد و بار ها پاکش می ذهنم نوشته مي بار ها توچهی بازي کلمه
 
 !!خانوم رادفر باشمام_
 

 بله استاد؟: رو بالا اوردم و هل زده گفتمسرم
 

 .مبحث امروز مهمه...سر کلاس باش!؟ییکجا: و گفتدی هاش رو تو هم کشاخم
 

 .دمی رو ازش دزدنگاهم
 

 .دمی کشی نفس راحتدمی که شن رودشی خسته نباشيصدا
 
 !ه؟ی گه فقط تو رو دوست داره دردت چی که مریام...چهی بازچهی بازیه!چته؟_
 
 . نگاه کردممی بغل دستبه
 
 ... شناختمشی نمادیز
 
 . دفترم نگاه کردمبه
 
 !یی کذاي کلمه نی شده بود از اپر
 
 ...ستی نی گفتنش کافزای چیبعض: و گفتمدمی کشیقی عمآه
 

**** 
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 زود ری بگزی چهی. مغازه اون مغازه نکننی ایه...گمایاز الآن دارم م: و گفتمدمی به صورتم کشیدست
 .میبرگرد

 
 .میبر.باشه بابا: چپ نگاهم کرد و گفتچپ

 
 .می شدادهی پنی ماشاز
 

 .رنی جشن بگیی بود پنج شنبه به مناسبت برگشت داقرار
 

 . تا لباس بخرهرونید،من و با خودش کشونده بود ب کردن بودی خري هم که دنبال بهونه برادیمروار
 

 . باشهدی کردم تو فکر نرم و حواسم به مرواری میسع
 
 ! شد؟ی مگه ماما
 
 ي شد همه ی خودم فکر نکنم؟مي پنهان شده تی شد به هوی فکر نکنم؟مری امانتی شد به خیم

 !رم؟ی بگدهی رو نادمی بد زندگياتفاقا
 
 ...! شدینم...نه
 

 از ی شه وقتیمگه م! خوب باشه؟،حالتی هستیی چه کساي بچه ی دونی نمی شه وقتی مگه ماصلا
 !؟ی فکر نکنزی چچی به هیهمه طرف فشار روت باشه،بتون

 
 . نگاه کردمدی مرواربه
 

 . بود و وسوسه ام کرده بودبای که انتخاب کرده بود،واقعا زیلباس
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 .رونی بمی و اومدمی لباسش رو حساب کردپول
 
 .معلوم بود خوشت اومه!؟یپس چرا نگرفت_
 

 که تو رمی گی رو می چشمم و نگرفت همونيزی اگه چمی بچرخکمیحالا : بالا انداختم و گفتمشونه
 .یگرفت

 
 . زد و راه افتاديلبخند

 
 . کرده بودم که کدوم رو انتخاب کنمری چند تا لباس گنیب

 
 . خودم شدمي روی بودم که متوجه نگاهری درگهمونجور

 
 ... کردی پسر قد بلند که چند قدم باهام فاصله داشت و نگاهم مهی. به اطرافم نگاه کردمی چشمریز
 

 . رو نگاه کردمنی و با اخم زمدمی کشیپوف
 
 . برهیاخم کردنتم دل م_
 

 ! زدم؟توهم
 

 . خندونش مواجه شدمي رو بالا اوردم و با چشم هاسرم
 

 .ستش رو فشار دادم بگه که ديزی خواست چدیمروار
 

 .دمی شنی آرومي زمزمه ي از کنارش گذشتم که صداآروم
 
 . شدمخکوبی سر جام مدنشی به عقب برگشتم و با دي کنجکاوبا
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  کرد؟ی مکاری چنجای ذاشت؟ای همه جا بود؟چرا تنهام نمچرا

 
 . زدی رو دم گوشش گذاشته بود و حرف میگوش

 
 ... من نبودمتوجه

 
 . بودمشدهی من دیول
 
 . و پشتم رو بهش کردمدمی کشیقی عمآه
 

 . کنميری اشک هام جلوگی احتمالزشی هم فشار دادم تا از ري هام رو روچشم
 
 !شا؟ی میخوب_
 
 . سرم رو تکون دادم و به قدم هام سرعت دادمدی جواب مروارتو
 

 ... گرفتنیشکل م لحظه تو ذهنم نی تا آخردارمونی روز دنی خاطرات از اولدمشی دی بار که مهر
 

 . فرمون گذاشتمي شدم و سرم رو رونی ماشسوار
 
 ؟ي خوریآب م_
 

 ؟ي خودت برگردی تونیم.نه: گفتمآروم
 
 !؟ي بري خوای مییجا.آره_
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 ی بودن ،مدنی باري که چشم هام رو که هر لحظه آماده ی فرمون بلند کردم و در حالي رو از روسرم
 . تنها باشمکمی خوام یم: گفتمدمیمال
 
 .ایزود ب: و باز کرد و گفتنی ماشدر
 
 .مراقب خودت باش_
 
 . شد و در و بستادهیپ
 

 . رو روشن کردمنیماش
 
 . کردمی که برام افتاده بود فکر میی و به اتفاقادمی چرخی مابونای ختو
 
 .ستادمی اي که خسته شدم،گوشه ای رانندگاز
 

 . رو روشن کردمنترنتمی در اوردم و افمی کي رو از تومیگوش
 

 . کردمدای پنمی مخاطبي رو تودی شدم و مرواربری واوارد
 

 !؟يدیرس: کردمپی تابراش
 

 . اومدمرونی چتش بي رو لمس کردم و از صفحه ارسال
 
 . زدنخی و پاهام ،دستی هستلی عکس مروفادنی دبا
 
 . عکس گذاشتم و منتظر باز شدنش شدمي لرزون،رستم رو روي دست هابا
 
 . تنگ شدد،نفسمی بوسی رو می هستي که گونه ری امدنی دبا
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 . خوردنی ماشي شهی پرت کردم که به شتی رو با عصبانیگوش

 
 . فکر نکردمنی ماشي شهی و شمی شکستن گوشبه
 

 . گلوم بود سر باز کردخی که بی رفت و بغضنی رو لبم نشست که کم کم از بی تلخپوزخند
 

 از من ی چی کردم که هستی فکر منی شدن و من به اي هام جار سر و صدا از چشمی هام باشک
 !! داره؟شتریب

 
 . و روشن کردمنی شدم و ماشی پشت سر مامان،عصبي خاطر تماس هابه
 

 ! شه؟ی می تر برم چری ساعت دهی انگار حالا
 

 .رونی بدمی پرنی در خونه پارك کردم و از ماشي و جلونیماش
 

 . و زنگ در و فشار دارمدمی و به چشم هام کشدستم
 
 . که باز شد وارد شدم و با سرعت بالا به سمت پله ها رفتمدر
 
 . خونه رو باز کردم و رفتم توي وروددر
 

 دنمی کرد،با دی موهاش رو درست ممی که کنار در زده بودي اي قدنهیی آي که داشت رو به رومامان
  ی جواب نمیر وقت ور و اونونی اي بری با خودت می چي و برایگوش:گفتم

 
 . دخترينصف عمرمم کرد!!؟يد
 

 . و به سمت اتاقم رفتمدمی کشیپوف
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 .دمی کشرونی رو که قصد داشتم بپوشم بیراهنی کمدم رو باز کردم و پدر
 

 . توالت گذاشتم و بازش کردمزی مي رو روشمی لوازم آرافی تخت انداختم و کي رو روي بلنديمانتو
 

 . فکر کنمری داشتم خودم  رو سرگرم کنم تا کمتر به امیسع
 
 . شدی مرشی درگشتری نداشت و هر لحظه فکرم بي ادهی فااما
 
 . دستم گرفتمي جام بلند شدم و مانتوم رو تواز
 
 . زدمرونی اتاق باز
 

 .نی شد،زود باشرید: اومد و گفترونی از آشپزخونه بمامان
 
 . کردی ممی همه عجله،عصبنیا

 
 . شدمرهی رفتم و به خودم خي قدي نهیی سمت آبه
 

 . شدم،لبخند رو مهمون لبام کردشی آراصورت
 
 ...) بخندشهیهم(
 

 . و از ذهنم پاك کنمری امي کردم صدای هام و رو هم فشار دادم و سعچشم
 
 ...!)ادی بهت میلیخ(
 

 . چشم هام جمع شده بودي تواشک
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 . کردم آروم باشمی فاصله گرفتم و سعنهیی آاز
 

 ! کرده بود با من؟کاری چاون
 
 ! بود؟دهی به کجا رسشایم
 

 . وارد خونه شدندی و مامان زود تر از من و مرواربابا
 

 . من بودي به عهده نی شد و طبق معمول پارك کردن ماشادهی هم پدیمروار
 

 . شدمادهی رو پارك کردم و پنیماش
 

 ...شهی مدهیرفتم که حس کردم مانتوم از پشت کش ی بود و آروم آروم راه منیی پاسرم
 
 . عقب برگشتم  و حرصم گرفتبه
 

 .ادی مشی و درشت برات پزی مشکل ری،کلي رو نداريزی چي که حوصله ی وقتدرست
 

 . کرده بود جدا کردمری که بهش گینی شدم و مانتوم رو از سپر ماشخم
 
 . رو باز کردم و وارد شدمي وروددر
 
 . فضا پخش شده بودي شده،توی مختلفِ با هم قاطي عطر و ادکلن هايبو
 

 از اتاق ها بشم که یکی متوجه اومدنم بشه از پله ها بالا رفتم و خواستم وارد ی کسنکهی از اقبل
  خسته. نه من نه توگهی،دی کارا کننی از اگهی بار دهیبخدا اگه :دمی رو شنی هستيصدا
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 ...ری امشدم
 

 .دادم و از اون اتاق دور شدم رو تکون سرم
 

 . کردم آرامش داشته باشمی رو پس زدم و سعبغضم
 . زدمرونی کردم و از اتاق بزونی رو آومانتوم

 
 . رفتمی بود و راه خودم رو منیی پاسرم

 
 ... کردمی کردم و نمی مفکر

 
 ... چشم هام بود و نبودي جلوریام
 

 ... تو گوشم بود و نبودی هستيصدا
 

 ...! خوب بود و نبودحالم
 

 . زد و آغوشش رو برام باز کردي ابخنددنمی با دزیعز
 
 ...!) زن مهربون ماد بزرگمهنی شهروز باشم،چه مهرسام،باز هم ايچه بچه ( ذهنم گذشتاز
 
 . آغوشش فرو رفتميتو
 

 . اشک هام راه خودشون رو باز کنننکهی شد بترسم از ای داد باعث می که آغوشش بهم میآرامش
 
 . اومدم و به سمت خاله رفتمرونی آغوشش باز
 

 . نباشریدلگ.... بچس،هنوزیهست: گوشم زمزمه کردری و زدی رو بوسصورتم
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 . و از اونم فاصله گرفتمدمی کشیآه
 

 ... مختلفي مجلساي بوس و بغلانی بودم از امتنفر
 
 .دی جوابم رو داد و سرم رو بوسییو سلام کردم که با خوشررادمی عمو هبه

*** 
 . بودمرهی خمیی صورت داتو
 
 ... پدرم بوددی که شاي اییدا
 
 .دمی کشیقی عمآه
 
 !؟ي غم داریلیخ_
 

 . آشنا بودصدا
 
 . جا خوردمدنشی سمتش برگشتم و با دبه
 
 !سامان_
 

 !ه؟یچ: کرد گفتی که با اخم نگاهم مهمونجور
 
 .ستادمی جام بلند شدم و رو به روش ااز
 
 !ش؟ی کيمگه نرفته بود_
 

 . چشم راستم کنار زدي رو جلو اورد و موهام و که افتاده بودن رودستش
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 . برگشتمشبید_
 

 .جواب من و بده: بگم که گفتيزی چخواستم
 

 . نگفتميزی انداختم و چنیی رو پاسرم
 

 عمه باهاش جور ي که تو بچه هایتنها کس.رگتر بود ازم بزی عمه شهلا بود که پنج سالساسان،پسر
 . بودشونی اما باز هم بهتر از بقرمی ترسیهرچند ازش م.بودم ساسان بود

 
 !چته؟: چونم گذاشت و گفتری رو زدستش

 
 . بهش نگفتميزی رو با زبونم تر کردم و چلبم

 
 . تو هم گره خوردنشتری هاش باخم

 
 . کنهی سرم درد مکمی: گفتمتند

 
 . چونم برداشتری چپ نگاهم کرد و دستش رو از زچپ

 
 !ساسان؟_
 

 .میهر دو به سمتش قدم برداشت. عمو بوديصدا
 

  عمو؟یخوب: و گفتدی و بوسصورتم
 

 . شدمرهی و تکون دادم و با لبخند بهش خسرم
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 ؟ییجانم دا: آروم گفتساسان
 

 . فاصله گرفتم و دوباره سر جام نشستمازشون
 

 . اومدنیی از پله ها پایهست
 
 . بهم دست دادی حس خفگدنشی دبا
 
 . هنوز تموم نشدهییمراسم بازجو.نمیپاشو بب_
 

 . افکارمي ساسان خط انداخت رويصدا
 
 .شهی الان که نمی شده،ولی گم چیبهت م: جام بلند شدم و گفتماز
 
 .نمتی بی ملامیپس،فردا شب تو و: گفتطنتی نگاهم کرد و بعد با شکمی
 

 . نگفتميزیدم و چ کري خنده اتک
 

 ...ینی بشی تونیحالا م: بازوم گذاشت و گفتي رو رودستش
***  

 دهی پررنگ ،پوشی شلوار جذب طوسهی سر همراه با دی سفراهنی پهی. به خودم کردمینگاه
 .دمی رنگم رو پوشی طوسيپالتو.بودم

 
 . کردن ناخن هام شدمکوری توالتم نشستم و مشغول مانزی مپشت

 
 . که دور مچم بود نگاه کردم و از جام بلند شدمی ساعتبه
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 ؟ي نداريکار. رمی دارم مد؟منیمروار_
 

  آخه؟ي ریاز اول صبح کجا م: و گفتدی مالچشماشو
 
 . کنمری دادی م؟بدشی شناسیتو ساسان و نم: گفتمدمی پوشی که کفش هام و می حالدر
 

 !ای ترسیمثل سگ ازش م: و گفتدیخند
 

 ...!پررو.نمیگمشو ب: و چپ چپ نگاهش کردم و گفتمبرگشتم
 
 . جام بلند شدم و در خونه رو بستماز
 

 . شدمنی رفتم و سوار ماشنیی تند از پله ها پاتند
 

 .دیچی پنی ماشي تو فضامی زنگ گوشي ساسان بودم که صدايلای وکینزد
 

 . رو از توش خارج کردممی بردم و به زور گوشفمی و سمت کدستم
 

 . شدی خاموش روشن ممی گوشي صفحه يساسان رو اسم
 

 . کردمکی و به گوشم نزدمی و گوشدمی سبز رنگ کشکونی آي رو رودستم
 
 ؟ییکجا_
 

 .سر کوچم.درو باز کن: رو عوض کردم و گفتمدنده
 

 . انداختممی کناری صندلي رو رویگوش
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 . شدمادهی پارك کردم و پلای واطی حي و تونیماش
 
 . دور گردنش بوددشی سفي زده بود و حوله یمشک_دی سفپی تهی
 
 . لبخند به سمتش رفتم و سلام کردمبا
 

 .سلام: کرد و گفتبراندازم
 

 . راه افتادلای به سمت ساختمون وآروم
 

 . رفتمدنبالش
 
 ... شدهی خواستم براش بگم که چی مي دونستم چجورینم
 
 ی از خودش نشون میه عکس العمل اون دوتا شناسنامه چدنی حرفام و ددنی دونستم بعد شنینم
 ...!ده
 
 .می شدی و وارد سالن اصلمی گذشتیکی تاري راهرواز
 
 .امیالآن م.نیتو بش: مبل ها اشاره کرد و گفتبه
 

 يرو. شده بودند رفتمدهی چی سالن که کاناپه ها به طرز قشنگي رو تکون دادم و به سمت بالاسرم
 . از کاناپه ها نشستم و منتظرش شدمیکی
 

 .دمی رو شنی کسي قدم هاي کردم که صدای مرتب مي جمله هام رو توداشتم
 
 .دیچی پمینی بي توي عطر زنونه ايبو
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 . شهی وارد سالن می چه کسنمی منتظر بودم ببي کنجکاوبا
 
 بود و موهاش رو دورش رها کرده بود دهی پوشی ساله،که تاپ و شلوارك کوتاهستیب_ دختر نوزدههی

 .وارد سالن شد
 
 . بودمشدهی اون موقع ندتا
 

 . کرد که جوابش رو دادمسلام
 

 . اومدی که به سمتم مدمی رو دساسان
 
 .تو برو آماده شو: به دختره گفترو
 

 . که اومده بود،رفتی بزنه از همون راهی حرفنکهی بدون ااونم
 
 . بودمرهی سکوت به ساسان ختو
 
 ه؟یچ_
 

 ...یچیه: کردمزمزمه
 
 ! شده؟ی کن چفیحالا تعر: شد و گفترهی چشمام ختو
 

 . بردم و بازش کردمفمی رو سمت کدستم
 

 . قرار داشت،گذاشتمنمونی که بيزی مي اوردم و رورونی ها رو بشناسنامه
 

 . برداشتنشون جلو اوردي به من و شناسنامه ها کرد و دست هاش رو براینگاه
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 . به شناسنامه ها بودرهی بود که خي اقهی دقچند

 
 !؟ي و از کجا اوردنیا_
 

 !؟...می دونم کی که من الآن نمنهیمهم ا... از کجا اوردمستیمهم ن: گفتمآروم
 
 !ساسان؟_
 
 .گفتم منتظر بمون!ترانه: گفتی اخم و کلافگبا
 

 !؟ی شناسیسارا رو م: رو دوباره به سمتم کشوند و گفتنگاهش
 

 ...!دوممه ي که اسمش به عنوان مادر تو شناسنامه یآهان همون!سارا؟
 
 ...!نه_
 

 .نیی حاضر و آماده اومد پاترانه
 

 !ن؟یی پايچرا اومد: شناسنامه ها رو بست و گفتدنشی با دساسان
 

 . شهیمامان ناراحت م... شهی مریداره د: آروم گفتاونم
 

 ؟ي داريکار: گفتمآروم
 
 !نه: رفت،محکم و قاطع گفتی که به سمت تلفن می جاش بلند شد و در حالاز
 
 . که آژانس خواستهدمی حرف هاش فهماز
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 کن یاز مامان عذرخواه. رسهی مگهی دي قهیتا ده دق: رو سر جاش گذاشت و رو به ترانه گفتتلفن

 .امی مي بديبگو دفعه 
 
 . رفتی حرفچی نگاهمون کرد و بعد بدون هکمی
 

 ... با ساسان دارهی و چه نسبتهی دختر کنی سوال بود که ابرام
 

 ي رو بخواتی واقعتییتو اگه از مامان و بابات و دا...هی سارا کی بفهمدیبا: بگم که گفتيزی چخواستم
 ... گنی نميزیبهت چ

 
 ...! ممکنه اون زن،بهت بگهیول: موهاش فرو کرد و گفتي رو تودستش

 
 . ترسمیم: انداختم و گفتمنیی رو پاسرم

 
 ...تی زندگتی دنبال واقعمی ریباهم م!نترس: گفتي جاش نشست و جدسر
 

 !؟ياری اون پالتو رو از تنت در ني خوای میتا ک... تو گرممهيمن جا: زدم که گفتی کمرنگلبخند
 

 . و تکون دادم و پالتوم رو از تنم خارج کردمسرم
 
 !ساسان؟_
 

 . نگاهم کردی رو کنار گذاشت و سوالشیگوش
 

 ! بود؟یاون ک: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
 
 !؟یک: خنده گفتبا
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 ...همون دختره: چپ نگاهش کردم و گفتمچپ

 
 !کدوم دختره؟: زد و گفتیطونی شلبخند

 
 . گفتم و روم و ازش برگردوندمیشیا

 
 ... باهاش بودمی زمانهی: جاش بلند شد و گفتاز
 
 !؟یستی الآن باهاش نیعنی: گفتممی ذاتي کنجکاوبا
 

 !!نه: گفتتی هم با قاطعباز
 
 ! تو خونتن؟تی وضعنی با اتی قبلي دوست دخترايهمه : گفتمطنتی شبا
 

 ... انداختمنیی شدم و سرم و پامونی بهم انداخت که از سوالم پشي بدنگاه
 
 .ی خواد مظلوم شیخب حالا نم_
 
 . نگاهش کردمی چشمریز
 

 . کردی منیی رو دستش گرفته بود و شبکه ها رو بالا و پاي وی تکنترل
 
 !؟ی نگاه کننوی که تلوزنجای ايمن و اورد_
 
 . بهم انداخت و دست هاش و از هم باز کردی نگاهمین

 
 !یی بغل عموایحوصلت سر رفته؟ب!یاوخ_



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 111 

 
 . گفتم و از جام بلند شدمیشیا

 
 !قهوه: رفتم سمت آشپزخونه که گفتی مداشتم

 
 !؟یچ: و گفتمستادمی جام اسر
 
  تا حالا؟يقهوه نخورد!!قهوه_
 
 . حرص وارد آشپزخونه شدمبا
 

 . آشپزخونه اش رو دوست نداشتمدی سفيفضا
 

 ! اش آماده بودقهوه
 

 . کردمزشونی فنجون برداشتم و از قهوه لبردوتا
 

 . بلند شدمی زنگ گوشيصدا
 

 . گذاشتم و به سمت سالن رفتمینی سي رو توفنجونا
 

 . بودرهی و تو دستش گرفته بود و با اخم بهش خمیگوش
 
 ه؟یک: گذاشتم و گفتمزی مي رو روینیس
 

 . دونمینم: و دستم داد و گفتیگوش
 

 . بودمی گوشي صفحه ي شکلک قلب،روهی با ری اماسم
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 . و قطع کردم و کنار ساسان نشستمد،تماسی تردیب

 
 ؟يچرا جوابش و نداد_
 

 .ستیمهم ن: و برداشتم و گفتمفنجونم
 

 . نگفتيزی بالا انداخت و چي اشونه
.... 
 

 ! زن داشته؟تییدا: و روشن کرد و گفتنیماش
 

 ...نه: رو بستم و زمزمه کردمکمربندم
 

 !)عاشق شد،عشقشو ازش گرفتن،اونم رفت(دیچی گوشم پي توزی عزيصدا
 

 . بهم گفتهزیعز... مطمعنم که عاشق بودهیول: گفتمتند
 

 و اون سوال نی از اتیی داي راجع به گذشته دیببشتر با: و عوض کرد و گفتنی ماشي دنده
 ...تهیی ازش اطلاعات گرفت،داشهی که میس تنها ک،فعلایکن
 
 . نگفتميزیچ
 

 . شروع به زنگ خوردن کردمی هم گوشباز
 

 !چرا دلتنگشم؟! که صداش و نشنوم؟آدیچرا دلم نم! تونم قطع کنم؟ی نمچرا
 

 .دمی سبز رنگ کشکونی آي لرزونم رو رودست
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 . رو تنگ کردد،نفسمی نفس هاش که به گوشم رسيصدا

 
  زد؟ی من بود نفس نفس مری امنیا

 
 !شا؟یم_
 

 ...از دهنم نپره) جانم( رو گاز گرفتم تا لبم
 
 ...شیم... و اونونی اي حرفای که باور نکنيتو به من قول داد...شای ممیبذار حرف بزن_
 
 ی باهاش حرف می که داشتدمیخودم صدات و شن!! و اون؟نیحرف ا: گفتمي بلندي صدابا

 ... که بهش گفتدمیخود من شن...دمیخودم شن...يزد
 

 . هام راه خودشون رو باز کردناشک
 

 ...تو...ر،تویام...يدی رو بوسیتو هست: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 . از دستم افتادی هق هق افتادم و گوشبه
 

 . کردی رو خاموش کرده بود و تو سکوت نگام منی ماشساسان
 

 . کردمی کنار زدن اشک هام نمي واسه یتلاش
 

 . شدی هق هقم بلند و بلند تر ميصدا
 

 . صورتم قرار گرفتي جلویدستمال
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 اون دستش بود اشک هام ي که توی اورد و با دستمالنیی صورتم پاي دستش از روکی هام و با دست
 .و پاك کرد

 
 .دمی کشیقی عمنفس

 
 . و روشن کردنی هام رو ول کرد و ماشدست

 
 . بودی که ساسان کرد،ستودنیاون لحظه سکوت 
 

 . داشتمازشی بود که نيزی همون چنی اجازه داده بود با خودم خلوت کنم و آروم شم و ابهم
 
 . شدادهی پنی ماشاز
 

 . شدمرهی به اطراف خي و با کنجکاودمی و به چشم هام کشدستم
 
 . اومدرونی سوپر مارکت بهی از
 

 . پاهام گذاشتي رو رویکی شد و پلاستنی ماشسوار
 
 . زدمي رو نگاه کردم و لبخندکی پلاستيتو
 
 .ستیگرسنه ام ن_
 

 ... من،هستیول: و روشن کرد و گفتنیماش
 
 . بود و باز کردم و سمتش گرفتمدهی که خریی عسل هانیری از شیکی
 

 . خم کنه و از دستم،گازش بزنهی سرش رو کمری داشتم مثل امانتظار
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 . خاص خودش رو داشتي ساسان بود و اخلاق هانی خب ایول
 
 . عسل رو از دستم گرفت و مشغول خوردن شدنیریش
 
 !م؟ی ریالآن کجا م_
 

 ...تیی داشیپ: رو عوض کرد و گفتدنده
 
 . شدمادهی پنی استرس از ماشبا
 

 .ستادمی دور شده بودم که سرجام انی قدم از ماشچند
 

 .ت راننده رو باز کردم برگشتم و در سمنی به سمت ماشدوباره
 

 ! شده؟یچ: بهم کرد و آروم گفتی نگاهساسان
 

 ؟يای شه باهام بیم: گفتمی لبری و زآروم
 

 ستی هم قرار ني اتفاق بدچیه!تیی دادنی دي ری ميدار! قتلگاه؟يمگه دار: کرد و گفتیاخم
 . و زود برگردوفته،برویب

 
 . نگاهش کردمکمی
 
 ...!شایبرو م: لبخند کمرنگ زد و آروم گفتهی
 

 . و تکون دادم و به سمت ساختمون به راه افتادمسرم
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 . کنهی زندگزی آقا جون و عزشی نخواسته که پیی دونستم چرا داینم
 
 . زنگ گذاشتم و فشردمشي دستم رو رودی تردبا
 

 بله؟:دیچی گوشم پي تویی داي بعد صداي لحظه چند
 

 ...شامی جون،مییسلام دا: تر کردم و گفتم رو با زبونملبم
 
 . باز شددر
 

 . ساسان کردمنی به ماشی نگاهمی و نبرگشتم
 

 .دی رو تکون داد و بهم اعتماد به نفس بخشسرش
 
 . شدمی درگاه ساختمون گذشتم و وارد لاباز
 

 . آسانسور گذاشتم و فشارش دادمي دکمه ي و رودستم
 
 ... بهش بگمدی بای دونستم که چینم
 
 ... بابامای مهیی دونستم دای که نمی کسبه
 

 . نوزدهم رو زدمي طبقه ي شدم و دکمه سوار
 

 . آسانسور پخش شدي فضاي تویمی ملاکیموز
 
 . اومدمرونی و بدمی کشیقی آسانسور،نفس عمستادنی ابا
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 . واحدش رو فشردم و منتظر موندمزنگ
 
ممکنه که من : شدم و از ذهنم گذشترهی خافشی ق رو که باز کرد،چند لحظه مات شده بهدر

 !دخترش باشم؟
 
 ...زمی تو عزایب: زمزمه کردیی لبخند و خوشروبا
 

 . خونه شدموارد
 
 . بود که وسط سالن انداخته بودی که نظرم رو جلب کرد،فرش گرد بنفشيزی چنیاول
 

 ! منيرنگ مورد علاقه ...بنفش
 
 . رنگ نشستماهی سي از کاناپه هایکی يرو
 

 ؟ي کرددای رو از کجا پنجایا: نشست و گفتکنارم
 

 ؟ییدا. رو گرفتمنجای آدرس ازیاز عز: گفتمآروم
 
 جانم؟: شد زمزمه کردی که از جاش بلند نی حالدر
 

 ؟يتا حالا ازدواج نکرد: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 ....چرا: برگشت و گفتي چاینی سبا
 

 ست؟یخب پس چرا خانومت باهات ن: و با زبونم تر کردم و گفتملبم
 

 .چون روم نشده به خانوادم بگم اونجا ازدواج کردم: انداخت و زمزمه وار گفتنیی رو پاسرش
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 !اونجاااا؟؟؟: گفتمي بلندبای تقري صدابا
 
 ؟يچرا تعحب کرد...آره: تعجب نگاهم کرد و گفتبا
 

 !یچیه..یه: و گاز گرفتم و گفتملبم
 

 . رو دور تا دور خونه چرخوندمنگاهم
 
 . از جام بلند شدماری اختیدم،بی دواری دي که رويزی چبا
 

 ... شده جلو رفتممسخ
 

 . شدمرهی و به خودم خستادمی ای تخته شاستيجلو
 

 ! من بود؟عکس
 

 !! کرد؟ی مکاری چنجای عکس انیا...ی تو هجده سالگمن
 
  خونم باشه؟واری عکست رو ددینبا...یتو مثل دختر خودم_
 

 ! گه؟ی میپس اون شناسنامه چ..پس! دخترشم؟مثل
 
 !نجا؟ی اامی تونم بازم بیم... برمدیمن با: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 ... مال خودته دخترمنجایا.آره حتما: رو تکون داد و گفتسرش
*** 

 !ه؟ی کریام: چشم هام ثابت نگه داشت و گفتي نگاهش رو روساسان
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 . تعجب نگاهش کردمبا
 

 ه؟ی کریام... خوام راجع به الآنت بدونمی راجع به گذشتت بدونم،ميزی چنکهیقبل ا: کرد و گفتاخم
 

 . رو گاز گرفتملبم
 

 ...شایجواب من و بده  م: کافه کوبوند و گفتزی مي رو رودستش
 

 .شلوغش نکن... تموم شدهیبخدا همه چ: برداشتم و گفتمزی مي و از رودستم
 

 ! اعتماد نکن؟یبهت نگفتم به هر کس...فقط دوماه نبودم: رو مشت کرد و گفتتشدس
 

 ... تا باورش کردمدیبخدا طول کش: انداختم و آروم گفتمنیی رو پاسرم
 

 قبل تو با چند ی دونی مه؟اصلای کری امی دونیتو اصلا م!د؟یطول کش: زد و گفتي صدادارپوزخند
 ...اصل!نفر بوده؟

 
 . شدمرهی بهش خی اشکيدم و با چشم ها رو بالا اورسرم

 
 . حرفش رو خوردي ادامه

 
 ... دونمی الآن میول... دونستمینم: گفتمی لرزوني صدابا
 

 . گونه هام روون شدني هام رواشک
 

 . رو جلو اورد و با انگشت سبابه اش اشکم رو پاك کرددستش
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 .بزرگ شو دختر خوب...هی گرری زنه زی شه می میهر چ! خبیلیخ_
 

 ...می نفر واقعا بدونه من کهیفکر کنم : رو ازش گرفتم و گفتمنگاهم
 

 ازی نشهی بچه بودم که همهیاز نظر اون من ... رو شروع نکنهحتاشی رو عوض کردم تا دوباره نصبحث
 ... دارهحتیبه نص

 
 !؟یک: داد و کفترونی رو با حرص بنفسش

 
 ...رایسم:و گفتم هام و تو هم قلاب کردم دست

**** 
 
 !؟یاگه دروغ بگه چ: استرس گفتمبا
 

 . زنمیخودم حرف م. نگويزیتو چ: بهم انداخت و گفتي اي جدنگاه
 

 .می گذشترای سمییلای وي خونه ي سنگفرش شده اطی رو تکون دادم و باهم از حسرم
 

 !نجا؟یا: و گفتستادی لحظه اکی ساسان
 
 ؟یچ: تعجب گفتمبا
 

 ترانه ي پدري خونه نجایا.... ترانه باشهرا،مامانیفکر کنم سم: و گفتدی و پشت گردنش کشدستش
 !ست

 
 ... شمی مجیدارم گ!؟  بهم وصل شدهیچرا همه چ: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم
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 !پس ترانه کجاست؟: ازمون استقبال کرد و به ساسان گفتیی با خوشرورایسم
 

 !ومده؟ین...صبح با آژانس فرستادمش: بهم کرد و گفتی نگاهساسان
 

 !ستی رو بلد نییبچم جا! ساسان خان؟شیچرا تنها فرستاد!!!نه: گفتی با نگرانرایسم
 

 ...! زنهی پنج ساله حرف مي بچه هی راجع به واااا،انگار
 

 از یکی ي ره خونه یگفت م. نبودادمی: دستش بود فشار داد و گفتي دستم رو که توساسان
 .دوستاش

 
 گه و من حواسم باشه ی خواست بهم بفهمونه که دروغ می بود که منی دستش به خاطر افشار

 . آشنا بودمزشی با همه چگهید... نگميزیچ
 
 که يزی کردم و منتظر بودم ساسان بحث و بکشونه سمت چی که در انتظارم بود فکر مي اندهی آبه

 ... خوامیمن م
 

 ... رو که صدام زده بود بدم کهرایواب سم رو بالا اوردم تا جسرم
 

 . بند اومدنفسم
 

 ! کنه؟یچرا ولم نم! هر جا که هستم،هست؟چرا
 

 ...دی دست ساسان بود کشي رو از چشم هام گرفت و به سمت دستم که تونگاهش
 
 . انداختمنیی و سرم رو پادمی کشیآه
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 . گفت که متوجه نشدميزی چساسان
 
 .سلام_
 

 که دختر عموش رو هی هموننی باشه،ادهی لب و با حرص سلام داد و حدس زدم که فهمری زساسان
 ... دادهيباز
 
 . نشسترای کنار سمریام
 
 ... ندارمشنکهی خوردم از ای کردم و حسرت می نگاهش می چشمریز
 
 ...نی کنم جواب سربالا بهمون ندیازتون خواهش م...میینجای ای مهمیلی خي هی قضهی يخب،ما برا_
 

 ... گمی و براتون مزیهمه چ: گفتی با آرامش خاصرایسم
 

 !م؟یمن ک: رو بالا اوردم و گفتمسرم
 

 ...شایساکت م: با تعجب نگاهم کرد و ساسان با حرص گفترایسم
 
 . انداختم و لبم رو گاز گرفتمنیی سرم رو پای شرمندگبا
 

 قدر ه،چهی چتی زندگتی و واقعی هستی کی که ندونی وقتدنی فهمی کردن،نمی من و درك نماونا
 ...!ی هستی که بهت بگن کي دارازین

 
 !درسته؟.ي رو شما بهش دادشیکیکه ... شناسنامه دارهشا،دوتایم: آروم گفتساسان

 
 .آره: آروم گفترایسم
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 . رو جلوم گرفتیی چاینی سيری نسبتا پخانوم
 

 . رو برداشتم و تشکر کردمیفنجون
 

 !ن؟یاون شناسنامه رو از کجا اورد: ادامه دادرای گفت و رو به سمی خورمی نمساسان
 

 !؟یچرا دنبال گذشتت: به من کرد و آروم گفتی نگاهرایسم
 
 ... و از کجا اومدننی بدونن کدی بادماٵ: تعجب گفتمبا
 

 که ییت،اونای واقعدنیقول بده که بعد شن: تو صداش گفتي و با استرس آشکاردی رو ازم دزدنگاهش
 ...ی داستان نقش داشتن و ببخشنیتو ا

 
 . کنممی ساسان رو فشار دادم و تا استرس و ترسم رو باهاش تقسدست

 
 ...قول: و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 
 . از جاش بلند شد و به سمت پله ها رفترایسم
 
 . نگاهش کردمی به سمت ساسان برگشتم و با نگرانری توجه به امیب

 
 ي برا،بازمی که باشی هر کسيتو بچه ... شهی نميزیچ: رو آروم با شصتش نوازش کرد و گفتدستم

 ...ي ای دوس داشتنيشای خانواده همون ميهمه اعضا
 

 . نباشيزیپس نگران چ: زد و گفتی کمرنگلبخند
 
 . کردي تک سرفه اریام
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 . خوردن کرد شروع به زنگشی بگه که گوشيزیدهن باز کرد چ. بهش انداختمی نگاهمین
 

 . بهش کردی در اورد و نگاهبشی رو از تو جشیگوش
 

 . قدر سکوتش برام زجر آور بودچه
 

 ... رو وصل کرد و از جاش بلند شدتماس
 

 . لرزوندی پشت خط باشه،وجودم رو می هستنکهی اتصور
 

 . اومدنیی کاغذ که روشون بود،پاهی با چند تا آلبوم و رایسم
 

 که ی آدرسنی برو به انایبا ا...سخته برام که برات حرف بزنم: گذاشت و گفتزی مي ها رو روآلبوم
 ! بوده تو گذشتتیازش بخوا بهت بگه چ...بهش بگو من فرستادمت...برات نوشتم

 
 . کرد و آلبوم ها رو برداشتي تشکرساسان

 
 .ممنونم: گفتمرای جام بلند شدم و رو به سماز
 

 . زدیکی کوچلبخند
 

 . خونه خارج شدم ساسان ازدنبال
 
 ... نقشه هامي به همه ي زد،گندیخفه شو هست_
 

 ! شده؟یچ! گفت خفه شو؟یبه هست! بود؟ری اميصدا
 
 شا؟؟؟یم_
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 . زدمرونی خونه باطی ساسان به خودم اومدم و از حي صدابا
 
 . از آلبوم ها رو باز کردمیکی
 
 . بودستادهی خانوم اهی بود که کنار یی عکس دانیاول
 

 نی داد که ای بود نشون میی که تن دای تن اون زن و کت و شلوار خوش دوختيروس تو علباس
 ... اوناسی عروسيعکس برا

 
 . داشتی سبز رنگي هازن،چشم

 
 !م؟ی نشونه که بهم بفهمونه من کهی... نشونه بودمهی عکسا دنبال تو
 
 . مامان،چشم هام روش ثابت موندندنی دبا
 

 ... بودنستادهی و اون خانوم ایی و خاله،دوطرف دامامان
 

 .خودشم که بهم گفت اونجا ازدواج کرده... وقت ازدواج نکردچی هیی گفته بودن داهمه
 

 !؟ی چیعنی عکسا نی اپس
 

*** 
 !ه؟یشش،کی پمی ری که الآن مینیبه نظرت ا: ساسان نگاه کردم و گفتمبه
 
 ... دونمینم: رو خاروند و گفتشیشونیپ
 
 . ادامه دادشی سکوت به رانندگيتو نگفتم و اونم يزیچ
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 راست برو هی تو؟؟؟مگه نگفتم ییکجاآ:دمی بلندش رو شنادی فري دفعه صداهی خودم بودم که تو

 !خونه؟
 
 . تعجب به سمتش برگشتمبا
 

 . زدی مادی و کنار گوشش گذاشته بود و فریگوش
 
 !!!؟ی فههههمینم... به من بگوي ریصد بار بهت گفتم هر جا م.ساکت شو ترانه_
 
 ...ي همه نامردنی دلم،گرفت از اته
 

 ...رمی امي شدنایرتی تنگ شد واسه غدلم
 

 ... رو داشتری که حالا امی شدم از هستریدلگ
 

*** 
 شدن دهی کشي فرسوده زد که صداي به اون در سبز رنگ زنگ زده دشی چند بار با کلساسان

 .دمی رو شنیی هاییدمپا
 
 رنگ و ی صورت بییبای سرش بود و تنها زي که چادر روی به زنمی شدرهی باز شد و هر دو خدر

 ... سبز رنگش بوديروش،چشم ها
 

 ستادهی ایی عروس کنار داگاهی بود و تو جادهی که لباس عروس پوشی همون زنيرنگ چشم ها!سبز؟
 ...بود
 

 ...شایم: وار گفتزمزمه
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 . بودمرهیبا تعجب بهش خ! شناخت؟ی و ممن
 

 ... خانوم ما رو فرستادن تارایسم: آروم گفتساسان
 
 ...نی برامون بگشای مياز گذشته : به من کرد و ادامه دادی نگاهمین

 
 ... تونیایب: به من و ساسان کرد و گفتی نگاهزن
 

 .برو: دستش رو پشت کمرم گذاشت و گفتساسان
 
 .می و وارد خونه شدمی گذشتیکی کوچاطی حاز
 

 . پهن بودنی زميرو،ي قرمز رنگ ساده افرش
 
 . بود و روش تلفن قرار داشتواری دي شکسته گوشه ی چوبی صندلهی
 

 ختهی هاش روار،گچی دي از قسمت های رنگ گذاشته بودند و بعضي قهوه اي های تا دور اتاق پشتدور
 .بود
 
 ...! بودمدهی به اون شکل ندي خونه اکی اون روز،از نزدتا
 

 .دییبفرما: با لبخند گفتزن
 

 . اتاق اشاره کردي با دستش به بالابعد
 

 .می و نشستمی به همون سمت رفتآروم
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 . وارد شدیی چاینی بعد با سي قهی اتاق خارج شد و چند دقاز
 
 . رو جلومون گذاشت و خودش هم رو به رومون نشستینیس
 

 . رو هم بهمون دادننای خانوم ارایسم: آلبوم ها رو جلوش گذاشت و گفتساسان
 

 . آلبوم رو باز کردنی اولزن
 

 .دی کشیقی شد و بعد آه عمرهی اول بود خي که تو صفحه ی لحظه به عکسچند
 

 ... دن که شما همسرِی  عکسا نشون منی ایول... بودمتوندهی وقت ندچیه: گفتمآروم
 
 ...آره من زن مهرسام بودم...مهرسامم_
 

 ! حالا؟یعنی!ن؟یبود: گفت  با شکساسان
 

 ... رو دوساله که اون من و طلاق دادهستیالآن ب: انداخت و گفتنیی سرش روپازن
 

 ... دوممهي که اسمش به عنوان مادر تو شناسنانه هی همونیعنی بوده باشه،یی زن،واقعا زن دانی ااگه
 

 !چرا طلاقتون داد؟: کردمزمزمه
 

خب اونوقتام که مهرسام من و گرفت !ن؟ینی بی رو که منجایا: و گفتدی رو به چشم هاش کشدستش
 ...می کردی می زندگیی جاهانی همچهیو 
 

 بود که ی چند وقتهی دانشگاه بود،ي از پولدارایکیمهرسام : و گفتدی هاش رو به صورتش کشدست
 ... گفت دوستم دارهیمدام بهم م
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 گفت که همه ی خانوادم گفته بودم و اونم می بد مالتیبهش از وضع: رو گاز گرفت و ادامه دادلبش
 ...ي شدم و اونا اومدن خواستگاریبعد چند وقت راض...جوره دوستم داره

 
 ...میازدواج کرد: چادرش ور رفت و گفتي لبه با
 

 . شدرهی رو بالا اورد و بهم خسرش
 

 .میبچه دار شد: گفتآروم
  
 . زدندخیدست هام  
 

چند ... رو به اون رو شدنی از امی شد و زندگری مهرسام بهونه گنکهی ا خوب بود تازیهمه چ: دادادامه
   با عنوانیوقت بعد مهرسام به زور طلاقم داد و با جور کردن چند تا مدرك الک

 
 ... از بچه،دخترمون رو ازم گرفتي نگه دارتی من و نداشتن صلاحی روحمشکل

 
 . هاش رو صورتش روون شدنداشک

 
ازش ... پدرشي رفت کارخونه ی نمگهی پدرش عوض شده بود و ديا خونه ام. دنبالش گشتمیلیخ

  دنبالش کردم تا آدرسش رو... کردم و اون روز هم دادگاه حق رو به اون دادتیشکا
 
 ... کردمدایپ
 

با ...قبول نکرد...می کنیازش خواهش کردم برگرده و با هم زندگ: لحظه سکوت کرذو بعد ادامه دادچند
   که خواستم ازنیهم... کردمدای رو پشی پدري دوباره اش آدرس خونه بیتعق
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 اونجا گهی بهم گفت دي و با تنددی سر رسنمش،مهرسامی تا ببارهی خواهش کنم دخترم و بخواهرش
 ...نرم
 

 و آزارم دنتیمحرومم کرد از د... بد کرد در حقمیلی خشا،پدرتیم: رو بالا اورد و گفتسرش
 ... مانعم شدنشهی اونا همی بدست اوردنت تلاش کردم ولي براشهی هم،من شایم...داد
 

 ي نقطه نی تهران و اون مرد تو بالاتري نقطه نی ترنیی زن تو پانی ايواقعا من بچه ! من بود؟مادر
 !تهران بودم؟

 
 . به گلوم چنگ انداختبغض

 
 ... که مادرم بودیزن... زننی اي قدر دلم سوخته بود براچه
 

 ...دیمروار!بابا شهروز؟!شه؟ی می مامان مرسا چفیپس تکل!مادر؟
 

 . انداختمنیی و سرم رو پادمی کشیقی عمنفس
 
 ... کردي نامرديادیپدرت،ز_
 

 ي آشناي تو آغوشش رفتم،بوی که وقتیهمون مهربون!مه؟ییمنظورش از پدر،همون دا!پدرم؟
 ! رو حس کردم؟شیمهربون

 
 !... طور باور کنم اون آدم انقدر بدجنس بوده؟چه
 
 . گونه هاش روون بودن رو پاك کردمي که رویی دستم رو جلو بردم و اشک هادی تردبا
 

 ! کنار مرسا خوبه؟یزندگ: زد و گفتی کمرنگلبخند



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 131 

 
 . سرم رو تکون دادمآروم

 
 !پدرت ازدواج کرده،آره؟: و گفتدی رو ازم دزدنگاهش

 
 . انداختمنیی و سرم رو پا رو گز گرفتملبم

 
 ...ادی قراره سرم بی دونستم که چینم... بهم وارد شده بودی بزرگشوك

 
 !ن؟ی مدت ازدواج نکردنیشما تو ا: آروم گفتساسان

 
 . نداشتمی سوالچی نداشت و هی فرقبرام

 
 ... بود و حالم اصلا خوب نبودی خالذهنم

 
 ...یول...ازدواج کردم: که گفتدمی رو شنصداش

 
 ...! بچه تنها گذاشتهیهمسرم بعد چند سال مرد و من و با : و گفتدی لرزصداش

 
 .سرم رو بالا اوردم و نگاهش کردم!بچه؟

 
 ...خواهرت هجده سالشه: زد و گفتیکی کوچلبخند

 
 ! من انقدر رمز و راز داره؟یچرا زندگ...هوووف

 
 .دنمی دایبازم ب: و گفتدی رو بوسصورتم

 
 . سرم رو تکون دادم زدم ویکی کوچلبخند
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 . رفتنشی کرد و به سمت ماشی خداحافظساسان

 
 . خوشحالمنجای اي اومدنکهی چه قدر از ای دونینم: هاش رو دورم حلقه کرد و گفتدست

 
 . رفتمنی اومدم و به سمت ماشرونی آغوشش باز
 
 ... با مامان و بابام رو به رو بشمدی باي دونستم که چجورینم
 

 ... امبهی باهاشون غریلی کردم خیبزرگم کرده بودن و حالا حس م که ي و مادرپدر
 
 !؟یخوب_
 
 . نگفتميزی به ساسان انداختم و چی نگاهمین

 
 . تنها بودن برات خوب باشهي چند روزدیشا. خودمي برمت خونه یم_
 

 . نزدمی سکوت کردم و حرفبازم
*** 

 
 . بخورری شوانی لهیحداقل . نکنيلجباز_
 

 .ولم کن ساسان: بالشت فرو کردم و گفتمي رو توسرم
 

 .دمی در شني محکم مشتش رو،رويصدا
 

 ! دونست من چه قدر حالم بده؟یاون از کجا م! دارم؟ی من چه حالدی فهمی چه ماون
**** 
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 . شدمداری از خواب بی گشنگبا
 
 . شدمرهی جام جا به جا شدم و به اطراف ختو
 

 .دمی کشیشدند و آه چشم هام رد ي روز قبل از جلواتفاقات
 
 . تخت بلند شدمي رواز
 
 . شدم و چشم هام گرد شدندرهی تخت خبه
 

 خودش شبا راحت ياون که جز جا! بودم؟دهی تخت ساسان خوابيتمام شب قبل رو رو!! منيخدا
 ! بره؟یخوابش نم

 
 . رفتمنیی اومدم و از پله ها پارونی از اتاق بيفور
 
ساسان؟خب پاشو :دمی رو شني دخترفی ظري پله مونده بود که به سالن برسم که صداده
 !ساعت دهه...گهید
 

 . زنهی و باهاش حرف مستادهی سر ساسان اي که بالادمی رفتم و ترانه رو دنیی ده پله رو هم پااون
 

 خوابم ی بياول صبح اومد: و گفتدی بگم که ساسان دست ترانه رو کشيزی رفتم و خواستم چجلوتر
 ... تَتَه خانومایکن
 

 ... و جلوتر نرفتمستادمی جام اسر
 
 . شدمی مزاحمشون مدینبا
 . ساسان بلند شد و به سمت آشپزخونه راه افتادي بعد ترانه از روکمی
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 . بود رفتمدهی که ساسان روش دراز کشی به سمت مبلآروم

 
 . کردی اخمدنمی دبا
 

 . تو اتاقت خوابم بردشبید...دیببخش: تر رفتم و آروم گفتمجلو
 
 !؟ی تو اون اتاق که چيدی و چپي نخورديزی تا حالا چروزیاز د: جاش بلند شد و گفتاز
 
 . نگفتميزیچ
 
 .امیالآن م.زهی برییبرو به ترانه بگو برات چا: کنارم گذشت و گفتاز
 
 . سمت آشپزخونه راه افتادمبه
 
 . تنش بودي تردهی لباس پوشنباریا

 
 . کرد که سرم رو براش تکون دادمسلام

 
 . شدمختنی ري فنجون برداشتم و مشغول چاهی
 

 وارد آشپزخونه شد و پشت نم،ساسانی آشپزخونه بشي توي چهار نفره زی برگشتم تا پشت میوقت
 . نشستزیم
 

 .ختمی ري خوم چاي رو جلوش گذاشتم و دوباره برافنجونم
 

 .می ساسان نشستي کنار و من رو به روترانه
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 !ترانه؟: کردم که ساسان آروم گفتکی رو به لبام نزدفنجونم
 

خسته .می تمومش کنگهیبهتره د: بگه که ساسان ادامه داديزی به من کرد و خواست چی نگاهترانه
 .شدم

 
 . گفتمی نميزی زده بودم و چیالیخی رو به بخودم

 
 !؟یچ: گفتي بلندي با صداترانه

 
 .می و تموم کنزی همه چدیپس با. خوام ازدواج کنمیم: بلند شد و گفتزی از پشت مساسان

 
 ... ساسانیول: ترانه از جاش بلند شد و گفتنباریا

 
 .پشت سرت نشسته. بزنندمی با همسر آي داریهر حرف: از آشپزخونه خارج شد و گفتساسان

 
 . شدمرهی گرد شده به ترانه که به سمتم برگشته بود خي چشم هابا
 
 ! بود که ساسان گفت؟ی چنیخدا،ا يوا
 

 دیمن با... دارماجیمن به پولش احت!؟ی فهمیم. با ساسان ازدواج کنمدیمن با: با خشم گفتترانه
   ساسان بکشیپاتو از زندگ.  نجات بدممی که دچارشی اسفناکتیخودم و  مادرم و از وضع

 
 .رونیب

 
 .رونی با سرعت از آشپزخونه زد ببعد

 
 . بلند شدم و به سمت اتاق ساسان رفتمزی که هنوز تو شوك بودم،از پشت میدرحال
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 . اتاق و باز کردم و رفتم تودر
 

 !رفت؟: بهم انداخت و گفتینگاه
 

 . رو تکون دادمسرم
 

 !؟ی نگرفتيحرفمو که جد: گفتآروم
 
 . دادمی نمصی ساسان و تشخي وقت راست و دروغ حرفاچیه! بود؟ی شوخیعنی
 

 . دلم برات سوخت و گرفتمتدمیحالا شا:ت و گفدیخند
 

 . نگفتميزی چپ نگاهش کردم و چچپ
*** 

 .دمی چرخی می بود که ساسان رفته بود سر کار و من تو خونه الکیدوساعت
 

 ... و مامان خلاص بشمدی مکرر مرواري رو هم خاموش کرده بودم تا از شر زنگ هامیگوش
 

 ! بهش نگم مامان؟گهی تونم دی ميچجور! عمه؟ایمامان !مامان؟
 
 . رو روشن کردمونی و تلوزدمی کشیآه
 
 . وقت گذروندن بد نبوديبرا
 

 . چشم هام بودني جلومی پدر و مادر واقعری بود اما تصوونی به تلوزرهی خچشمم
 

 ...دیچی پی مامان سارام تو گوشم مي بود اما صداونی به تلوزگوشم
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 ... کردمی فکر ممی واقعي بود اما به بابالمی قتل نقش اول فلی دلری درگفکرم
 

 ... بودی مزخرفتیوضع
 

 . و از جام بلند شمامی زنگ تلفن،باعث شد به خودم بيصدا
 

 . رو برداشتم و دم گوشم گذاشتمیگوش
 
 !ارم؟ی غذا بای ی غذا درست کنيبلد!شا؟یم_
 

 .بلدم: گرفت و گفتمحرصم
 

 . رو سرجاش گذاشتمی هم گوشبعد
 
 ...می که دچارش شدیوضع اسفناک:دیچی ترانه تو گوشم پي آشپزخونه مشغول بودم که صداتو
 

 داشتن به پول ازیمنظورش از ن... خوبهمیلی خشونی مالتیپس وضع... مادر ترانه باشهرای سماگه
 !... بود؟ی اسفناك چتی وضعنی از ایی رهايساسان برا

 
 . رو جلوش گذاشتم و از کنارش گذشتمبشقابش

 
 !؟ي خوریخودت نم_
 
 . گفتم و به سمت اتاقش رفتمی کوتاهنه
 
 .چوندمی و پتو رو دور خودم پدمی تخت دراز کشيرو
 
 . چرا انقدر سردم شدهدمی فهمینم
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 . شدمداری ساسان بي صدا کردنادن،بای دوساعت خوابیکی بعد

 
 ! بخوابم؟شتری بیچرا نذاشت. ندادميمن که کار: و گفتمدمی کشي اازهیخم
 
 . درگاه اتاق خارج شد و به سمت تخت اومداز
 
 .. نگرانتنیی و زنداییدا: اخم نگاهم کرد و گفتبا
 
 . تونم باهاشون رو به رو شمینم: و گفتمدمی کشیآه
 

 . تخت نشستي روکنارم
 
 .ي بدریی تغی تونی رو نميزیچ.يای باهاش کنار بدیتو با...تهی زندگتی واقعنیشا،ای منیبب_
 

 ی و مندمیمن فقط آ... خوام و نه حالام روینه گذشتم رو م: هم قلاب کردم و گفتم هام و تودست
 .خوام

 
 . چونم گذاشت و سرم رو بلند کردری رو زدستش

 
 !؟یمطمعن: چشم هام زل زد و گفتي همون اخمش توبا
 

 . هام و باز و بسته کردمچشم
 

 !؟ی شه چلی مثل گذشتت بهت تحمندتمیاگه آ: رو با زبونش تر کرد و گفتلبش
 
 ! شه؟لی تحمدیچرا با: گفتمیجی گبا
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 . تخت بلند شدي چونم برداشت و از روری رو از زدستش
 
 ...!ندتی سراغ آمی ریاز فردا م...آماده باش_
 

 . شدی گوشم اکو مي بسته شدن در بود که توي رفت و صدارونی هم از اتاق ببعد
 

 . کردمی ساسان فکر مي داشتم به حرفاهنوز
 
 !؟یلی تحمي ندهیآ
 

 ! بشه؟لی هم بهم تحمندمی بود آقرار
 

 . به فکر هام بدمی کردم سروسامونی هام و بستم و سعچشم
 

 . که افتاده بود،باعث شده بود اصلا آرامش نداشته باشمیاتفاقات
 
 .رونی جام بلند شدم و از اتاق رفتم باز
 
فقط تنها .ادی کنار بتشی مونه تا با خودش و واقعی من مشیدت پ مهی. نگران نباش،شمایینه دا_

 ...نجای انیای نیی مدت نه شما و نه زندانی که تو انهیخواهشم ا
 

 . زدی با بابام حرف مداشت
 

 ! بگم بابا؟دیبه کدومشون با! بابا مهرسامم؟ای شهروزم بابا
 
 ! و من و بزرگ کرده؟ستمی که از خونش نی اونای که از وجودشم و من و گذاشت و رفت ی اونبه
 

 ! پدر بودن رو دارن؟اقتی لکدومشون



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 140 

 
 !؟يستادی انجایچرا ا_
 

 . پدر بودن برداشتم و به ساسان نگاه کردملی از تحلدست
 

 . کردمیداشتم فکر م: سوالش و تکرار کرد که گفتمدوباره
 
 . از مبل ها نشستمیکی ي کنارش گذشتم و رواز
 
 !ساسان؟_
 

 ! بود؟ی چي که زدییمنظورت از حرفا: نگاهم کرد که گفتمیسوال
 
 !؟يدیترس: به روم نشست و گفترو
 
 . ترسمی کم کم دارم میول!نه: نگاهش کردم و گفتمکمی
 

 .نهی به همشی خوبيهمه : زد و گفتیچشمک
 
 . نکن ساسانتیاذ: حرص گفتمبا
 

 رفتن دارم،نه پول ي خواستگاري نه حوصله یول.رمی خوام زن بگیم: زد و گفتیطونی شلبخند
 ... گرفتنیعروس

 
 !به من چه؟: چپ نگاهش کررم و گفتمچپ

 
 ... خانومم،بشهی که حاضر باشه بدون عقد و عروسمی دخترهیدنبال : داد و گفتهی مبل تکی پشتبه
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 ...ییو اون دختر،تو: هم چپ چپ نگاهش کردم که به سمت جلو خم شد و تو صورتم گفتباز
 

 . کردن و با خشم از جام بلند شدمدای ذهنم معنا پي کم حرف هاش توکم
 
 . دو به سمت پله ها رفتمبا
 
 ... رو بهم بگه،اما ساسانيزی چنی انتظار داشتم همچی هر کساز
 
 . برداشتمی صندلي خشم در اتاقشو باز کردم و پالتو و شالم رو از روبا
 
 . اومدمنیی از پله ها پادمی پوشی که پالتوم و می حالدر
 

 . اپن برداشتم و به سمت در رفتمي رو از رومی  و گوشنمی ماشچیسوئ
 
 بودنت تو ،پسیستی نیی و زن دایی داهی واقعي تو بچه ی دونیحالا که م...شایاشتباه نکن م_

  پس... کردی ولت نمي بچه بودی اگه دوست داشت وقتتمیپدر واقع!!ستیخونشون درست ن
 
 ...ي کنه،نداری می که مامانت توش زندگي رو جز اون خرابه ایی جاتو
 

 . کردمی شده بودم و به حرف هاش گوش مخکوبی جام مسر
 

 . وجودم و گرفته بودني همه شونی که تلخیی هاتیواقع... گفتی رو ممی زندگي هاتی واقعاون
 
 .ی کنی و زندگی بموننجای ای تونیتو م_
 

 . گونه هام روون شدني هام رواشک
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 به ی تونیتو م...ي بسازی عالهی زندگهی و براش رونی بی مادرت و از اون خرابه بکشی تونیم: دادادامه
 ...ی باشنجای که ایشرط

 
 . وجودم و گرفتي همه دیترد

 
 ! داشتم؟وی کای دننیتو ا! رفتم؟ی می کشیپ! رفتم؟یکجا م! رفتم؟یم
 
 که دوست یزن کس! شدم زنش؟ی می عقد و مراسمچی هیب! ساسان؟شیپ!نجا؟یا! موندم؟یم

 ! شدن؟ی تر مادی و زادی رنگ و وارنگش هر روز زيدخترا
 

 . زدی مادی رو فردی همه شک و تردنی از ایی وجودم رهاي در بود و همه ي رهی دستگي رودستم
 

 ...ی باشنجای گردم دوست دارم ای بر میوقت... که هواتو دارمی دونیم:دمی رو کنار گوشم شنصداش
 

 . در گذاشت و در و باز کردي رهی دستگي زدم،روخی دست ي رو رودستش
 
 . زدرونی کنارم گذشت و از خونه باز
 
 ... نگاهم دنبالش کردمرون،بای بره باطی از حنشی که ماشي لحظه اتا
 
 وقت ساسان رو چی کردم،هی فکر ممی که به مرد زندگیی زدم،اون جاهای چرخ ممی بچگياهای روتو

 ... نذاشتممیبه عنوان مرد زندگ
 

 ی شد،می میتو جمع دوستام  حرف از لباس عروس و عروس...شش سالم بود_ وقتا که فقط پنجاون
 ...  باشهای لباس عروس دننی پف دار تردیگفتم لباس عروس من با

 
 . کردمی تلخي خنده تک



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 143 

 
 !...اد؟ی قراره سرم بیچ
 
 . و در و بستممدی کشیقی عمآه
 
 ... کردی و خراب مزی همه چی هول هولکمی تصمهی دیشا... کردمی خوب فکر مدیبا
 
 ! چرا بابات ولت کرده؟ی بفهمي خواینم
 
 !؟ي شهروزي بود که بچه نی افتخارت به انی و بزرگترنی مهم ترستی نادتی
 

 بهت يزی همه سال چنی چرا ای و ازش بپرسي بري خوای،نمیستی دختر اون نيدی که فهمحالا
 !نگفته؟

 
 !!؟ی و بفهمتی زندگيتای واقعي خوایچرا نم! دنبال گذشتت؟ي بري خوای نمچرا

 
 ...خفه شو...خفه شو: گوشام گذاشتم و با حرص گفتمي هام و رودست

 
 ... و همه جا باهاتهشهیوجدان هم... شهی وقت خفه نمچی وجدان هي صدایول
 

 ی ذهنم جولان مي که توی همه سوالنی ادنی فهمي و عزمم رو جزم کردم برادمی کشیقی عمنفس
 .دادن

 
 . شدم و روشنش کردمنمی ماشسوار

 
 نقطه اش نی شهر به بالا تري نقطه نی ترنیی تونستم مامانم رو از پای فقط مدی موندم شای ماگه

 ...ارمیب
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 ...گذشتم و بفهمم... تونستم خودم رو بشناسمی با رفتنم میول
 
 . سرعت به سمت خونه حرکت کردمبا
 

 ! که مال من بود و نبود؟ییجا! تونستم به اون خونه بگم خونه؟یم!خونه؟
 

 . شدمادهی در پارك کردم و پي و جلونیماش
 
 . باز کردمدمی خونه رو با کلدر
 

 . رفتم بزرگ گرفتم و به سمت پله هااطی رو از حنگاهم
 

 . رفتم و درو باز کردمبالا
 
 . بوددهیچی خونه پي غذا تويبو
 

 . به سمت آشپزخونه رفتمآروم
 

 . شدخکوبی سر جاش مدنمی اورد و با درونی بخچالی سرش رو از مامان
 

 .سلام: زدم و گفتمی کمرنگلبخند
 

 . اومدرونی اپن گذاشت و از آشپزخونه بي رب رو روظرف
 

 ! کنم؟ی دق مینگفت: و گفتستادی اجلوم
 

 . نگفتميزی و چدمی رو ازش دزدنگاهم
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بخدا من به مهرسام گفتم تورم با خودش !؟؟يریدلگ: دستش گرفت و گفتي رو تودستم
 ...بخ..خودش قبول نکرد...ببره

 
 . و به علامت سکوت بالا اوردم و به سمت اتاقم رفتمدستم

 
 !ته باشم؟ آغوش گرم مامانم رو نداشگهی تونستم دیم
 
 ! جز مامان مرسا،بگم مامان؟ي اگهی تونستم به کس دیم
 
 ! خودم بدونم؟ي خونه،خونه نی رو جز اي اگهی دي تونستم جایم
 
 . شدمرهی توالتم بود خزی ني که روی تختم نشستم و به قاب عکسيرو
 

 ... سالشهجدهیخواهرت ه:دیچی مامان سارام تو گوشم پيصدا
 
 . عکس لبخند زدمي تودیار خندون مروي افهی قبه
 
 !که؟ی کوچی بگم آبجدی جز مرواری تونستم به کسیم
 

 ... کردشی زخمشهی به گلوم چنگ انداخت و مثل همبغض
 

 . بودمدهی رو فهمی تلختی واقعچه
 

 !!ستمی من،من ننکهی قدر سخت بود قبول اچه
 

 ...می تا آخرش باهاتم زندگی که باشی گم تو هر کسیمثلا بهت م:دیچی گوشم پي توری اميصدا
 
 . زدمی و پوزخند تلخدمی تخت دراز کشيرو
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 ! کردن؟ی مکاری چی هستي گونه ي روشم،لباشی من زندگاگه
 

 . کردنی سردم رو گرم مي داغم گونه هاي هااشک
 

 ... رنگ شده بودی برام بزیهمه چ... برام تلخ شده بودزی چهمه
 
 ... شد کهیچ...نجای به ادمی شد که رسیچ! باهام؟نی کردکاریچ!ر؟ی باهام امي کردکاریچ
 

 . بلند شدمی زنگ گوشيصدا
 

 . رو نداشتمی کسچی هحوصله
 
 . ازش گذشتم و به افکارم اجازه جولان دادن دادمالیخیب

 
 برسونن و وجودم رو از ترس و اشک و درد ی بدبختي کنن تا من و به قهقرايشروی دادم انقدر پاجازه

 ...پر کنن
 

 . تخت بلند شدم و پالتو و شالم رو در اوردمي که فضا رو پر کرده بود،از رویی از گرماهکلاف
 
 . سمت  در اتاق رفتم و بازش کردمبه
 

 . بودستادهی در اي جلودیمروار
 
 گنی دروغ منایبگو ا: گفتی آرومي تعجب نگاهش کردم که دست هاش و دورم حلقه کرد و با صدابا
 ...بگو...شایم
 

 . بود نگاه کردمستادهی به مامان که پشت سرش ای و سوالدمی کمرش کشي رو رودستم
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 . نگفتيزی انداخت و چنیی رو پاسرش

 
 .ی کنی مهی گرينجوری نشده که ايزیچ: و از خودم جدا کردم و با لبخند گفتمدیمروار

 
 
 

 !ست؟ی نی مهمزی چستمی من خواهرش ننکهی فکر کردم که انی هاش و پاك کردم و به ااشک
 
 ! گفت؟ی میپس ساسان چ: نگاهم کرد و گفتکمی
 

 . شددهی کشمی سالن زده بودواری دي که روی نگاهم سمت ساعتاری اختیب!ساسان؟
 

 ...تا حالا حتما رفته خونه...می ونهشت
 
 ! گفته؟یکِ! گفته؟یچ: گفتمدی به مرواررو
 

 . کاناپه نشستنی ترکی نزدي فاصله گرفت و روازم
 
 ....میستی اون بهم گفت من و تو خواهر هم نشایم... گشتم جلومو گرفتیداشتم از مدرسه برم_
 

 . شدمرهی رو گاز گرفتم و به مامان خلبم
 
 . کردی نگاهم می اشکي چشم هابا
 
 پاره ي شناسنامه هیم،یستی گه من و تو خواهر هم نی که میاون: نشستم و گفتمدی مرواري پاهانییپا

  نکن،باشه؟هی گرگهید!ی مني کهی کوچی که بشه تو آبجمیهر چ...پوره اس
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 . رو آروم تکون دادسرش
 

 با من و نکاروی بهم بگه چرا ادیبا...نجای اادیبه برادرت بگو ب: و رو به مامان گفتمدمی کشیقی عمنفس
 ...مامانم کرده

 
 . لحن سردم گرفتنی داشتم و دل خودمم از اي سردلحن

 
 ..چارمی برسه به مامان بچه
 

 .دمی اتاقم شدم و درشو بهم کوبوارد
 

 . شدی بود و خاموش و روشن مزی مي رومیگوش
 
 . سمتش رفتم و نگاهش کردمبه
 

 . ساسان روش بودعکس
 

 . و قطع کردمدمی قرمز رنگ کشکونی آي رودستمو
 
 .دم بازش کري نگه کردم و با کنجکاومی صفحه گوشي بالاامکی علامت پبه
 

 . اومدی وقت برام اس ام اس نمچی فعال کرده بودم و هری ها رو غغاتی تبلي همه
 
 . چشم هام شک داشتمبه
 
 ...!امکان نداره!اون فرستاده؟!ر؟یام
 
 . مشغول خوندنش شدمي کنجکاوبا
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 نمونی ذره احترام بهیبذار ... تمومهی همه چگهینم،دی اون ساسان و دور و برت ببگهی بار دهیاگه _

 ... و بگمزیبمونه تا به وقتش برات همه چ
 
 . بودادی روش زیلیخ... تخت انداختمي و روی حرص گوشبا
 

 .رونی و از اتاق زدم بدمی کشیقی عمنفس
 
 .ستادمی بابا سر جام ادنی دبا
 

 !ستم؟ی قبول کنم من دخترش نيچجور
 
 . نگاهش رنگ غم گرفت و جلو اومددنمی دبا
 

 .دی رو جلو اورد و به صورتم کشدستش
 

 ...شایم: گفتآروم
 

 .ادی رو گاز گرفتم تا اشکم در نلبم
 
 . بودمرهی بغض بهش خبا
 

 .دی آغوشش کشي و تومن
 

 !ن؟ی باهام کردنکارویچرا ا: و زمزمه کردمدمی کشیقی عمنفس
 

 یشت که دلش نممرسا انقدر دوستت دا...شای علاقه بود مياز رو: و به خودش فشار داد و گفتمن
 ... قسمت کنهیخواست تو رو با کس
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 . و از خودش جدا کرد و تو چشم هام نگاه کردمن
 

 . چشم هاش حلقه زده بودي تواشک
 
 به يدی تو رنگ بخششایم... گذشتی منی رفت که چهل روز از مرگ نگرانی از ایمهرسام وقت_

 ...مونیزندگ
 

 اون چه قدر نی دونیاصلا م!نه؟ی مامانم من و ببنیچرا نذاشت: و زمزمه کردمدمی رو ازش دزدنگاهم
 !ده؟ی کشیسخت

 
 !!ده؟ی کشیاون سخت!هه!!؟یسخت: گفتي بلندي بار مامان با صدانیا

 
 . مرساستیالان وقتش ن: با حرص گفتبابا
 

 !ده؟ی کشی قبول نداشت که مامانم سختچرا
 

 .!.. شنوم؟ی مدی جدزی چهی هر روز چرا
 

 .دیچی خونه پي زنگ توي بودم بابا ادامه بده که صدامنتظر
 

 . نگاهم کردی در و زد و با نگرانمامان
 
 ...م،اومدهی واقعيبابا... داد که بابامی نگاه نگران مامان،خبر منیا

 
 . رو باز کرد و به سمت آشپزخونه رفتي در ورودمامان

 
 . پله ها بالا اومد و وارد خونه شداز
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 ... مامان سارام روي شد که باور کنم حرفایمانع م... مهربونشي افهیق
 

 . کرد و نگاهش رو بهم دوختسلام
 
 . لب جوابش رو دادمریز
 

 .مینی بشمیبر: به سمتش رفت و گفتبابا
 
 ... که جسمم اونجا بود و روحم همه جای بود به منرهی اون،خاما
 

 !... بهت گفته؟یسارا چ: که گفتدمی هاش تکون خوردن و صداش و شنلب
 
 . بودمرهی بهش خي ناباوربا
 

  کدومشون درسته؟حرف
 

  مامانم؟ای بابام
 

  منه؟؟؟هی داستان زندگي من و نخواست؟کدومشون آدم بده کدومشون
 

 ... فهممی نمیچیه: دست هام گرفتم و زمزمه کردمي رو توسرم
 

 . پشت کمرم قرار گرفتی گرمدست
 

 . و بلند کردمسرم
 

  شه؟ی که حرف هاش باورم نمیوقت! تونستم صداش کنم بابا؟ی ميبابا؟چجور
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  اون دروغ گفته؟یعنی: جام بلند شدم و گفتماز
 

مامانت فقط نخواسته تو : بود دست هاش رو تو هم قلاب کرد و گفتستادهی انهی که دست به سمامان
 ...نیهم...ادیازش بدت ب

 
 شد اون جا زد و ادیمشکلاتمون که ز...ازدواجمون اشتباه بود... کنهی تونست کنار من زندگیسارا نم_

 .میمن و تو موند
 

 خواست که ی سال که گذشت مامانت فقط بخاطر تو مکی: و ادامه داددی کشیقی عمنفس
  غرورم و شکسته!قبولش نکردم) ادامه دادی آرومينگاهش رو ازم گرفت و با صدا(من،...برگرده

 
 .تم قبولش کنم تونسی و من نمبود
 

 . لحظه سکوت بودچند
 
 ... تره رو قبول کن بابای که از نظرت منطقيزیشا،چیم_
 
 . جاش بلند شد و به سمت در رفتاز
 
 .از دهنم خارج شد) بابا( ي دهنم باز شد و کلمه اری اختیب

 
 .ستادی جاش اسر
 

 . دهنم گذاشتمي رو جلودستم
 

 ! جز بابا شهروزم بگم بابا؟ی تونستم به کسيچجور! گفتم بابا؟من
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 . سمتم برگشت و با لبخند نگاهم کردبه
 

 .دی باری از چشم هاش می حالخوش
 

 ... کلمه قشنگ از زبونتنی ادمی ساله نشنستیب: گفتآروم
 

 ...ي خونه امی  مدت بهی شهیم: رو از چشم هاش گرفتم و زمزمه کردمنگاهم
 

 ... جملهنیچه قدر سخت بود گفتن ا. کردمسکوت
 

 ... منتظرتمنییپا: پررنگ تر شد و گفتلبخندش
 

 . خوام بگمی می چدیخداروشکر که خودش فهم.دمی کشی راحتنفس
 

 . کردمی خودم حس مي بستن ساکم وارد اتاقم شدم،روي برای مامان رو تا وقتری دلگنگاه
 

 ! بودیکار سخت! خواستم از اون خونه برم؟ی ميچجور
 

 ... که زدم و خواستم که نرمی شدم از حرفمونیپش
 
 . گذروندمی ممی رو کنار پدر واقعی رفتم و مدتی مدی واقعا بادیشا! رفتن بهتر بوددی شایول
 

 . زدمرونی رو برداشتم و از اتاق بکولم
 

 . کردی بود و نگاهم مستادهی کنار مامان ادیمروار
 

 . انداختم و به سمت در رفتمنیی رو پاسرم
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 154 

 . خونهي رو دم در رها کردم و دوباره برگشتم توکولم
 

 . بابا،حالم رو بد کرده بودنی غمگنگاه
 
 . گردم بابایزود برم: جلو رفتم و گفتمی شرمندگبا
 

 . نگفتيزی و چدی صورتم کشي رو رودستش
 

 . رو به مامان دوختم و به سمتش رفتمنگاهم
 

 . سراغم اومدن خوب بهي حس هاي گرمش که به روم باز شد،همه آغوش
 

 . زن گذرونده بودمنی آغوش اي رو تومی زندگي به لحظه لحظه
 

 .بابات منتظرته.شایبرو م: هاش رو پاك کرد و گفتاشک
 

 . نکنهیگر...! دنبالتامیفردا م: گوشش گفتمری و زدمی رو بوسدی مروارصورت
 

 . رو گاز گرفت و سرش رو تکون دادلبش
 

 ... زدمرونی بشن،با دو از خونه بری اشک هام سرازنکهی از اقبل
 
 ...! تونستم بگم خونمونیچه سخت بود که نم! بابامي خونه می بوددهی بود که رسی ساعتمین

 
 . رفتمی مانتوم ور مي از کاناپه ها نشسته بودم و با لبه یکی يرو
 
 . حرفا باهات دارمیلیهنوز خ...نجای ايای بیخوبه که خواست_
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 !؟ياونجا ازدواج کرد:تم و بلند کردم و گفسرم
 
 !؟یپس چرا تنها برگشت: بگه که گفتميزی نگاهم کرد و خواست چی شرمندگبا
 
 .انی مگهیاونا هم تا چند وقت د. تونستم اونجا رو تحمل کنمی نمگهید: به روم نشست و گفترو
 

 ! بچه هم داشت؟یعنی!اونا؟
 

 . انداختمنیی به گلوم چنگ زد و سرم رو دوباره پابغض
 
 ...شای منمی گلوت و بببی شدن سنییدوست ندارم بالا پا.بغض نکن بابا_
 

  آخه؟؟؟نی چرا بچه دار شدنی رو دوست نداشتگهی همدیوقت: هم فشار دادم و گفتمي هام و روچشم
 
 ! بچه شو نخواد؟ي شه پدریمگه م.ی منهی اتفاق زندگنی قشنگترشا؟؟؟توی مهی حرفا چنیا_
 
 .ي کردی مامانم برگشت،قبولش می وقتیاگه دوسم داشت: گفتمی آرومي جام بلند شدم و با صدااز
 
 . اتاق و باز کردم و خودم رو پرت کردم توشنی اولدر
 
 . دست هام گرفتمنی در نشستم و سرم رو بنییپا
 

 ! بازندمهیمن،
 

 ... رو باختهي بدن،بازی حرکتي بهش اجازه نکهی شده و قبل اي اي که ناخواسته  وارد بازي ابازنده
 

 !! که مثل خواهرم بود،باختمی عشقم رو به کسی بازندم که حتهی من آره
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*** 
 . چشم هام رو باز کردمي آشنا لاي فردي صدا زدن هابا
 
 صبح کردم که شهروز ي پدريشب رو تو خونه ( به دور و برم نگاه کردم و از ذهنم گذشتکمی
 !)ستین

 
 .لند شدم و در اتاق رو باز کردم از جام بی سختبه
 

 . گذروندوه بودم و بدنم خشک شده بودنی زمي رو روشی پشب
 

 . بودستادهی در اي با لبخند جلوبابا
 

 . گفتم و از کنارش گذشتمی آرومسلام
 

 . زنگ بهشون بزنهیمرسا و شهروز نگرانت بودن،: رو داد و گفتجوابم
 
 ! کدومه؟ییدستشو: بودم گفتمستادهی وسط سالن ای که با سردرگمی حالدر
 
 . بودم اشاره کردستادهی که رو به روش اي سمتم اومد و به دربه
 

 . رفتم و در و باز کردمجلو
 

 . به صورتم نگاه کردمیی دستشوي نهیی و صورتم رو شستم و تو آدست
 

 نظرم رو ی بنفش رنگي خارج بشم که حوله یی و خواستم از دستشودمی و به چشم هام کشدستم
 .جلب کرد
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 ... خونه بنفش رنگهنی اي هازی چشتری زدم و از ذهنم گذشت که بيلبخند
 
 . اومدم و به سمت آشپزخونه رفتمرونی بیی دستشواز
 

 . رو جلوم گذاشتمیی فنجون چابابا
 

 .یمرس: گفتمآروم
 
 ینم.ی کن شه دانشگاهت رو ولی نملی دلیول...هی سختطی دونم شرایم: به روم نشست و گفترو

 .یوفتی بتیخوام به خاطر من،از همه چ
 

 ...! برام سخت بودیلیحرف زدن باهاش خ... نگفتميزی و چدمی کشیقی عمنفس
... 
 . دم سالم برش گردونمیقول م: لبخند گفتمبا
 

 ! تار موت باباهی يفدا. آهن پاره بکننی دلت خواست با ايهر کار: کرد و گفتي خنده اتک
 

 . زدمرونی و ازش گرفتم و از خونه بچیسوئ
 

 . تو همون طبقه بودآسانسور
 

 . باز کردم و سوار شدمدرو
 

 . همکف رو فشردمي دکمه
 

 . مونده بود تا زنگشون بخورهقهی دقچند
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 ي سرفه ي و درشتم غرق شده بودم که صدازیتو خاطرات ر. شدمادهی و خاموش کردم و پنیماش
 . توجهم رو جلب کردیکس
 
 . جا خوردمدنشی به کنارم انداختم و با دی نگاهمین

 
 !شا؟یم_
 
 ... دلتنگ بودمگهی جور دهی صدا کردناش نی اي دلتنگ بودم اما برازشی همه چيبرا
 

 ...ریبرو ام: گفتمآروم
 
 ...شایگوش کن م: شد و گفتکی بهم نزدکمی
 

 . بلند شددی مرواري زنگ مدرسه يصدا
 

 !برو... خوام دروغات و بشنومینم: و با بغض گفتمآروم
 

 . کردشی قوي پنجه هاری به سمت در مدرسه برم که بازوم رو اسخواستم
 

 . دندون هام بردم و محکم فشارش دادمونی رو ملبم
 
 !!یی نفر توهی قسم،اون مشی پرستی که می اونشا؛بهی خوام می مویکیمن فقط _
 
 گهید! نخوووورر،قسمیقسم نخور ام: روش نداشتم گفتمی که کنترلیی سمتش برگشتم و با صدابه
 !!؟ی فهمی،ميخراب کرد. تونم باورت کنمینم
 

 .نیی از دور بازوم شل شد و افتاد پادستش
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 159 

 .ادی خشم به سمت در مدرسه رفتم و منتظر شدم ببا
 

اش  لبهي روی لبخنر بزرگدنمی مدرسه خارج شد و با داطی از دوستاش از حی جمعونی مدیمروار
 .نشست

 
 . زدم و بغلش کردمي ای کمرنگ و ساختگلبخند

 
 !ش؟یدی دم مدرسه بود،دریام: گرفته بودم که گفتشی سکوت راه خونه رو پتو
 
 مامان و بابا چطورن؟.دمشید: و گفتمدمی کشیآه
 

 . زنهیبابا حرف نم: هاش و تو هم قلاب کرد و گفتدست
 

 . کردسکوت
 
 ؟؟؟یمامان چ:دمی شک پرسبا
 

 ...ومدهی نرونی تو اتاقه و بشبیاز د: که گفتدی آرومش به گوشم رسيصدا
 

 ... منهرِیتقص: و زمزمه وار گفتمدمی هم آه کشباز
 

 ی که بگذره عادت مکمی.خودتو ناراحت نکن: دنده بود گذاشت و گفتي دستم که روي رو رودستش
 .کنن

 
 . رو تکون دادم و دوباره سکوت کردمسرم

 
 . بودری امشی فکرم پي همه
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 ! و بشنوم؟نمی ببی از اون و هستيدی جدزی گذره چی فقط من و بخواد هر روز که مشهی ممگه
 

 ؟؟؟ي سرم خراب کردي مشکلات و باهم روي همه ا،چرایخدا
 
 . خودم سوختي دل خودم،برای که حتدمی کشیقی عمآه
 . زنگ گذاشتم و فشردمي دستم رو رودی تردبا
 

 ...! حرف هاش دروغهي بودم تا با مامانم حرف بزنم،بهش بگم که بابام گفته همه اومده
 ط

 . باز کرد و با لبخند نگاهم کرددرو
 

 . کردم و وارد شدمسلام
 
 .اومدم حرف بزنم: کرد توجه نکردم و گفتمی رفتن به داخل خونه مي که براي اصراربه
 

 .بگو دخترم: زد و گفتيلبخند
 

 !بابا بهم گفت حرفات دروغه:تر کردم و گفتم رو با زبونم لبم
 

 . به خودشون گرفتنی هاش رنگ نگرانچشم
 

 و ی تو من و نخواست،گفتیگفت تو دوسش نداشت...یبهم گفت تو ازش طلاق گرفت: دادمادامه
 ...گف...یرفت
 

 ... شدممونیبخدا پش...شای شدم ممونی من پشیول: و به علامت سکوت بالا اورد و گفتدستش
 
 ،آره؟؟؟؟ی که دروغ گفتيپس قبول دار: زدم و گفتمي صدا داروزخندپ
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 . انداختنیی رو پاسرش

 
 ای که اسمش تو شناسناممه زندست ی دونستم مامانی نمی حتشیتا چند روز پ: گفتمي بلتدي صدابا

   آدمهی ی که از خودت برام ساختيری تصونیاول... ازت نداشتمي تصورچیه...مرده
 

 ... گوعهدروغ
 
 ...دنتی دامی وقت نچی هگهی ددیشا: سمت در رفتم و گفتمبه
 
 ... اومدمرونی و باز کردم و بدر
 

 !! وقتچیه... وقت دروغ نگفتچی مرسام همامان
 
 ...)ی بهت گفت تو دختر خودشیول( ذهنم گذشتاز
 

 ... جز اون ندارمي مادرچیمن ه.دختر اونم...من واقعا دخترشم: جواب خودم و دادمخودم
*** 
 .ختمی ری کردم و اشک می شد گوش می که از ماهواره پخش  می آهنگبه
 

 . که دورم بودی بودم از هر کریدلگ
 

 ... دونستم که کجا رفتهی خونه نبود و نمبابا
 

 . بود روشن شدزی مي که رومی گوشي صفحه
 

 . شدم و برش داشتمخم
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 . اس داده بودساسان
 
 ...تولدت مبارك_
 

 . لبم جا خوش کردي گوشه يپوزخند
 

 !ست؟ی نادشی ی که کسي تولد؟؟تولدتولد؟؟کدوم
 
 . رو باز کردمبرمی داده هام رو روشن کردم و وااری اختیب

 
 . رو باز کردمی هستلی ها توجه کنم،پروفاامی به پنکهی ابدون

 
 . و عوض کرده بودعکسش

 
 ...! بودنرهی خنی بودن و با لبخند به دوربستادهی هم اکنار

 
 ... شد،حالم رو بدتر کردی که از ماهواره پخش میگآهن
 

 . کردمادی رو برداشتم و صدا رو زونی تلوزکنترل
 

 ! تولدمهامروز،روز
 ! پس تنهام؟چرا
 ...وی الآن کنار اونتو

 ... با غم هاممنم
 ...يدی عشق جدهی ریدرگ

 ...!يدی منو ندنی همواسه
)SinaPlayG_Daftare Ghermez( 
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 .... زانوهام گذاشتمي هقم اوج گرفت و سرم و روهق

 
 ... بودمدهی همه جا براز

 . رفتمفونی زنگ که بلند شد،از جام بلند شدم و به سمت آيصدا
 
 . شدمرهی خفونی آي صورتم و پاك کردم و به صفحه ي روي دستم اشک هابا
 

 . بود،تعجب کردم و در و زدمبابا
 

 . به خودم نگاه کردمنهیی آي که شب قبل رو توش گذرونده بودم رفتم و توی تند به سمت اتاقتند
 

 . سرم بستمي و موهامو بالادمی به صورتم کشدستمو
 

 . و با سرعت به سمت در خونه رفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 . بالاادی و باز کردم و منتظر شدم تا بابا بدر
 

 ...! بودبی کرده بودم و برام عجدای بهش پيدی شدي علاقه
 

 . جا خوردمدی مرواردنی بودم و منتظرش بودم که با دستادهی دم در اهمونجور
 

 ؟؟ي خوایمهمون نم: زد و گفتی بزرگلبخند
 
 . گرفته بودمي انرژدنشی دبا
 

 ؟ي اومديچجور: زده بغلش کردم و گفتمذوق
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 . اومدمنایبا مامان ا: و گفتدی و بوسصورتم
 
 .ن هنوز منتظر اومدن بابا بودم از اتاقا رفت و میکی سمت به
 
 . شدنرهی مامان مرسام و بابا شهروزم اومدن و هر دو با لبخند بهم خنباریا

 
 . نگاشون کردم که بابا جلو اومد و محکم بغلم کردی شرمندگبا
 

 ... مني دردونه زیتولدت مبارك عز: و گفتدی رو بوسصورتم
 

 ...تولد؟؟
 

 .دمی زدم و صورتش و بوسي ذوق زده البخند
 

 . منتظر اومدن بابام بودماقی با اشتنباری کردم و ایی رو هم به سمت سالن راهنمااونا
 

 . شدمرهی زدم و بهش خی که از آسانسور خارج شد،لبخند بزرگیوقت
 

 . رو جواب داد و بغلم کردلبخندم
 

 ...نهییساسان پا: که بابا شهروزم گفتنمی و خواستم در و ببمی وارد خونه شدباهم
 

 ! بالا؟ومدیچرا ن: گفتمآروم
 

 .کارت داره.نییبرو پا: اومد و گفترونی از اتاق بدی موقع مروارهمون
 
 . به بابام نگاه کردماری اختیب
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 . رو تکون داد و من به سمت اتاق رفتمسرش
 

 . سرم گذاشتميرو تخت انداخته بودم برداشتم و شالم رو هم ي رو که رومانتوم
 
 . خونه خارج و سوار آسانسور شدماز
 
 . سخت بودکمی به رو شدن با ساسان اونم بعد اون اتفاق رو
 
 . زدمرونی بی شدم و از لابادهی آسانسور پاز
 
 . نشسته بودنشی ماشيتو
 
 . زدمنشی ماشي دودي شهی سمتش رفتم و با دستم چند ضربه به شبه
 
 .شایسوار شو م: و گفتدی کشنیی رو پاشهیش
 

 . رو دور زدم و سوار شدمنیماش
 

 . نشسته بودمنی ماشي سکوت،توي بود که توي اقهی دقچند
 

 . بگمکی تبري تا حضور،اومدميجوابم و نداد: موهاش فرو برد و گفتي رو تودستش
 
 . رفت جواب بدمادمیحواسم پرت شد و : گفتمی شرمندگبا
 

 .بود و کلافه ام کرده بود هم سکوت مهمون لبهاش شده باز
 

 ...یدوست دارم فردا ساعت هشت کارخونه باش: بشم که گفتادهی پنی از ماشخواستم
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 !چرا؟: وار گفتمزمزمه
 
 ...ی فهمی ميای که بیوقت_
 

 . شدمادهی باز کردم و پدرو
 

 ..! من بودی فرد زندگنی مرموز ترساسان
 

 ... مرموز تر از مادرمیحت
 ...ارهی درم بی دپرسي تونست از اون حال و هوابای بود و تقری خوبشب

 
 . زدرونی بزنه از خونه بی حرفنکهی و بدون لدی صورتم و بوسمامان

 
 . نکردن چه قدر براش سخت بودهی دونستم که گریم
 

 .مراقب خودت باش: و گفتدی و محکم بوسمیشونی پبابا
 

 . زدم و سرم و تکون دادمیکی کوچلبخند
 

  دنبالم؟يایفردام م: فرستاد گفتی شالش مری که داشت موهاش و به زور به زدیمروار
 

 ! و بهم بده حتمانیاگه ماش: و گفتمدمیخند
 

 من مال توعه،هر وقت که زیهمه چ: بود دستش و دور کمرم انداخت و گفتستادهی که کنارم ابابا
 !ی باهاشون کنی تونی مي هر کاریاراده کن

 
 .م نگاهش کردی قدردانبا
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 . کردم و در خونه رو بستمی خدافظدمی مرواربا
 

 .نجای اایب.ولشون کن: بابا اومدي کردم که صدای وسط جمع مزی مي ها رو از روی دستشی پداشتم
 
 . اپن نشستمي سمت آشپزخونه رفتم و روبه
 

 ...يدرست مثل سارا شد: لحظه نگاهم کرد و بعد با خنده گفتچند
 

 . نگفتميزی زدم و چی کمرنگلبخند
 

 شا؟؟یم: هاش و تو هم قفل کرد و گفتانگشت
 
 . به روش نشستمز،روی اومدم و مشت منیی اپن پاي رواز
 
  شده؟؟يزیچ_
 
 ...خب من اونجا دوباره ازدواج کردم و حالا: و گفتدی نگاهش صورتم رو کاوبا
 

 کردن ی میهمسرم و خواهرش که با ما زندگ: ادامه دادی آرومي انداخت و با صدانیی رو پاسرش
 .رانی اانیفردا م

 
 ! بچه دار نشدن؟یعنی! زنش؟خواهر

 
 ؟؟یپس بچتون چ: به زبون اوردمدی رو با تردسوالم

 
 بچه؟؟: رو بالا اورد و گفتسرش

 
 . رو تکون دادمسرم
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 . ندارم بابايمن که جز تو بچه ا... من رو به روم نشستهيبچه : زد و گفتيلبخند

 
 . شده بودمرهی سکوت بهش خي لحظه توچند

 
 . نداره خوش حال شده بودمي اگهی دي بچه نکهی دونه که چه قدر از ای مخدا

 
 . من باشهي علاقه اش براي دونم چرا دوست داشتم همه ینم
 
 .نی استراحت کننیشما بر. باباادیخوابتون م: بلند شدم و گفتمزی پشت ماز
 

 انقدر بزرگ ي کردم که روزی رفتم فکرشم نمی داشتم میوقت: و گفتدی و به چشم هاش کشدستش
 .یش
 

 . گرفتشی رو پی بلند شد و راه اتاقزی از پشت نبعد
 
 ... سرنوشت من بودهنمیا: و زمزمه کردمدمی کشیآه
... 

 . شدمادهی بزرگ ساسان پارك کردم و پي کارخونه ي و جلونیماش
 

 . گرفتمشی و پتیری راه دفتر مدمیمستق
 

 . داشته باشمی وقت قبلدی محترمانه بهم گفت که بایلی بود خانسلی مي آقاهی که شیمنش
 
 . باهاشون قرار دارمگهی دي قهیدو دق: ساعت نگاه کردم و گفتمبه
 

  اومده؟یبگم ک: زد و گفتيلبخند
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 . هستمشونییدختر دا_
 

 .رونی رو بزنه که در اتاق باز شد و ساسان اومد بي رو برداشت و خواست دکمه ایگوش
 

 . رفتم و سلام کردمجلو
 
 . مخصوص به خودش جوابم و دادتی و البته جدیی خوشروبا
 
 .میبر: سمت در دفتر اشاره کرد و گفتبه
 
 .می گذشتی کارگرا  منی سکوت از بتو
 
 .داد ی کرد،ساسانم فقط سرش رو تکون می سلام ممیدی رسی که می هرکسبه
 
 ! همشيهمه ...! مال توعهنجای اي ،همهی اگه با من باششا؟؟توی مینی بی رو منجایا_
 

 .ستادمی جام اسر
 
 .ستادی جلوتر ازم ای بهم کرد و کمی نگاهمین

 
 ؟؟ي ریچرا با پول جلو م: گفتمآروم

 
قربون صدقه برم و ناز ....ي مثل اون پسره ستمی ننه،بلدیمدل من ا: سمتم برگشت و گفتبه

 ...! تونم به اهدافم برسمی مينجوریفقط ا.بکشم
 

 .ستادمی اشیمی قدکی جلو رفتم و تو یکم
 
 ؟ی به منم برسی تونی پول منی با ای کنیچرا فکر م_
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 . دارمنیقی کنم،یفکر نم: گفتتی رو جلو اورد و با جدسرش
 !ي عوض شدیلیخ: قدم عقب رفتم و گفتمچند

 
 ؟؟يدیترس: اومد و گفتجلو

 
 .نی خورد و افتادم زمزی پام لنباری رفتم که ای هم عقبباز
 
 ...آخ_
 

 ... ندارمي صدمه بزنم با تو کارینترس،به هر ک: و زمزمه کردستادی انهی به سدست
 
 !!! سر کارتووننیبر_
 
 .دمی بلندش،هر کس به سراغ کارش رفت و من به خودم لرزادی فري صدابا
 

 . زد و به سمتم اومدی کمرنگلبخند
 

 ...ییبلند شو دختر دا: رو سمتم گرفت و زمزمه وار گفتدستش
 

 . جام بلند شدمن،ازی گاه کردن زمهی رو پس زدم و با تکدستش
 

 !!ی کني لجبازي خوايخب،خب،جالب شد: سر داد و گفتي اقهقه
 
 ... ساسانيعوض شد: گفتمی آرومي کنارش گذشتم و با صدااز
 
 . زدمرونیت از کارخونه اش ب سرعبا
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 ...!)واقعا ترسناك شده( و از ذهنم گذشتدمی کشیقی نفس عمدمی از کارخونه که رسرونی ببه
 

 . گرفتمشی شدم و راه دانشگاه رو پنی ماشسوار
 
 ... ترم ردم نکنننی کردم تا ای صحبت متیری با مددیبا
 

 . گذشتمي از در ورودانی و خدا خدا گودمی جلو کشی ام رو کممقنعه
 

 . رفتمیمی سلي تند به سمت دفتر آقاتند
 
 . و باهاش حرف بزنمرمی وقتش رو بگي اقهی تونستم چند دقی بدختبا
 

 . خلاصه براش گفتمیلی که برام افتاده بود رو به صورت خیاتفاقات
 
 . کنمیبت م استادات صح،بای خودتو برسونياگه قول بد: بودم که گفترهی استرس به صورتش خبا
 

 شد حسش کرد ی از صدام می که حتي ای و با خوش حالختمی نگاهم ري رو تومی قرداني همه
 .تشکر کردم

 
 . و روشن کردمنی به ساعتم کردم و ماشینگاه

 
 . مشکل بودیلیرو به رو شدن با اون برام خ...رانی اادی گفته بود که زنش قراره ببابا
 

 . اومد چند تا بوق زدم تا متوجهم بشهرونی که از مدرسه بدیمروار
 
 . اومدنی کرد و به سمت ماشی دوست هاش خدافظاز
 

 . شد و سلام کردسوار
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 . و روشن کردمنی رو دادم و ماشجوابش

*** 
 . که بابا بهم داده بود باز کردم و رفتم تويدی خونه رو با کلدر
 

 ... واقعا سخت بوددمی جدطی گرفتن با شراخو
 
 .ارمی آروم باشم و کم نیطی تو هر شراي داده بود چجورادمیمرسام  مامان اما
 

 ...! بود بهش نشون بدم به حرف هاش خوب گوش کردموقتش
 

 . که دوشب قبل رو توش گذرونده بودم رفتمی هم به همون اتاقباز
 
 . کردم و به سمتش رفتمی اتاق قرار داشت نگاهی که گوشه سي ایمشک_دی توالت سفزی مبه
 
 . گذاشته بودم برداشتمواری رو که کنار ده،کولمی خالدمی دی از کشو هاش رو باز کردم و وقتیکی
 

 . هام و توش جا دادم و درش رو بستملباس
 
 !؟... نهای اون خونه بمونم ي تونم توی دونستم که با اومدن زن بابام،مینم
 
 .دیچی خونه پي زنگ تلفن توي افکار خودم غرق بودم که صداتو
 
 . خونه،تلفنش زنگ نخورده بودنی که اومده بودم به اي روزاز
 
 . شدمییرای رفتم و وارد سالن پذرونی اتاق باز
 
 . وسط برداشتم و جواب دادمزی مي تلفن رو از رومیسیب
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 شا؟یالو م_
 
 .سلام: سمت آشپزخونه رفتم و گفتمبه
 
  بابا؟یخوب.سلام دخترم_
 
ش شربت آلبالو بود و شب قبل درستش کرده بودم و اوردم  که توی رو باز کردم و پارچخچالی در

 .رونیب
 
 !ن؟ی شما خوبیمرس_
 
 خوام برم ی رسن،می مگهی ساعت دکی و خواهرش تا نی جان؟نوششایم.زمیمنم خوبم عز_

 !؟يایباهام م.استقبالشون
 

 ...!نِی بودم که اسم زنش،توشدهی بابا شني قبل تو حرف هان؟؟شبینوش
 
 ام؟ی نداره اگه باهاتون بیاشکال: اوردم و گفتمرونی بنتی رو از کابیوانیل

 
 ه؟؟ی چه حرفنیا:دمی رو از لحنش فهمشیناراحت

 
 .امی نداره دوست دارم بیخب،اگه اشکال: رو تا نصفه از شربت پر کردم و گفتموانمیل

 
 . دنبالتامی مگهی ساعت دمیآماده باش تا ن! دلم؟زی داشته باشه آخه عزیچه اشکال_
 

 . سرم انداختمي نازك بود،دولا کردم و رویلی رنگم رو که خدی سفشال
 
 . آشپز خونه،از خونه خارج شدمي کردم و بعد از خاموش کردن چراغ هادی لبم رو تجدرژ
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 . بابا افتادمي کادوادی خواستم سوار آسانسور شم یم
 

 بود و دوست داشتم بهش بفهمونم چه قدر بای بهم کادو داده بود واقعا زشی که شب پيگردنبند
 ...ازش خوشم اومده

 
 . جعبه اش خارج کردمي به خونه برگشتم و اون گردنبند رو از تودوباره

 
 .ستادمی انهیی آي رو از سرم در اوردم و جلوشالم

 
 ...)ادی بهت میلیخ(
 

 . توجه نکنمدمشی دی منهیی آي که از توری امي کردم به چهره ی رو از گردنم جدا کردم و سعدستم
 
 ... چشم هام بودني اون پاساژ افتاده بود مدام جلوي که اون روز توی همه اتفاقاتاما
 

 ... گوشم زمزمه کردری که زی قشنگي دور گردنم انداخت و حرف هاری که اميگردنبند
 

 ... قورت دادمی هم فشار دادم و بغضم رو به سختي هام و روچشم
 

 . سرم انداختمي و شالم و رودمی بابام کشییا به گردنبند اهدیدست
 
 . زدم و سوار آسانسور شدمرونی سرعت از خونه ببا
 
 ... دهی مونه و آزارم می تا مدت ها باهام مری دونستم که خاطرات امیم
 

 . سلام کردمی آرومي شدم و با صدانی ماشسوار
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 . و روشن کردنی جوابم رو داد و ماشبابا
 

  شده دخترم؟؟يزیچ: بردم که گفتی بود لذت منی که تو ماشی از سکوتداشتم
 

 ...نه: هام رو تو هم قفل کردم و گفتمدست
 
 ؟ی ترسی منی با نوشییاز رو به رو_
 

 !!نه: گفتميفور
 
 . روشن کرديگاری داد و سنیی پای رو کمنی ماشي شهیش
 
  ناراحتت کرده؟ينجوری ایپس چ_
 

 ... بگميزی تونم چی نمالآن: انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
 
  برات بگم تا حواست پرت شه؟؟نی از نوشي خوایم_
 
 .آره آره: ذوق گفتمبا
 
 . رو بالا دادشهی انداخت و شرونی رو بگارشیس
 
 یرانی کنم که هم ای زندگی کسشی گرفتم پمیتصم. و نداشتمی کسي که دفتم حوصله رانیاز ا_

   پدرم،سالها بودي از دوست هایکی. هم باهاش داشته باشمي ایی آشناهیباشه و هم 
 

 ...با بابام صحبت کردم و قرار سد که برم اونجا. کردی می اونجا زندگکه
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 176 

 فرهود دو سال بعد از رفتن من به اونجا فوت شد و من موندم و دوتا يآقا: زد و گفتيلبخند
 ... سال باهاش ازدواج کردمکی برام مهم شد و بعد نیدختراش؛کم کم نوش

 
 بابا؟_
 
 جانِ بابا؟؟: بهم انداخت و گفتی نگاهمین

 
 ... دوستِ دارمیلیخ: وجودم رو گرفت و آروم گفتمی قشنگحس

 
 ي و چشم هادی باری ازش مینگاهش که خوشحال... و برگشتن بابا به سمتمنی زدن ماشترمز
   بابام که جلو اومد وي گونه هام و دست هاي داغم که روون شدن روياشک ها...شیاشک

 
 ... هام و پاك کرداشک
*** 
 زانوهاش ي کرده بود رو درك نکرده بودم که بابا رورونمونی که از فرودگاه بي مردي حرف هاهنوز

 ...نی زميافتاد رو
 

  بابا؟؟یخوب: گفتمی خم شدم و با نگرانيفور
 

 ... که حالاوردمشویچرا با خودم ن: و گفتدی رو ازم دزدنگاهش
 

 . انداخت و سکوت کردنیی رو پاسرش
 

 رونی که سقوط کرده زنده بییمای کس از اون هواپچیه:دیچی گوش هام پي همون مرد تويصدا
 ...!!ومدهین

 
 .میپاشو بر...پاشو بابا: رو گاز گرفتم و گفتملبم
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 ...آخه چرا...می کنی زندگییقرار بود چهار تا: رو تکون داد و زمزمه وار گفتسرش

 
 . کردم و خودم پشت فرمون نشستمنشی بود سوار ماشی هر زحمتبا
 

 . اوردم و به مامان زنگ زدمرونی شلوارم ببی جي از توی رو با بدبختمیگوش
 

 . تماس و قطع کردمی بهش گفتم و کی که چدمی نفهماصلا
 

 . بوق گذاشتمي ترمز زدم و دستم رو روستادهی در خونه ايجلو
 
 . درخت پارکش کردمهی ری و بردم تو و زنی که باز شد ماشاطی بزرگ حدر
 
 . سمت بابا برگشتم و نگاهش کردمبه
 

 . بود و سکوت کرده بودنیی پاسرش
 

  بابا؟؟یخوب: بازوش گذاشتم و گفتمي و رودستم
 

 . رو بالا اوردسرش
 
 .دمی چشم هاش به خودم لرزي اشک حلقه زده تواز
 
 . شدمرهی اومد خی به سمتم می و به مامان مرسام که با نگران شدمادهی پنی ماشاز
 

  بده؟؟یلیحالش خ: گفتي فوردی بهم رسیوقت
 

 . رو تکون دادمسرم
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 . رفت و در سمت بابا رو باز کردنی سمت ماشبه
 
 . شد چشم دوختمی مادهی پنی از ماشی پله ها نشستم و به بابام که به سختي کرده روبغ
 
 . رو داشتيمرگ بد... بهش نداشتم،اما دلم براش سوخته بودی بودم و حسدهی رو ندنی نوشنکهی ابا

.... 
 . نبودي جسدرشی که زختی ری اشک مي قبري بالابابا
 

 . ذاشتی لحظه تنهاش نمکی مرسا مدام دو رو برش بود و مامان
 

 . کردنی تموم شده بود و کم کم داشتند بهشت زهرا رو ترك ممراسم
 

 . اتفاق افتاده بودعی زود و سریلی خزی چهمه
 
 . نداشته باشه نشسته بودمدی بهم دی درخت که کسهی ری اول مراسم زاز
 
 . بودی همون اول حواسم فقط به هستاز
 

 حرمت مراسم رو حفظ نکرده بود و مدام در حال تلفن حرف زدن و چت کردن ی که حتي ایهست
 ...بود
 

 ي و حرف هاری تونه از امی کس نمچیه... کردی نمی فرقتی چند که اگه منم جاش بودم وضعهر
 .قشنگش بگذره

 
 . درخت بلند شدمری و از زدمی کشیآه
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 . رو تکوندم و به سمت خاله مهرسا رفتمپالتوم
 

 ... کردم و از کنارش گذشتمی کوتاهسلام
 

 . ما بهم بخورهنی بزی باعث شده بود همه چیهست
 

 . کردری بازوم رو اسی کسي قويپنجه ها رفتم که ی به سمت بابام مداشتم
 

 .دیچی پمینی بي توشیشگی عطر همي و بوستادمی جام اسر
 

 . دادم و با سمتش برگشتمرونی رو پر حرص بنفسم
 

 !ي بلند شدگاهتیچه عجب از جا: رو ول کرد و گفتبازوم
 

 . نظر دارهری و همه جا من و زشهی پسر همنیا!! منيخدا
 
 ...سلام: بود گفتممی سرماخوردگي که نشونه ي گرفته اي صدابا
 

 ؟؟ي سرما خوردییدختر دا: زد و گفتی کجلبخند
 

اما حالا ساسان برام ... کردمی راحت باهاش بگو بخند میلی اتفاقات بود،خنی اي اگه قبل از همه دیشا
 . کرده بود و باهاش راحت نبودمدای و نامفهوم پدی جدي معناهی
 

 ...اقتی لی بهیآه نکش واسه : که گفتدمی شنی صداش و م فاصله گرفتم اماازش
 
  بود؟؟ری اماقت؟؟منظورشی لیب

 
 . شدني کرد بالاخره سر باز کرد و اشک هام جاری بود و ولم نمدهی گلوم چسبخی که از صبح بیبغض
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 . کردمتی رو به سمت ساسان و پشتم رو به جمعروم

 
 .ستادی کرد و جلوم ای رو با سه قدم بلند طنمونی بي فاصله

 
 . در اورد و سمتم گرفتبشی از جیدستمال

 
 ...) کردی بود،خودش اشک هام رو پاك مریاگه ام( ذهنم گذشتاز
 

 وقت چیه) دادمرونینفسم رو آه مانند ب...( وقتچی هگهید: گفتمی رو ازش گرفتم و به سختدستمال
 ...نزن)لبم رو گاز گرفتم...(راجع به اون با من حرف

 
 . به سمت بابام رفتميادی هام رو با دستمال پاك کردم و با سرعت زکاش
 

 ...اآیشی مضی مرينجوریا...پاشو بابا: گفتمی نشستم و به سختکنارش
 

 . گرفت و به چشم هام دوختنی رو از زمنگاهش
 
 ...! تو بوديچشماش همرنگ چشما_
 

 . نگفتميزی دستم گرفتم و چي رو تودستش
 
  تونستم بهش بگم؟؟ی میچ
 
 ... ازدواج اولش شکست و تو ازدواج دومشتو
 
 . وجودم پر از درد شدي که همه دی کشیآه
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 ... نبودنی واقعا حقش ادیشا
.... 
 

 . دادم و کتاب و بستمرونی رو پر حرص بنفسم
 
  غر غر کردن؟؟؟ي شروع کردومدهید؟؟نیچه خبرته مروار_
 
 . اومدم و نگاهش کردمرونی اتاق باز
 

 ؟؟ی فهممیگرمهه،گررمههه،م: کاناپه پرت کرد و گفتي رو روشالش
 

 . چپ نگاهش کردمچپ
 
 !؟.هی دونم گرما چی انگار نمی فهمی مگهی مي جورهی
 
  که خواسته بودم رو؟؟یلی وساي اوردنمی غر غر کردن بگو ببيبه جا: سمت آشپزخونه رفتم و گفتمبه
 
 .دمی کشرونی رو باز کردم و پارچ آب رو بخچالی در
 
 . اپن گذاشتمي رو که از آب پر کرده بودم رویوانیل

 
 .گذاشتمشون اونجا: کرد گفتی که به سمت در اشاره می حالدر
 
 . اومدم و به سمت در رفتمرونی آشپزخونه باز
 
 ...رونی بادی اورده که جرعت نداره از خونه بی سر هستیی بلاریام_
 

 . شدمخکوبی جام مسر
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 ... کدومشون نداشتمچی از هي بود که خبردوماه

 
  کرده؟؟کاریچ: رو با زبونم تر کردم و گفتملبم

 
 ... حاملَِسیهست_
 

 . گرفتمواری رو به ددستم
 

 ؟؟ی و هستری از جنس امي ابچه؟؟؟بچه
 
 ...؟؟ی هستی رفتن؟؟تا حاملگشی حد پنی اتا
 

 .دمی کشیقی هام رو بستم و نفس عمچشم
 

 ...ی قدر گرون تموم شد برام باردار بودن هستچه
 

 . در گذاشته بود برداشتم و دوباره به سالن برگشتمي جلودی رو که مرواریساک
 
 ...رتشی گی خواد و نمی و نمی گفته هستریام_
 
 ...ریام....ریام...ریام
 

 ...ادشی پر شد از اسمش و ذهنم
 
 . سمت اتاقم رفتمبه
 

 ... کردهيبازم اومده و تو رو از بابا خواستگار: گفتی اومد که مدی مرواريصدا
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 . افتادنی زمي ساك باز شدن و ساك روي هام از دور دسته انگشت

 
  تونست دوباره برگرده سمتِ من؟؟ی میی کرد؟؟با چه روی انقدر ظالمانه رفتار مچرا

*** 
 . رفته بوددی بود که مرواری ساعتکی
 

 . حرف بزنهریتا از ام فقط اومده بود انگار
 

  من؟؟ي اومده بود خواستگارری باردار بود و امیهست
 

  کرد؟؟ی کارو باهام منی بودم،همی هستي  اگه منم جایعنی باشه؟؟تی مسئولی بدی انقدر باچرا
 

 . کردی مخی هم مو به تنم ستصورش
 

 ... هاش باخته باشهیتی مسئولی و بری رو به امشی انقدر راحت زندگی شد که هستی نمباورم
 
 . و در قابلمه رو برداشتمدمی کشیآه
 

 . رو هم زدم و درش رو دوباره گذاشتمخورش
 
 . رفتی چشم هام کنار نمي از جلوي ا،لحظهی معصوم هستي افهیق
 

 . نشستمزی رو قورت دادم و پشت مبغضم
 
 شد ی منیی بالا و پانشی سي که قفسه ی حالستاد؛دریبا خشم به سمتم اومد و رو به روم ا(

 )؟؟؟يدییفهم....ی به حس من شک کني که گفتم،حق ندارنیهم:گفت
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 . رو تکون دادمسرم
 

 . کردنی برگشته بودن و قلبم رو مچاله مخاطراتش
 

 ...تی مسئولی پدر بهی من پدر شده بود،عشق
 
 .دمی کشیقی عمآه
 
 . دادی مامی از دردام رو التی فقط کمی کمدی که شایآه

 . رو گرفته بودمممیتصم
 

 . دادمی انجامش مدی بای بود ولسخت
 
 شده جادی اری که به خاطر امي فاصله انی قرار بود ای غافل باشم؟؟تا کی خواستم از هستی می کتا

 بود ادامه داشته باشه؟؟
 

 . تخت پرتش کردمي رنگم رو برداشتم و رویتونی بلند زيروسر
 

 . شدمرهی خودم خ بهنهیی رو باز گذاشتم و تو آمانتوم
 
 ... ترسمی می که از رو به رو شدن با هستدمی به کجا رسنیبب
 

 . وسط باز کردمفرق
 
 . و به سمت تخت رفتمدمی لب هام کشي رو روي ای صورترژ
 

 . زدمرونی سرم انداختم و از اتاق بي رو رومیروسر
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 185 

 . بابا رو برداشتم و از خونه خارج شدمنی ماشچیسوئ
 
 .دمی خروهی و چند نوع مستادمی ای فروشوهی مهی ي راه جلوتو
 

 ی و مي کارمیاگه جاهامون برعکس بود،هست: کردم از ذهنم گذشتی داشتم پولش و حساب میوقت
  کنم؟؟یکرد که من دارم م

 
  که دمی سرم رو تکون دادم و به خودم توپي شدم؛اما فورمونی که گرفتم پشیمی لحظه از تصمکی

 ...ستیالآن وقت منصرف شدن ن
 

 ....شای می مهربونيادیز: و گفتدی صورتم رو بوسخاله
 

 دی کم تر از مرواريزی برام چیهست... کردمي بدیلیمن خ. خالهنوینگو ا: زدم و گفتميلبخند
   دونم چرا نتونستمی نمی ولدمشی بخشی شک می کرد بی کار و منی ادینداشت،اگه مروار

 
 ... بگذرمی هستاز
 

 . مبل نشوندتمي و رودی زد و دستم رو کشيلبخند
 
 که من و مرسا جفتمون هی پسر زوجریام... خطرناك بودی هستي تو و هم براي هم براریوجود ام_

 ... و پدرشرادی ههیمادرش نامزد قبل...میباهاشون مشکل داشت
 

 ... مامانهینامزد قبل: گفتمآروم
 

 . رو تکون دادسرش
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 خواد ی که مدمی فهمرید... وحشت داشتری گفته بودم و اون از امی گذشتمو به هستزیمن همه چ_
 ... شدی نمينجوری گرفتم و الآن ای کنه وگرنه جلوشو میتو رو بهش معرف

 
 رو پخش ی هستي عکسامی کنتی کرده که اگه شکادیتهد: هاش رو باز و بسته کرد و گفتچشم

 ! کنم؟کاری چدی دونم باینم...کنهیم
 
 ....شهیدرست م.نگران نباش خاله_
 
 . رفتمی که خودم هم به گفتم شک داشتم از جام بلند شدم و به سمت اتاق هستی حالدر
 
 . و باز کردم و وارد شدمدر
 
 . جلوش بودي تخت نشسته بود و برگه ايرو
 

 ... باشهششی آزماي زدم که برگه ی محدس
 

 .گرفت دستش مچاله کرد و نگاهش رو ازم ي رو توبرگه
 
 . اتاق رو بستم و جلو رفتمدر
 
 ؟؟یخوب_
 

 ...خوبم: سردش و بهم دوخت و زمزمه وار گفتنگاه
 

 . نشستمکنارش
 

 . رو جلو بردم و دستش رو گرفتمدستم
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 ؟؟یهست_
 

 . رو به سمت مخالفم چرخوندسرش
 
 ... دختری کنی من و خاله ميچه زود دار_
 

 .دنی هاش لرزلب
 
 ...ختی زهرش و رریام...شای مستمی دختر نگهیدختر؟؟من د_
 

 .ختنی گونه هاش ري هاش رواشک
 
 و ازت ادی کنم بیمجبورش م. زنمیباهاش حرف م: اشک هاش و پاك کردم و گفتمی ناراحتبا

 ... کنهیعذرخواه
 

 . رو به سمتم برگردوندسرش
 
  کنه؟؟ی غلط پاك مي بچه نی کنه؟؟وجودم و از ای اون،من و دوباره دختر میعذرخواه_
 

 نی پس همی دونی بچه رو غلط منیاگه واقعا ا...ی باش هستيقو: رو به تخت دوختم و گفتمنگاهم
 ...ای دننینذار پاش باز شه به ا...حالا نابودش کن

 
 ... هق هق تلخش،وجودم رو لرزونديصدا

 
 ... باشهی شکمِ هستي از وجود عشقم توي قدر برام تلخ بود که بچه اچه
 

 !! هاش بازم عاشقشم؟؟ي همه بدنی تونم ازش دست بکشم؟؟چرا با ایچرا نم!عشق؟؟
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..... 
 
 . مبل نشسته بودم و زانو هام رو بغل کرده بودميرو
 

 . دادی قفل،خبر از اومدن بابا مي تودی چرخش کليصدا
 
 . مبل بلند شدمي رواز
 

 . و جلو رفتمدمی به صورتم کشیدست
 

 . شدییرای گذاشت و وارد سالن پذی جا کفشي رو روشی و گوشچیسوئ
 

 . کردی به لب نگاهم ملبخند
 
 .یخسته نباش...سلام بابا: رفتم گفتمی که به سمت آشپزخونه می حالدر
 
 . مني دونهی یکی یدرمونده نباش: مبل ولو شد و گفتيرو
 

 . گذاشتمي ای دستشی پي رو توشیی زدم و فنجون چای بزرگلبخند
 

 .از آشپزخونه خارج شدم رو هم برداشتم و قندون
 
 ...امروز ساسان اومده بود کارخونه_
 

 ...!!ساسان
 

 . هام رو تو هم قفل کردم و منتظر نگاهش کردمدست
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 . کرد و ازش خوردکی رو به لبهاش نزدفنجونش
 
 ...هی ازدواج با تو قطعي برامشی گفت تصمیم_
 

 ؟؟ی بهش گفتیشما چ: انداختم و گفتمنیی رو پاسرم
 

 ! کنمی متییمن فقط راهنما...شای با توعه ممیتصم: گذاشت و گفتزی ميرو رو فنجونش
 

 . هام رو بهم فشار دادمدست
 
 . بودی عصبی بار لحنش کمنیا

 
 ... رو گرفت  ساختمون جلومنیی پاشی پي قهی هم چند دقگهی نفر دکی_
 
 ه؟؟یاون ک!!گه؟؟ی نفر دکی
 

 . رو بالا اوردمسرم
 

 ... پررويپسره : کردزمزمه
 
  جلوت و گرفت بابا؟؟یک: تعجب گفتمبا
 
 ...ریام: قندون رو باز کرد و گفتدر
 
 ...ریام...ریام...ریام
 
 طاقتش گهیقلبم د... همه دردنیبسته ا... همه خاطرهنی خسته شدم از اگهید... بستمهگهی خدا،ديوا

 ...رو نداره
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 ؟؟يدوسش دار_
 

 . دوختم  رو از دست هام گرفتم و به بابانگاهم
 

 . رو با زبونم تر کردملبم
 
 ... نهگهید_
 
 . جام بلند شدم و به سمت اتاقم راه افتادماز
 
 ؟؟یساسان و چ_
 

 ی ميچجور... ساسان رو باور کنمي تونستم علاقه ی نمی تونستم ردش کنم؟؟من حتیم!ساسان؟؟
 خواستم اون رو به عنوان همسر قبول کنم؟؟

 
 . گفتم و در اتاقم رو بستمیقاطع)نه(
 

 . رو باز کردممی گالراری اختی توالتم برداشتم و بزی مي رو از رومیگوش
 

 ...یکی عکس هاش رو پاك کرده بودم،جز ي همه
 
 ... زد،اخم داشت،باهام قهر کرده بودی عکسش لبخند نميتو
 
 ... خوبمونيچه قدر دور شدن اون روزا.دمی کشیآه
 
 . کردم که داشتم رو بازیاس
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 ... بودساسان
 
 ... و بذار کناري رسم،لجبازیبهت م_
 
 ی که ازش منی بودم،از ازاری بشمی مطمعن بود من مال اون منکهی اومد،از ای تحکمش بدم ماز

 ... نفرت داشتمدمیترس
 

 ... کنهي کردم من و از پدرم خواستگاری که هرگز فکر نمي رو داشتم نسبت به مردي بدحس
 

 . لحظه دوباره برام اس فرستادهمون
 
 ...خوامتی می باور کندی بای من،وليگفتش سخته برا_
 

 . بودمرهی خمی گوشي به صفحه یکی تاري لحظه توچند
 
  خواد؟؟ی باور کنم که من و مدیبا
 

  رو بدم؟؟یخی تونم بهش لقب کوه ی زنه باز هم نمی نمی حرف عاشقونه و قشنگچی هنکهی با اچرا
 
 هر جمله اش تحکم داره يساسان تو... هر جمله اش کلمه بود که بهم بفهمونه دوستم دارهي توریام

 ...و اجبار
 
 ...رهی گی چشم هام رو هدف مشهیساسان هم... گرفتی چشم ها و لب هام رو هدف مشهی همریام
 
 ... کنهی کارو منیاما ساسان ا...دی کوبی سرم نمي هام رو توی وقت  ناراحتچی هریام
 

 . رو با دست هام گرفتمسرم
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 ... بودي بدتیوضع
 
 . شده بودمی کردن عصبسهی همه مقانی ااز
 
 !! ساسان؟؟ای ریام
 

 تونن واقعا بهم عشق ی از اونا میکی من باشن؟؟کدوم ي تک تک لحظه هاکی تونن شری مکدومشون
 بدن؟؟

 
 ...و من رو شکست داد ي رو بازی که هستيری حساب باز کنم؟؟امری امي تونم روی ميچجور

 
 ... کهی ساسان حساب باز کنم؟؟ساساني تونم روی مچطور

 
 ؟؟ی که،چیساسان

 
 اش خطاب ندهیاون من و همسر آ... نکردهانتیاون خ... نکردهرمیاون تحق... قلبم رو نشکستهساسان

 ...!! نکردهيساسان کار بد...کرده
 

  به ساسان جواب بدم؟؟ي چجور؟؟منی کنی دو دلم ما،چرایخدا
 

 ! تونم ردش کنم؟ی چطور می تونم قبولش کنم و حتی مچطور
 

 . دادمرونی رو پر حرص بنفسم
 

 ...ياری هرگز بِدستم ندمیشا: کردمپی تابراش
 

 . رو کنارم گذاشتم و منتظر جوابش موندمیگوش
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 193 

 ؟؟...دهی مي ای انتظار چه معننیا
 .ت بلند شدم تخي و از رودمی موهام کشي و تودستم

 
 . بلند شدمی زنگ گوشي و به سمت در اتاق رفتم که صدادمی کشازهیخم
 

 . در برداشتم و به سمت تخت رفتمي رهی دستگي رو از رودستم
 

 . نشستمیشونی پي روی اسم ساسان اخمدنی و برداشتم و با دمیگوش
 

 . نفرستاديزی جواب ازش بودم اما چهی وقت منتظر ری رو تا دشی پشب
 

 . توالتم گذاشتم و از اتاق خارج شدمزی مي رو رویگوش
 

 . زدم که رفته باشه کارخونهی از بابا نبود و حدس ميخبر
 

 . آماده بودي چاشهی هممثل
 
 . کار بابا عادت کرده بودمنی به اگهید
 
 . آشپزخونه نشستمي توي نهار خورزی و پشت مختمی ري خودم چايبرا
 

 ... گذشتی فکرم اطراف ساسان مي همه
 

 ... گذرهی از من نمی تونستم بهش اعتماد کنم و مطمئن بودم به سادگی که نمیساسان
 

 . گذاشتم و از آشپزخونه خارج شدمنکی سي رو توفنجونم
 

 .دمی کشرونی رنگم و از کمد بی زرشکي و مانتودمی رو پوشی رنگی مشکشلوار
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 . نشستمزی مانتوم گذاشتم و پشت مي ام رو رومقنعه

 
 . مژه هام رو حالت دادمملمی کرم پودر زدم و با ریکم
 
 .دمی هم مالي و لب هام رو رودمی کشنمیی لب پاي رنگم رو روی لب کالباسرژ
 

 . بلند شدم و به سمت تخت رفتمزمی صورتم که تموم شد از پشت مشی آراکار
 

 . زدمرونی و از اتاق بختمی کوله ام ري مانتو و مقنعه ام کتاب ها و جزوه هام رو تودنی از پوشبعد
 

 . رو که بابا بهم داده بود رو برداشتم و با سرعت از خونه خارج شدمینی ماشچیسوئ
 

 . دانشگاه شدمی خارج کردم و راهنگی رو از پارکنیماش
 
 . بودومدهی دانشگاه هم نی نداشتم حتری از امي که خبری دوماهنی اتو
 
 ...دمشی دی دانشگاه مي توی رو هر از گاهی هستاما
 
 !! دختر؟؟يچطور_
 
 . اومدم و نگاهم رو بهش دوختمرونی از فکر بنیمی سي صدابا
 

 ... تو فکریباز که تو رفت: زد و گفتيلبخند
 

 . سلام و خداحافظ ساده بودکی داشتم در حد نیمی که من با سیرفاقت
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 رو می زندگي همه بای شده بود و تقرکی بهم نزدیلی اومده بود خشی پری امي هی که قضی از وقتاما
 . دونستیم
 

 ... افتادهدی اتفاق جدهی: به روش زدم و گفتميلبخند
 

 .دمی رو شنری امي بگه که صدايزی باز کرد چدهن
 
 من نبود اون ری خوام تقصی هم ازت معذرت میبابت هست.کار من تموم شده.ارشیبس کن ک_

 ...دی رسنجایخودش اجازه داد که به ا
 
 . رفتمی و من مسخ شده به دنبالش مدی دستم رو کشنیمیس
 
 ...شایوقتشه که برم سراغ م... کنمی تونم واسه خودم زندگیاز امروز م...من کارم تموم شد_
 
 .ستادمی اسمم سرجام ادنی شنبا
 

 !کدوم کارش؟!! تموم شده؟؟کارش
 

 !!؟؟ی جسم و روح هستي نابودای روح من ينابود
 
 .دی رو کش باز هم دستمنیمیس
 
 . رو بسازممیوقتشه زندگ_
 

 .شای ممیبر:دمی رو شننیمی سيصدا
 

 ... راه افتادمنیمی بود و متوجهم نشده بود گرفتم و دنبال سستادهی که پشت درخت اری رو از امنگاهم
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 . رو خراب و حواسم رو پرت کرده بودر،حالمی امدنی دشهی هممثل
 

 . که جلوم بود انداختمي کلاس کرفتم و به ورقه اي رو از تخته نگاهم
 

 !! امتحان سخت و جواب بدم آخه؟؟نی اي چجورطی شرانی اا،تویخدا
 

 . پاهامي پرت شد روي مچاله شده اي تو فکر بودم که برگه همچنان
 
 . با عجله برش داشتم و آروم بازش کردمنطوری تعجب و همبا
 

 ... بودری خط امدست
 

 .که همه اش رو جواب داده باشه شد ی نمباورم
 

 . شد جواب بدمی بود و راحت تر می رو شکر کردم که همه اش تستخدا
 
 . شدمرهی جلوتر از خودم خی چند صندلبه
 

 . بود و در حال نوشتننیی پاسرش
 

 . برگه رو بهم رسوندهنی اي بود که چجوربی عجبرام
 

 .زدم تست ها رو ی سوال ها گذاشتم و به سختری رو زبرگه
 
 . حوصله از کلاس خارج شدمیب

 
 ...شا؟؟یم_
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 . اوردی وجودم رو به لرزه در مصداش
 
 .ستادمی و رو به روش ادمی پا چرخي پنجه يرو
 

  بهم؟؟ی کنیاعتماد م: قدم جلو اومد و گفتچند
 

 . رو به سمت چشم هاش سوق دادمنگاهم
 
  تونستم اعتماد کنم؟؟یم!! تونستم؟؟یم
 

 ی خروجی چشم هام از اشک و رسوا شدنم،پشتم رو بهش کردم و راهي از پر شدن کاسه قبل
 .دانشگاه شدم

 
 ... تموم شهينجوری ذارم اینم: گفتی که مدمی شنی رو مصداش

 
 . شدم و روشنش کردمنی ماشسوار

 
 ... نکنمی گفتن رانندگی داغم،بهم مي از حد دست هام و اشک هاشی بلرزش

 
 . کردمشتری نکردم و سرعتم رو بیوجه حال خرابم تبه
 
 ... اشک نگذرونده بودمی روزم رو بکی بودم،دهی رو فهممی زندگتی که واقعی وقتاز
 

 ... کردنی وجودم رو پر ممی زندگي های تلخي ختم،همهی ری بِهم مری بار که به خاطر امهر
 
 که هر روز منتظر ی خواب تلخ و طولانهی... اتفاق ها خواب باشننی اي همه دیشا: ذهنم گذشتاز
 ... رسهی که نمیانیپا...انشمیپا
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 . کردمادی ظبط رو زي و صدادمی کشنیی رو پانی ماشي شهیش
 
 . داشتم خودم رو آروم کنمی زدم و سعی مادی خواننده فربا
 

 ...منهی بد ی داد،عاشقادمی یزندگ
 ... شمی عاقل مدارم
 ... شمی رفتارم،هم تو دوست داشتن هام،متعادل مي توهم

 ... تنها،با خودم تنها شمدی بای داد،گاهادمی یزندگ
 ... خودم و بردارم،با خودم همراه شمشهی لازم میگاه
 ...سازمی خودم و میی تنهانی روزا با همنی دارم امن
 ... دادادمی ی هاش،زندگی از حرف ها رو با همه تلخیلیخ
 ... دادی موندن مي ره که تمام مدت بوی زود تر میاون
)fatehnoorae_Zendegi( 

 . رو بهم القا کردی حس خوبابونی رو آسفالت خنمی ماشي هاکی لاستغی جيصدا
 
 . شدم و از کوچه گذشتمادهی پنی ماشاز
 

 ...نجای چرا اومدم ادمی نفهماصلا
 

 . رفتمی م مامانمي و به سمت خونه دمی کشی منی زمي رو روکولم
 

 ... بودمي کرد فراری می که توش زندگی که دوستش نداشتم و از زني اخونه
 
 ... خواستمشی که مادرم بود و نمیزن
 

 . زنگ گذاشتم و فشار دادمي رو رودستم
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 .. شدممونی باز شدن در و ظاهر شدن ترانه ،از اومدنم به کل پشبا
 

 . جا خورده بوددنمی از دانگار
 

 . زدم و وارد خونه شدمکنارش
 

 ... اتاق نشسته بودي تومامان
 

 . وارد اتاق شدمارمی کفش هام رو در بنکهی ابدون
 
 . از جاش بلند شددنمی دبا
 
 ...شایم_
 

 . رو کنار در اتاق رها کردم و جلو رفتمکولم
 

 ... کردمدای آغوشش پي شد که خودم رو توی چدمینفهم
 

 ... خاله ام رو انتخاب کنمی حتای و دی تونستم مروارینتخاب کنم،م تونستم مامان مرسام رو ای ممن
 

 نجا؟؟ی اومدم اچرا
 

 . و صورتم رو غرق بوسه کردسر
 

 ... اشک هام هم خشک شده بودنیحت
 

 ... رو براش گفتممی زندگي های تلخي به لحظه لحظه
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 ... بودرهی سکوت بهم خي از اتاق نشسته بود و توي گوشه اترانه
 

 ... کرد که من خواهرش باشمی اون هم فکرش و نمدیشا
 

 . کردی مهی انداخته بود و گرنیی سرش رو پامامان
 

 گرفتم الآن تو وضعت ی اگه از بابات طلاق نمدیشا... منهریهمه اش تقص: رو فشار داد و گفتدستم
 . نبودنیا

 
 که یی،تویستی و نی که مامانم هستیی کنم؟؟توکاریالآن بهم بگو چ: زدم و گفتي صدادارپوزخند

 بهم بگو کدوم و انتخاب کنم؟؟... همه مدت نداشتمتنیا
 

 کتی که دختر کوچی ساسانای رو نابود کرد،ی که هم من و هم هستيریام: کردم و ادامه دادمسرفه
  کرده؟؟ي خواد و اما اون از من خواستگاریاون و م

 
 ... خوامیمن اون و نم: که تا اون لحظه ساکت بود آروم گفتترانه

 
 . رو به سمتش برگردوندمسرم

 
 نی خواستم باهاش ازدواج کنم تا مامان رو از ایمن فقط م: هاش رو تو هم قفل کرد و گفتانگشت

 ... نجات بدمتیوضع
 
 بهتر از خونه ي خونه اي مرد،الآن من توی شد و نمیاگه بابام ورشکسته نم: جاش بلند شد و گفتاز
 ... کردمی می ساسان زندگي
 

 ...!! من بودهی قسمت زندگنی مادرم،مرموز تریزندگ
 ؟؟  فهمم آخهی مدی جدزی چهی هر بار ؟؟چرای چیعنی: رو از ترانه گرفتم گفتمنگاهم
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 ... از منیدروغ گفتم که متنفر نش... گفتم بهتشا،دروغیم: دستم رو فشار داد و گفتمامان

 
 وقت چی بابام قبولت نکرد؟؟چرا هی برگشتی که وقتيرد ککاری؟؟؟چیچرا طلاق گرفت: حرص گفتمبا

  دنبالم؟؟هااآن؟؟ینگشت
 

 .دی رو ازم دزدنگاهش
 

 ی بهم نممونیچی کنم،ماها هی تونستم با بابات زندگینم:دیچی گوشم پي آرومش تويصدا
 ... منشایم... شدم هم باباتی متیهم من اذ...خورد

 
 ....!! هم بود که به خاطر طلاق شماها نابود شدییشای مهیاون وسط مسطا : گفتمي بلندي صدابا
 

 . اوردم و از جام بلند شدمرونی و از دستش بدستم
 
 . رفتماطی سرعت از اتاق خارج شدم و به سمت در حبا
 
 . قبولم نکرد،باباتی نشتی من برگشتم که تو اذیول_
 

 . زدم و در و باز کردميپوزخند
 
 . کردمی در خونه اش خالي رو روتمی عصباني زدم و همه رونی خونه اش باز
.... 
به دخترررتون رحم !نیییاز همه متنننفرم،شما ها ناامرد.... از همتووونادیبدم م: بلند گفتمي صدابا

 ....نییییینکرد
 

 ...بروووو عقققب...ااااایجلو ن:دمی کشغی که جرهی جلو اومد و خواست دست هام و بگبابا
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 . بالا اورد و چند قدم عقب رفتمیمت تسل دست هاش رو به علابابا
 

 . خونه رو کر کردي هاواری گوش دادمی فري هم صداباز
 

 !! شهی جنگ مهی به لی تبدهویشه،ی مشه،جمعی تو دلت جمع می همه چیگاه
 

 . قدرتمند بابا شدي دست هاری شد که دست هام اسی چدمینفهم
 

 . تند رفتميادی بهم فهموندن که زشی اشکي هاچشم
 

 دونم یم... امدونهی یکی دونم ی دونم بابا،میم...کم گذاشتم برات: هام رو فشار داد و گفتدست
 . شد ازش گذشتی اون وقتا بود که نمییزای چهیدورت بگردم ...دخترم

 
 .ختنی گونه هام ري و بالاخره اشک هام رودی گلوم لرزبیس
 
 ... نباشه وضع مننی که الآن ايبهم بگو چرا مامانم و قبول نکرد...بگو بابا_
 

 .دی و سرم رو بوسدی بغلش کشي و تومن
 

 ....! خواستمی رو متیمن واقع... خواستمی آغوش و بوسه نممن
 . کردمی بابا نگاه مسم،بهی خي چشم هابا
 

 . گفتی نميزی رفت و چی مراه
 

 . تحمل نداشتمگهی شد و دی داشت تموم مصبرم
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 مونیی سال بعد جداهی... خواستیسارا از اولم من و نم: بگم که شروع کرديزی باز کردم چدهن
 ... کنهی خواد باهام زندگیبرگششت و بهم گفت به خاطر تو م

 
 .دی گردنش کشي رو رودستش

 
 ... آخر و زدری مامانت تنکهیاولش قبول کردم تا ا_
 
 ... کنهي همسربهم گفت ازش انتظار نداشته باشم که برام: به روم نشست و گفترو
 

 خواد من و ی و فقط به خاطر تو مگستی دیکیبهم گفت قلب و جسمش مال : زد و گفتيپوزخند
 ...تحمل کنه

 
 . شده بودمرهی زده بهش خبهت

 
 ...! وجود مادرم جمع شده بودي توي و نامردي قدر بدچه
 

حالا بازم داد و بزن و بگو ازم : رفت گفتی که به سمت اتاقش می از جاش بلند شد و در حالبابا
 ...يمتنفر

 
 . اوردرنمی بسته شدن در اتاقش،از بهت بيصدا

 
 . شدن و وجودم و خشم گرفتلی و تحلهی مغزم تجزي هاش توحرف

 
 . زدمرونی از خونه بي و چجوردمی پوشیی چه لباس هادمینفهم

 
 ... گهی دم که داره دروغ می فهمی مدی امشب بانیهم
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 . مامانم اونجا بودي که خونه ي محله ادمی معجزه بود که سالم رسدیشا
 
،به جون در افتادم و با مشت و لگد هام    ممکنه خواب باشننکهی بودن و اروقتی توجه به دیب

 .دمشیکوب
 

 ترانه بهم فهموند که داره ي گفتن هاهی کهی کي و صدانی زمي رویی هایی شدن دمپادهی کشيصدا
 .ادیبه سمت در م

 
 ... روی لعنتنیباز کن ا: به در زدم و گفتمی محکملگد

 
 . آخ و اوخ هام به هوا رفتي رو بالا اوردم و صداپام
 
 . باز شددر
 

 .ستادی در اي زده بود جلورونی چادرش بری که از زي ادهی ژولي با موهاترانه
 
 . خشم کنارش زدم و رفتم توبا
 

 . قلبش گذاشته بوديو رو بود و دستش رستادهی پاهاش اي رومامان
 

 ؟؟؟چرای گیچراااا بهم دروغ م!!!؟؟؟؟ی کنی و باهام منکاریچرا ا: گفتمي بلندي رفتم و با صداجلو
 !!!!؟؟؟هااااان؟؟؟؟ی گی مگهی دزی چهی گه و تو ی مزی چهیبابام 

 
 سرش داد نزدم،تو چرا ينجوری ساله دخترشم تا حالا استیب: از من گفتي بلند تري با صداترانه

 ؟؟ی کششششششی نشده سر مامان من داد میچیهنوز ه
 

 !!جالب شد: زدم و گفتمي صدا دارپوزخند
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 که جسم ی دخترتم گفتنی ایمامان؟؟به بابت: دستم گرفتمي اش رو توقهی سمت مامان برگشتم و به

   روزای چنی من اي نه؟؟؟فقط به باباای گس؟؟؟آرررره؟؟آررررهی دیکیو روحت مال 
 

 ؟؟ی من و شکستي بابا؟؟فقطیگفت
 

 .دی بازم رو گرفت و من و عقب کشترانه
 
 . بهت نگفتميزی چهیاحترامت و نگه دار تا _
 

 . صورتش خوابوندمي آزادم رو بالا اوردم و تودست
 

 . زده بهم نگاه کردرتی صورتش گذاشت و حي رو رودستش
 

 . دادم و دوباره به سمت مامان برگشتمهلش
 

 . گونه هاش روون بودني هاش رواشک
 
 هی گري کنه؟؟آره حق دارهی گردی بای کی نکنهیتو گر... کنهیآره،آره گر: زانوهام افتادم و گفتميرو

 ؟؟ي فکر نکرده بودنجاهاشی به ای رفتي سالت و که ولش کردهیکن،دختر 
 

چرا بابام و دوست !مامان؟:تم اومد گفی که انگار از ته چاه در میی و با صدادمی و به صورتم کشدستم
 ....؟؟ینداشت

 
 . شده بودی هق هق هامون باهم قاطيصدا

 
 . در آروم کردنش داشتی به سمت مامان اومد و سعترانه
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 . بمونمی لعنتي اون خونه ي از اون توشتری بنخواستم
 
 . جام بلند شدماز
 
 ...) مامانممهیشبمن واقعا ( شدم و از ذهنم گذشترهی سبز رنگ مامانم خي چشم هاتو
 
 ننی بی می بزرگيپدرو مادرا که از بچشون بد: گونه هام روون بودن گفتمي که اشک هام روی حالدر

 ... کننیآقش م
 
 ... کنم؟؟کاری چدمی ديحالا که من ازت بد: گفتمي آروم تري خونه رو باز کردم و با صدادر

 . آقا جون بودي تونستم آروم باشم خونه ی که میی جاتنها
 . شدشتری نکردم حرصم بدای رو پمی گوشی شلوارم کردم و وقتبی جي رو تودستم

 
 . پدال گاز فشردمي رو روشن کردم و پام رو رونیماش

 
 ي مامان مرسام رفتم و خودم رو روی به سمت اتاق قبلزی توجه به سوالات مکرر آقا جون و عزیب

 .تختش پرت کردم
 

 ی که حتي امان از اون روزاره؛امای درم بالی چند ساعت از فکر و خيقط برا تونست فی مدی شاخواب
 ...!ینی و کابوس ببی خواب هم آرامش نداشته باشيتو
 
 . رفتمرونی تخت بلند شدم و از اتاق بي حال از رویب

 
 . بودهی امونم رو بردیتشنگ

 
 . اومدی منیی از پایی آشنايصدا
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 . رفتمنیی پله رو هم پانی و آخردمی ام کشدهی ژولي به موهایدست
 

 ...بابا شهروزم... بابام بوديصدا
 
 ...! باشه؟؟من نگرانشمنجای ادی بای آخه زن عمو؟؟تا کی چیعنی_
 

 . که گلوم رو گرفته بود سر باز کرد و اشک هام روون شدنیبغض
 

 . تاسف تکون داد و به سمت در رفتي سرش رو به معنابابا
 

 .صداش کردم) بابا( ي ای دهن باز کردم و بعد مدت نسبتا طولاناری اختی از خارج شدنش بقبل
 

 . و به سمتم برگشتستادی جاش اسر
 

 . آغوشش انداختمي بگه خودم رو تويزی چنکهی رفتم و قبل از اجلو
 

 ...! آغوش پدرانه اشي بودم به گرمامحتاج
 
 ...ي خوای نمییدا_
 

 . ساسان بوديصدا
 

 . درست رو به روم جا خوردمدنشی هام و باز کردم و با دچشم
 

 ... کردی هم متعجب بهم نگاه ماون
 . بابا فاصله گرفتماز
 

 . بودی خودش هم اشکي هاچشم
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 . انداختمنیی سرم رو پاشرمنده

 
 . چونم زد و سرم رو بالا اوردری رو زدستش

 
 . خودم نبودد،دستیببخش: گفتمآروم

 
 ...ی رو نگو،تو دخترمنای اگهید:و گفت کرد ي ای ساختگاخم

 
 . لب هام نشوندمي فقط خودم حسش کردم رودی که شای کمرنگلبخند

 
 .ستادی اومد و کنارش ارونی از پشت بابا بساسان

 
 . کردم و به سمت آشپزخونه رفتمسلام

 
 . شستمی صورتم رو منکی سي توداشتم

 
 . دختریچه قدر تو تنبل!!نچ نچ نچ_
 

 . اوردم و نگاهش کردمرونی بنکی زده سرم رو از سهل
 

 !ي بارون مونده شدری که زيمثل گربه ا: که لحنش خنده دار بود گفتی اومد و در حالجلو
 

 . چپ نگاهش کردم و از کنارش گذشتمچپ
 

 ؟؟یی دختر دای فکر کنشنهادمی رو پي خواینم: دستم رو گرفت و گفتمچ
 

  باورت کنم؟يچجور: که گفتمشدی چدمینفهم
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 . اون دستش بازوم رو گرفت و من و به سمت خودش برگردوندبا
 
 .نگام کن_
 

 . رو به سمت مخالفش چرخوندمسرم
 
 ... گم نگام کنیم_
 

 .دمی سرم رو برگردونم نگاهم رو به سمتش کشنکهی ابدون
 

 ....!!! خوامتیمن،م: گفتی آرومي رو جلو اورد و با صداسرش
 

 . رو عقب برد و دستم رو ول کردسرش
 
 . شدمرهی بهت بهش خبا
 
 ...! بهت برسمدیپس با: شد گفتی که از آشپزخونه خارج می حالدر
 

 . افتادمنی زمي همه شک رو نداشتن؛شل شدن و رونی توان نگه داشتن ازانوهام
 

 . گوشم زنگ زدي ساسان تويصدا
 

 ... خواست؟؟ی من و مواقعا
  مادر؟؟یخوب_
 

 . بلند شمنی زمي کردم از روی گرفتم و سعزی رو از عزمنگاه
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 . رو گرفت و کمکم کرددستم
 
 . زنمیمن با بابات حرف م. مرساشیبا شهروز برو پ.شایلباساتو بپوش م_
 
  شه نرم اونجا؟؟ینم: نگاهش کردم و آروم گفتمکمی
 
 ؟؟يچرا نر_
 

 . شهی چرا مثل جن ظاهر منی دونم ای نممن
 
 . سمتش برگشتم و نگاهش کردمبه
 
 . کردی نگاهم مي جدیلی اخم و خبا
 
 ...) بد اخلاقهيادیز( ذهنم گذشتاز
 

 تونه آرومت ی مطی شرانی تو ای از هر کسشتریمرسا ب: دستش و پشت کمرم گذاشت و گفتزیعز
 .برو مادر.کنه

 
 . چرخوندم و سرم رو تکون دادمنشونی رو بنگاهم

 
 . پله ها بالا رفتم و وارد اتاق شدماز
 

 . تخت افتاده بودي رومانتوم
 
 . بودی رنگ نخدی سفي مانتوهی
 

 . بود برداشتمنی زمي رو هم که رومی و شال مشکدمشیپوش
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 .دمی کشینی خودم هدنی رفتم و با دنهیی آيجلو

 
 . بودم،معلوم بوددهی پوشرشی که زیشرتی اونقدر تازك بود که  تمانتو

 
 . که پام بود نگاه کردمي شلواربه
 
 !ی شلوار گرمکن گشاد مشکهی
 
 ... خندهری زدم زیپق
 
 . خنده دار و مسخره بودیلی خپمیت

 
 . اطرافم نگاه کردمبه
 

 . بودمووردهی ساده هم ني کش موکی با خودم یحت
 

 .دمی موهام کشي و تودستم
 

 . شدی خورده بود و باز نمگره
 
 . زدمرونی سرم انداختم و از اتاق بي حرص شالم رو روبا
 

 بودم ساسان رو ي آخري پله ي روی رفتم که وقتی منیی از پله ها پاتی با حرص و عصبانداشتم
 .دمید
 
 . کردی باز شده به خنده اش نگاهم مي بالا رفته از تعجب و لب هاي ابروهابا
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 .خودتو مسخره کن: کردم و گفتمی بزرگاخم
 
 . رفتمزی کنارش گذشتم و به سمت عزاز
 

 . جواب نذاشتی که بدمی و بوسصورتش
 
 . خونه اول لباسات و عوض کنیرفت!! آخه دختر جون؟؟يدی پوشهی چنایا: گوشم گفتریز
 

 . رو تکون دادم و به سمت در رفتمسرم
 

 .یی دامیبر: کرد گفتی نگاهم می کرد و رو به بابا که با شگفتی هم خدافظساسان
 
 . موهام شدمي عقب جا خوش کردم و مشغول باز کردن گره ی صندليور
 

 . برم،کارام عقبهدیتو با ساسان برو من با. جانشای مامیمن خونه نم: بودم که بابا گفتری درگهمچنان
 
 ...باشه: و گفتمدمی کشی آرومغی جدمی کشی که با انگشت هام موهام رو می حالدر
 

 .می کردادهی پنی شرکت مشترکش با عمو شروي رو جلوبابا
 
 .نی جلو بشایب_
 

 .لازم نکرده: و گفتمدمی رو از هم کشموهام
 

 . کرد و راه افتادیاخم
 

 .دمی کشی و موهام و مدمی کشی مغی جهی ی از گاههر
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 . شدادهی پنی جا پارك کرد و از ماشهی رو نی که از دستم کلافه شده بود ماشساسان
 

 .و مشغول کار خودم شدم نکردم توجه
 
 کمی خوام ی گم کوتاه کنما،ماشالا صد تا صاحب داره تا می میگه،هی دنهی بلند همي مويبد_

 ! گن نه نه نهیکوتاهش کنم م
 

  لب؟؟ری زی کنی غرغر میچ: بازوم نشست و گفتي رویدست
 
 . تعجب به سمتش برگشتمبا
 
 .دمی اومد تو عقب که من نفهمی کنیا

 
 . کردی نگاهم میکی لبخند کوچبا
 
 .يدی کشغی انقدر جي کردوونمیپشت کن،گره اش و باز کنم د_
 
 . نگاهش کردم و پشتم رو بهش کردمکمی
 
 . بلند و تاب دارم رو باز کردي موهاي آرامش گره هابا
 

 ه؟؟؟ی چنیا: گفتي بلندبای تقري برگردم سمتش که با صداخواستم
 
 . تعجب سرم رو به سمتش برگردوندمبا
 
 !!!رون؟؟؟ی بي لباس از خونه زدنیتو ساعت سه صبح با ا: مانتوم رو گرفت و گفتي قهی
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 ي بپوشم و چجوریببخشد که تو اون حال و هوا حواسم نبود چ: نشوندم و گفتممیشونی پي رویاخم
 .رونی بامیب

 
 . به بعد حواست و جمع کننیاز ا: گفتي بلندبای تقري بدتر از اخم من کرد و با صدایاخم

 
 . شد و از در جلو سوار شد و پشت فرمون نشستادهی هم پبعد

 
 . دوختمرونی گفتم و نگاهم رو به بیشیا

 
 . خونه رو باز کردمي توجه به ساسان از پله ها بالا رفتم و در ورودیب

 
 . هام رو در اوردم و وارد خونه شدمکفش

 
 .قم رفتم سر و صدا به سمت اتایب

 
 . لبم نشستي رولبخند

 
 .... دادی اتاق بهم آرامش منی قدر اچه
 

 . که تنم بود عوض کردمیی و با لباس هادمی کشرونی کمدم مونده بود رو بي که تویی هالباس
 
 شا؟؟یم_
 

 ... مامانم بوديصدا
 

 !  مرساممامان
 
 ... چشم هام حلقه زدني اجازه توی اجازه شکست و اشک ها بیبغض گلوم ب 
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 . سمت در اتاق برگشتمبه
 
 . کردی بود و نگاهم مستادهی چهار چوب در ايتو
 

 . ندونستم و جلو رفتمزی رو جافاصله
 

 . رو به روش قرار گرفتمدرست
 
 !؟... شهی می سال ها که بابام نبود،معلوم نبود سرنوشتم چنی اگه نبود ادی که شای زني به رورو
 
 ... مهربانانش،هر چه قدر هم که بگم کمهي آغوش گرمش و بوسه هااز
 

 ! مادر بودهی بالاتر از یلی خبرام
 

 ... که مادر بودي که عمه بود و عمه ايمادر
 
 ! ها نبودنی کدوم از اچی اون در اصل هاما
 

 ...! عشق من بودنی اولاون
 

 هی لبخند،هی،  نگاه باشههیونه  تی مست؛عشقی جنس مخالف نهی که حتما احساس علاقه به عشق
 ... جملههی حرف،هیصدا،

 
 ! آدم باشه از جنس خودتهی تونه ی معشق

 
 ... من باشهي تونه مامان مرسای معشق
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 ...! بودزمی که همه چیمامان
*** 

تو که .رونیمن به خاطر تو مامانم و ول کردم و از خونه زدم ب: خشم به ساسان نگاه کردم و گفتمبا
 رون؟؟ی بي من و کشوندیضی مري نداريکار
 

 ...انقدر غر نزن: و گفتدی و کشدستم
 

 ...!فردا تولد باباته: گفتي بلند تري با صدابعد
 

 !! بابايوا!!بابام؟
 

 ...!ستی نادمی تولدش و ی قدر بدم که حتچه
 

 !؟يری براش بگي خوای میچ: مشغول سرزنش کردن خودم بودم که گفتهمچنان
 
 !!رواتک: فکر گفتمیب

 
 !!چرا؟؟: تعجب گفتبا
 

 !دمی لباس هاش ندي وقت توچیآخه ه: زدم و گفتميلبخند
 
 !!ست؟؟ی نی کمزی چکمیبه نظرت : راه افتاد و گفتکی  بوتهی سمت به
 

 ! تنهایول...رمی گی ام مگهی دزیبه چ: گفتمآروم
 
 . نگفت و در رو برام باز کرديزیچ
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 . صورتم گرفتي از کروات ها رو جلویکی نگاه کردن بودم که مشغول
 

 . لبم نشستي رولبخند
 
 .،بودی مشکي کروات ساده هی
 

 .دمی رو جلو بردم و از دستش کشدستم
 

 . خورهی به درد بابا مهرسامم نمنیا: گفتمآروم
 

 !! خوره؟؟ی میپس به درد ک: اورد و گفتنیی رو پادستش
 
 ...!تو: گفتماری اختیب

 . نشدجادی اش اافهی قي تويرییتغ
 

 !عه؟: گفتآروم
 
 . بودم آروم سرم و تکون دادممونی که از حرفم پشی حالدر
 

 . رو انتخاب کنگهی دیکیپس : کرد و گفتي خنده اتک
 

 . خارج شدمکی رو ازش گرفتم و از بوتنگاهم
 

 .ستادی بعد اونم اومد و کنارم اي لحظه چند
 
 ! کدوم؟چی از هومدیخوشت ن_
 
 ساسان؟؟_
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مثل اون : کرد گفتی که جلو تر از من حرکت می دستش گرفت و در حالي رو تودستم

 ...!!نترس.ستمین
 

 ... بودمینانی اطمنی واقعا منتظر همچدیشا
 

 ...ستی نری خواستم بهم بگه که مثل امی واقعا مدیشا
 

 !! خوامی ازش می دونستم چی هم درست نمخودم
 
 یلی از بابت خالتیخ.شهی داره درست مزی همه چی گی هست که با خودت می تو زندگیی وقتاهی

 !ی کنی شه و احساس آرامش می راحت مزایچ
 ...ی کنی مي پافشاردی جديای دنهی وارد شدن به ي و برايزی ری بد رو دور مي حس هاي همه

 ...ي اوضاع از قبل هم بد تر شده و تو باز هم شکست خوردینی بی ميای به خودت ماما
 !ي جولان دادن بدي به سرنوشت اجازه يری گی ممی و تصمی شی مدی نا امزی که از همه چاونجاست
 هرگز دی که شاییجا... رسونهی مدی که بایی هاش تو رو به جاي ها و بدی خوبي هم با همه سرنوشت

 ...!يبهش فکر هم نکرده بود
 
 )سه سال بعد(

 . بستم در اتاق رو با پام باز کردم و وارد اتاق شدمی سرم مي که موهام رو بالای حالدر
 

 . بدنشي رودمی اوردم و پتو رو کشنیی هام رو پادست
 
 . چشم هاش رو باز کرد و نگاهم کرديلا
 

 .دمی زدم و دستم و تو موهاش کشيلبخند
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 . شدی کردم قلبم از درد مچاله می بار به صورتش نگاه مهر
 

 . گذشتی بچه منی انقدر راحت از ادی نبایهست
 
 شا؟؟یم_
 

 . مامان بوديصدا
 

 . بابا براش خونه گرفتمي خونه کی نزدیی جاهی و دمشی بخشي سال ها قبل مراسم نامزدهمون
 
 . زدم و سلام کردمرونی اتاق باز
 

 . زد و جوابم رو داديلبخند
 

 ترانه خوابه؟: گفتمآروم
 

 . برو بخورختمی ريبرات چا: رو تکون داد و گفتسرش
 

 .دمی و به چشم هام کشدستم
 
 . برمشی مامی شد بهم زنگ بزن مداریهلنا که ب. شهی مرمینه د_
 

 . از کنارش بگذرم که دستش رو سد راهم کردخواستم
 
 . تعجب نگاهش کردمبا
 
 .نجای اومده بود اروزیبابات د_
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 !! منن،نهیری از ترانه اجازه بگدی ازدواج دوباره اتون بايواسه : رو ازش گرفتم و گفتمنگاهم
 

 !قبول کنم و برگردم؟!؟ی گی میتو چ: دستش گرفت و گفتي رو تودستم
 

 . رو پس زدم و از کنارش گذشتمدستش
 
 !؟يدی چرا نظرم رو نپرسی داشتم و طلاق گرفتازتی نیوقت_
 

 . شده بودمتلخ
 

 ... هم بد تر بشمشی از چند سال پی باهام کرده بود که حتي کارساسان
 

 . زدمرونی سرم مرتب کردم و از خونه بي ام رو رومقنعه
 
 . بودمششی پدی مرواری جشن عروسي برادیبا
 

 . براش کم نذارميزی قول داده بودم که چبهش
 

 . رو نداشتمی رانندگي حوصله
 

 . بابا شدمي خونه ی مانتوم فرو کردم و آروم آروم راهبی جي هام رو تودست
 

 ...! نداشتنی تموممی تلخ زندگي هالحظه
 . باز کردم و بدون در اوردن کفش هام وارد شدمدمی خونه رو با کلدر
 
 . سمت اتاقم رفتمبه
 

 . گوشه گذاشتمهی تختم بودن برداشتم و بعد از تا کردنشون ي هلنا رو که روي هالباس
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 . بود رفتمواری جام بلند شدم و به سمت کوله ام که کنار داز
 
 . و در کمدم رو باز کردمداشتمشبر
 

 . هام رو توش گذاشتم و دوباره به سمت تختم رفتملباس
 

 .رونی و از اتاق زدم بختمی کوله ري هلنا رو هم توي هالباس
 

 . اپن بود برداشتمي هلنا رو که روي مهی بدفترچه
 

 . رو گرفتمدی مرواري شماره
 
 ؟یجونم آبج_
 

 !؟يآماده ا: ام رو در اوردم و گفتممقنعه
 
 .نیای تر بری تو و خاله و هلنا دمیآره فقط اگه اشکال نداره ما زود تر بر_
 
 .خدافظ.نیمراقب باش.باشه_
 
 . طور،فعلانیشمام هم_
 

 . و قطع کردم و به سمت اتاق رفتمیگوش
 

 . سرم انداختمي رو روی رنگي قهوه اشال
 

 . زدمرونی رو برداشتم و از اتاق بمی دستفی و ککوله
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 . خونه رو قفل کردمدر
 
 . دوشم انداختمي کوله ام جا دادم و کوله رو روي رو هم تومی دستفیک
 

 . زنگ گذاشتمي رو رودستم
 

 . در و برام باز کردترانه
 

 . کردسلام
 

 . رو تکون دادم و وارد خونه شدمسرم
 
 . بود رفتمدهی که هلنا توش خوابی سمت اتاقبه
 

 . تخت نشستي خورد و روی تکوندمی بگم که ديزی چخواستم
 

 . رو کنار در گذاشتم و جلو رفتمکوله
 

 .دمشی کردم و بوسبغلش
 

 .دی و چشم هاش و مالدی کشازهیخم
 
 . رفتمرونی جام بلند شدم و از اتاق باز
 
 . آب و باز کردمری رو باز کردم و شیی دستشودر
 

 .رونیو اومدم ب هلنا رو شستم صورت
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 . و با دستمال صورتش رو خشک کردمنی زمي روگذاشتمش

 
 .گشنمه خاله_
 

 . دلمزی عزارمیالان برات صبحونه م: زدم و گفتميلبخند
 

 ... تو خونه ما باشهدی بچه نبانی گه ای مرادی هنیا...شرمندتم بخدا خاله: و گفتدی صورتم رو بوسخاله
 

 بره ی هلنا رو مادی شه و می آزاد مری امگهیتا چند ماه د.غصه نخور خاله: زدم و گفتمی تلخلبخند
 . خودششیپ
 

 نهی سدی تباه شد آخرشم رفت خوابشیزندگ. بچمي برارمیبم: اشک هاش و پاك کرد و گفتخاله
 ...قبرستون

 
 ... نکنتیانقدر خودتو اذ. خالهمی برنیبش: و گفتمدمی کشیآه
 

 . بابلسرمیدید رس سه ساعت بعحدود
 

 .ستی ازدواج کنه که اهل تهران نی قبول کرد با کسدی شد که مرواری چدمینفهم
 

 ی که قراره توش زندگي خونه انکهی تونست به خاطر ای به قول خودش عاشق شده بود و نمهرچند
 . عشقش بگذرهست،ازیکنن تهران ن

 
 . کردن داخل خونهمونیی راهنمایی خوشروبا
 

 . هاشون جمع شده بودنلی فامي همه
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 224 

 . رنی داماد جشن بگي پدري تو خونه ی هفته قبل از عروسکی بود که از نی ارسمشون
 

 . بودندهی زود تر از ما رسی چند ساعتدی مرسا و بابا شهروز و مروارمامان
 

 . از اومدنم ذوق زده شددی و مرواردنمی و بابا بوسمامان
 

 . لب هاش نشوند تا دل خواهرش رو خون نکنهي روی لبخند مصنوعهی مامان دنی با دخاله
.... 
 

 .دمی پهن کرده بود گذاشتم و خودم هم کنارش دراز کشدی که خواهر شوهر مرواری تشکي رو روهلنا
 

 . هفته بالاخره تموم شد و جشن گرفتنا هم تموم شدکی اون
 

 . نرفتمشگاهی و مامان،آرادی مرواري اصرار هابرخلاف
 

 . صورتم شدمشی موهام که تموم شد،مشغول آرادنی کشاتو
 
 ي و مداد رفت تودمی هلنا ترسغی جي که باصدادمی کشی چشمم رو مداد مي داشتم توی بدختبا

 .چشمم
 

 . چشمم گذاشتمي روي گفتم و دستم و رویآخ
 

 . رو سمتم گرفتمی گوشهلنا
 

  خاله؟؟ی کشی مغیچرا ج: و از دستش گرفتم و گفتمیگوش
 
 .ت و کنارم نشست نگفيزیچ
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 . شدمرهی خی و به گوشدجی رو مالچشمم
 
 . داشتم جا خوردمری که از امی پاسخی تماس بدنی دبا
 

 . آزاد شهگهی که قرار بود چند ماه داون
 
 . بهش زنگ زدم و منتظر جواب دادنش شدمدی تردیب

 
 !شا؟یالو؟م_
 
 . بهم دست دادی حس خوباری اختیب

 
 . واقعا خوب بوددی لرزی صداش دلم نمدنی از شنگهی دنکهیا

 
 .سلام_
 

  تو؟؟ییکجا: گفتيفور
 
 ؟؟ي آزاد شدیک: کردم گفتمی که با دستمال چشمم رو پاك می حالدر
 

 ؟؟ییکجا.بهم آف خود: لحظه سکوت کرد و بعد آروم گفتچند
 

 ؟ي دارکاریچ.بابلسرم: گذاشتم و گفتمنی زمي رو رودستمال
 
 !هلنا کجاست؟!؟ی کنی مکاریاونجا چ_
 

 .فعلا.من کار دارم: کردم و گفتمیاخم
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 . شدمرهی رو قطع کردم و به هلنا که کنارم نشسته بود خیگوش
 

 ... باباتشی پي بردی کم کم باگهید: گفتمآروم
 

 . نگفتيزی به حرف من نکرد و چیتوجه
 

 . بلند شدمنی زمي و از رودمی کشیپوف
 
 . شدمرهی خنهیی آي خودم توبه
 

 . بودمدهی پوشی رنگي و شلوار قهوه اکت
 

 . شد رو انتخاب کرده بودمی که می لباسنی ترساده
 

 . و به سمت هلنا رفتمختمی شونه ام ري رو روموهام
 

 .دمی کردم صورتش رو بوسبغلش
 
 خودم دوستش ي بود که ازشون ضربه خورده بودم،اما باز هم مثل بچه یی کساي بچه نکهی ابا

 .داشتم
 
 تونستم دوستش نداشته ی مي رگش رو زد و رفت،هلنا رو من بزرگ کردم،چجوری که هستی وقتاز

 باشم؟؟
 
 .می گرفتشی و راه باغ رو در پمی شدنی هلنا سوار ماشبا
 

 . زد و کلافه ام کرده بودی مدام حرف مهلنا
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 . به استراحت و آرامش داشتمازی خسته بود و نیلی خروحم
 
 . کردخی فکرا بودم که سوالش مو به تنم سنی هميتو
 
 !؟يشد)عروس( علوس دیتوام مثل مروار_
 
 ي روي بدي ها با صداکی پدال ترمز گذاشتم و لاستي پام و روي اراده اچی و بدون هاری اختیب

 . شدندهیآسفالت کش
 

 ! عروس شدم؟منم
 

 !!عروس؟؟
 

 چشم هام ي ساسان جلويلبخند ها... ذوق داشتمی هفته قبل عروسکیاز ... عروس شدمآره،منم
 .جون گرفتن

 ...یصبح روز عروس. که به خاطر وجود ساسان داشتمیآرامش
 ...هی دردناکيآخ که چه کلمه !؟یعروس
 .دیچی گوشم پي خاله توغی جي و صدادمی و به صورتم کشدستم

 . دلم نشسته بود رو بعد از سه سال باز هم با همون شدت حس کردمي که تویترس
 ...ختی رو بهم رمی رگش رو زد و عروسی روز هستاون

 ؟؟... ممنونش باشمدیبا
 .. ممنونش باشمدیآره با...آره

 ی ساسان و بومدنی ني شد رو،سرپوشی و مرگ هستیخودکش... تالارومدی اون روز نساسان
 ...مییآبرو

 . خاطرات وجودم رو گرفتندی و تلخدندی هام جوشاشک
 ...!من عروس نشدم خاله: زمزمه کردمای دني از همه ریدلگ
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 ...ارهی بادمی خواست خاطرات تلخم رو یانگار فقط م.ومدی از هلنا نییصدا

 
 . رو روشن کردمنی هام رو با دستم پاك کردم و ماشاشک
*** 
 . خواهرم بودیعروس

 
 بود که نی اشی کرد و براش خوش حال بودم؛اما بدی رو شروع مي عاشقونه ای داشت زندگدیمروار

 . بذارمشی شاد بودنم رو به نمانی اهی تونستم مثل بقینم
 

 ... و آرامش بودیی مدت تنهاهی شی فکرم پي همه
 

 . نبودمی عروسي کردم و تو حال و هوای ميزی دردسر برنامه ری سفر بهی ي  براداشتم
 

 ی نتونی و حتی خودت باشي کنن،تو توی مي تظاهر به شادی همه شادن و حتی که وقتهی بزرگدرد
 ...!ی لب هات بنشوني روی لبخند مصنوعکی
 

 دست هلنا رو ی حرفچی هی و بدمی آغوشم تموم شد،صورتش رو بوسي که تودی مرواري هاهیگر
 . رفتمنیگرفتم و به سمت ماش

 
 . نشوندمی صندلي عقب رو باز کردم و هلنا رو رودر
 
 . سمت کمک راننده رو هم باز کردم و سوار شدمدر
 

 . گرفتشی و روشن کرد و راه تهران رو در پنی ماشی حرفچی هی ببابا
 

 ... آزاد شدهریام: هام و بستم و زمزمه کردمچشم
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 ! به خودش؟ي دیپس هلنا رو م: کرد و زمزمه وار گفتي اسرفه

 
 . رو تکون دادمسرم

 
 ... آقاجوني رم خونه ی مدت مهیبعدشم : و با زبونم تر کردم و آروم گفتملبم

 
 !؟ی کنکاری چي خوای مییست،تنهای نیاونجا که کس_
 
 ! پدر منرازی که نرفتن ششهی همي گردن،برای بر مگهی تا چند روز دزیآقاجون و عز_
 

 ...ی شی تر مری گوشه گي به روز داررون،روزی بيای وضع بنی کردم از ايهر کار: و گفتدی کشیپوف
 

 حالم خوب نی که بگهی فهمم چه اصرارینم...من حالم خوبه: هام و تو هم قلاب کردم و گفتمدست
 !ست؟ین

 
 . ساده بستمي کش موهی هلنا رو بافتم و با يموها

 
 . قرمز رنگش رو تنش کردم و خم شدم تا کفش هاش و بپوشميپالتو

 
  خاله؟می ریکجا م_
 
 .زمی بابات عزشی پمی ریم: بستم گفتمی که در خونه رو می جام بلند شدم و در حالاز
 

  مونم؟ی تو نمشی پگهی دیعنی: رو گرفت و آروم گفتدستم
 

 .می آسانسور شدسوار
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 . خالهشتی پامیمن زود به زود م_
 
 ...! خاكری بره زی که باعث شد هستی بود،همونری دور شناختمش؛اماز
 
 . زانوهام نشستم و صورت هلنا رو با دست هام قاب گرفتميرو
 
 !ش؟ینی بیستاده،می وایی آقاهیپشت سر من _
 

 . رو تکون دادسرش
 

 .اون باباته خاله: زدم و گفتمی کمرنگلبخند
 
 . نگاهم کرد و بعد آروم از کنارم گذشتکمی
 
 . زانوهام بلند شدمي رواز
 

 .م برگشتری و به سمت امدمی کشیقی عمنفس
 

 . قدم باهام فاصله داشتچند
 
 ...! پارك بودنی همي بار که کنارش قدم زدم تونیاول
 

 . زدمی هام به صورت کج به بالا رفتن و پوزخند تلخلب
 
 . حال خودش نبوديد،توی دی که بعد از سه سال هلنارو مریام
 
 . رو کنارش تصور کردمی هستاری اختیب
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 ... الآن کنار هم بودندی نکرده بود شای اون روز خودکشاگه
 
 . و پشتم رو بهشون کردمدمی کشیآه
 

 .دمی قدم هم بر نداشته بودم که صداش و شنکی هنوز
 
 !!شا؟؟یم_

 .ستادمی جام اسر
 
 .ستادهی پشت سرم ادمید،فهمیچی پمینی بي عطرش که تويبو
 

 . به سمتش برگشتم و نگاهش کردمآروم
 

 . هم لاغر شده بودی کم پشت شده بود و کمی کمموهاش
 

 . زد و نگاهش رو به چشم هام دوختی کمرنگلبخند
 

 .دی بود که نگاهش رو ازم دزدادی تنفرم اونقدر زدیشا
 

 .باهات حرف دارم: بود آروم گفتنیی که سرش پاهمونجور
 

 ... کن بابايبرو باز: بچه ها فرستاد و گفتي بازنی بود به سمت زمستادهی هلنا رو که کنارش ابعد
 
 !دنته؟ی دقهیبعد سه سال سهم دخترت از تو،فقط چند دق: حرص گفتمبا
 
 ... مهم تر دارمیلی کار خهی: اشاره کرد و گفتیمکتی سمت نبه
 
 . که بهش اشاره کرده بود راه افتادیمکتی سمت نبه
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 . رو با حرص گاز گرفتم و دنبالش رفتملبم

 
 . بود نشستمزمی همه چي که روزيری فاصله از امبا
 

 .دی رو پشت گردنش کشدستش
 
 ...)دی کشی موهاش مي حرف بزنه دستش رو توخواستی میساسانم وقت( ذهنم گذشتاز
 
من ... اطرافش بدونهي روابط عاشقانه و دخترای خاصزی پسر چهارده ساله چهی که ادی مشیکم پ_

   که من و از پرورشگاهي به حرف زن و شوهردیفرق داشتم،من مجبور بودم؛من با
 

 ... کردمی بودن گوش مگرفته
 

 پسر بچه هی گرفتن می،تصمیمی قدي نهی کهیشهاب و فرناز،به خاطر : زد و گفتي صدا دارپوزخند
 ...رهیبزرگش کنن و مجبورش کنن بره و انتقام اونها رو بگ...رو بزرگ کنن

 
 . تعجب نگاهش کردمبا
 

 گذشت،فکرم یهر روز که م. اتاقم بودواری دي رویعکس تو و هست: رو ازم گرفت و گفتنگاهش
  ی من مجبور بودم اول انتقام مامانم رو از هستشایم... شدی مری درگشتریب

 
 ...بعدش نوبت تو بود و بعدِ اون...رمیبگ
 

 و از دلت امی که تموم شد و بیقرار بود کارم با هست: دست هاش گرفت و گفتنی رو بسرش
 ...اشی میقرار بود مال من بش...ارمیدرب
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 !خجالت بکش...ببند دهنتو: خشم گفتمبا
 

 ... شد که بابا شدمی چدمینفهم: زد و گفتپوزخند
 

 .دمی کشیقی عمنفس
 
 ...گذشتم از تو و قرار شد که عقدش کنم...ی هستيدلم سوخت واسه اشکا_
 
ون از  انتقام گرفتنشي بودم برالهی وسهی شهاب و فرناز،فقط یمن تو زندگ: روشن کرد و گفتيگاریس

 ... رو عقد کنمی خوام هستی مدیفرناز که فهم...!ی هستيمامانت و بابا
 

 کردن،رفت گرمی دستمی برگشتي به خاطر چکایوقت: ادامه دادی آرومي زد و با صدای تلخپوزخند
 ...یسراغ هست

 
 !يخراب کرد: هم فشار دادم و زمزمه کردمي و روچشمام

 
 رو از سر ی کردم هر کسی سال ها به خاطرت سعنی ايتو همه : بلند شد و گفتمکتی ني رواز

 !نشد...راهمون بردارم
 

 . چشم هام رد شدندي که گذرونده بودم از جلوی تلخيروزا
 

 . خاطرات،خلقم رو تنگ کردیتلخ
 
 ... هلنا باشي برای خوبيبابا: گذشتم گفتمی که از کنارش می جام بلند شدم و در حالاز
 
 . شدمنمی و سوار ماش سرعت از پارك خارج شدمبا

 . بودی هستشی کنم پی تونستم خودم و خالی که میی جاتنها
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 ... سال گذشته بودکیشش،ی که رفته بودم پي بارنی آخراز
 

 . گوشه پارك کردم و به سمت آرامگاه رفتمهی رو نیماش
 
 . کردنسی تب دارم رو خي سنگ قبر سرد،بغضم شکست و اشک هام گونه هاي اسمش رودنی دبا
 

 . نشستمنی زمي روکنارش
 

 ...) معرفتیب:( گوشم زنگ زدي توصداش
 

 ...ی رفتیگذاشت! تو؟ای معرفت منم یب: و گفتمدمی اسمش کشي و رودستم
 
 . هق هق افتادمبه
 
 ...یپاشو هست... هلنات چه قدر بزرگ شدهنیپاشو بب...یپاشو هست_
 

 . سکوت آرامگاه،درد آور بودي هق هقم تويصدا
 
پاشو !يدی خوابی نمادی آخه؟؟تو که انقدر زی خوابیچه قدر م.گهیپاشو د...یحرف دارم باهات هست_
 ... بستهگهید
 

 . سنگ قبرشي رودمی و مشت کردم و کوبدستم
 
  خواد برسه؟ی که ميزی فرناز به چیچرا گذاشت...یپاشو هست_
 
 ...پـــاشــــو:دمی کشغیج
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 ...!رهی گی دستات درد منمینکن خانومم پاشو بب!شا؟یم_
 

 . قبرش،باز نگه داشتمي رو که مشت کرده بودم تا دوباره بکوبم رودستم
 

 ... ساسان بوديصدا
 

 . رو از نظر گذروندماطرافم
 

 . زدی هم پر نمپرنده
 

 ...! خانومشای ميتوهم زد: زدم و زمزمه کردمپوزخند
 
 ...!دی کشی مشی وجودم و به آتيو همه  اومد ی سراغم می توهم که ساسان کنارمه،هر از گاهنیا

 
 . و از جام بلند شدمدمی قبرش کشي و رودستم
 .دمی کشی منی زمي رو دنبال خودم رومی پشتکوله

 
 . بود رو باز کردم و سوار شدمستادهی در خونه اي که جلوي ای عقب تاکسدر
 
 . رو انتخاب کردمزی عزي چرا خونه دمی فهمینم
 

 . مدت از تهران دور بودم بهتر بود،اما باز هم اونجا رو انتخاب کردمهی اگه دیشا
 

 . شدمادهی دادم و پنی ماشي رو دست راننده هیکرا
 
 . اوردم و در و باز کردمرونی مانتوم ببی رو از جدیکل
 
 . رو باز کردمي که رو به روم بود بالا رفتم و در ورودي بزرگ خونه گذشتم و از چهار پله ااطی حاز
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 . روشن کردن لامپ ها به سمت کاناپه ها رفتمبدون

 
 . شدمخکوبی و سر جام مدمی شني سرفه ايصدا

 
 . شدمرهی کردم و به اطراف خزی چشم هام و ریکم
 
 ) باشهنجای ادی نبایکس( ذهنم گذشتاز
 

 ... کنهی رو خاموش ميگاری که سدمی دست دهی از ي محوي حاله
 

 ... دختري شدیتوهم: زدم و گفتمپوزخند
 

 . و جلو رفتمدمی ام رو دنبال خودم کشکوله
 

 .دمی کشیقی و نفس عمنشستم
 

 .دمی شنکی از نزدنباری سرفه رو ايصدا
 

 . شدمرهی کردم و به رو به روم خزی هم چشم هام و رباز
 

 ... زنهی که اسمم رو صدا مدمی رو شنی کسي چند تا سرفه صدابعد
 
 !!شا؟؟یم_
 !! نهيوا
 

 ! کنم؟ی توهمات زندگنی قراره با ای تا کایخدا... ساسان بوديصدا
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 ... بانجای ادیاون نبا. باششا،آرومی مستی ننجایاون ا: و تند تند تکون دادم و آروم گفتمسرم
 
 ...!نجامی من ایول_
 

 . گوش هام گذاشتم و سرمو تکون دادمي هام  رو  رودست
 
 !!!نه نه_
 
 . گوش هام برداشتمي مچ دستم دست هام رو از روي حس گرما روبا
 

 . روشن شده بوداتاق
 
 . کردی بود و نگاهم مستادهی سرم اي اخم بالابا
 

 . دستم و گرفته بودمچ
 
 ... تونه توهم باشه،خودشهی نمنی انه
 
 ...! ساسانهنیا

 
 ؟ی کنی مکاری چنجایا: مچم برداشت و گفتي رو از رودستش

 
 ! شد،ساسان بود؟ی نمباورم

 
 !!نمش؟؟ی بی واقعا بعد سه سال دوباره دارم میعنی
 

 . هام رو باز و بسته کردمچشم
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 ...هی واقعنباری انگار انه
 

 . چشم هام حلقه زدي تواشک
 

 . شدمرهی چشم هاش خي رو ازش نگرفتم و تونگاهم
 

 ...!ادی بشه خوشم نمنیی گلوت بالا و پابیقبلا گفته بودم س: رو برگردوند و زمزمه کردسرش
 

 .ختی گونم ري چشمم روي از گوشه اشک
 

 . دهنم بردمي هام رو تولب
 

 . کردمی وجودم نگاهش مي هم با همه هنوز
 
 . اون سرش رو برگردونده بود و نگاهش رو از من گرفته بوداما
 

 )؟.يکجا بود( لب زدمآروم
 

 . و کنارم نشستدی موهاش کشي رو تودستش
 

 . کردمی نگاهش ممی اشکي هم با چشم هاهنوز
 

 . رو سمتم برگردوندسرش
 

 ...دی گونه ام کشي رو جلو اورد و رودستش
 . رو به چشم هاش دوختمنگاهم

 
 ... منيشایم: کردزمزمه
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 . کردم و پلک زدمزی هام رو رچشم

 
 .دی رو پشت کمرم گذاشت و من و جلو کشدستش

 
 . شونه اش گذاشتمي رو روسرم

 
 .دی موهام کشي رو تودستش

 
 . خواب بودههی نای اي همه نمی و ببامی به خودم بنکهی داشتم از اترس

 
  شده؟رید_
 

 .دی کشی کمرم مي رو رودستش
 

  شده؟ری دیچ: گفتمآروم
 

 ! شده؟ریبرگشتنم،د: موهام فرو کرد و گفتي رو توسرش
 
 ...! شده بودری دیلیخ... شده بودرید
 
 . نگفتميزیچ
 

 . و از خودش جدا کردمن
 
 . دوباره خودم رو بهش چسبوندماری اختیب
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 بودنش رو حس نکهی داشتم به اازی کردم،اما اون موقع نی کارو نمنی بود اي اگهی اگه هر وقت ددیشا
 .کنم

 
 . خوام نگات کنمیم: و گفتدی کمرم کشي رو رودستش

 
 . سرم رو عقب بردماروم

 
 ؟ی بخشیم: هاش رو دوطرف صورتم گذاشت و گفتدست

 
 . هام رو بستم و سرم و به چپ و راست تکون دادمچشم

 
 . افتادننیی گونه هام پاي هاش از رودست

 
 ...! نکنشا،بدیببخش م: کردزمزمه

 
 . کردندسی هام دوباره گونه هام رو خاشک

 
 !ببخشم؟...ی رفتلی دلی،بي رو نکردیچیفکر ه_
 

 . هام رو گرفتدست
 
 ...شک کردم به حسم_
 

 .ختمی چشم هام ري رو توتعجبم
 

 . انداخته بودنیی رو پاسرش
 
 ...شایشک کردم به دوست داشتنت م_
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 .دمی کشرونی رو از دستش بدستم

 
 !شک؟: جام بلند شدم و گفتماز
 

 . زدم و کوله ام رو برداشتميپوزخند
 
 . رفتمي سمت در ورودبه

 . که دستم رو از پشت گرفترونی رفتم بی از خونه مداشتم
 

 ... گذشته رومی کنیدرستش م: گفتآروم
 

 . کردماخم
 
 ....ي سه سال بودنی که اییبرو همون جا... تونمینم.ستمی نگهیمن د: سمتش برگشتم و گفتمبه
 

 !یاول و آخرش تو مال من.شای نکن ميلجباز: رو فشار داد و گفتدستم
 

 !!عمرااا: زدم و گفتمپوزخند
 

 !! کرده بود؟؟شک
 
 . کرد،بهم بر خورده بودی شک مدینبا
 

 . سمت خودش و تو بغلش قفلم کرددمی کشمحکم
 
 .ی تمومش کنينجوری ذارم اینم: گوشم زمزمه کردریز
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 . کردمی حس خفگشیکی همه نزدنی ااز
 

 .رمی کردم فاصله بگیسع
 

 !ي ری نمییتو جا: فشارم داد و گفتمحکم
 
 ! رمیم: حرص گفتمبا
 

 ...دیخند
 
 ي شد همه ری امي برد،از همون خنده ها که بعد خنده های همون خنده قشنگاش که دلم و ماز
 ...امیدن
 

 ... نشوشا،نرمی منه،نه
 
 !!اگه من گذاشتم،برو_
 

 . کردم از دورم بازش کنمی دستش گذاشتم و  سعي رو رودستم
 

 .په ها سمت کانادی و من و کشدی خندبازم
 

 . از مبل ها و کنارم نشستیکی ي انداختم روآروم
 
 . شونه ام گذاشت و مجبورم کرد دوباره دراز بکشمي شدم که دستش و روزی خمین

 
 .! مني گربه  ي ذارم بریشده دست و پاتو ببندم نم: گفتي صورتم و با لحن خنده داري شد توخم

 
 .دمی کشی بنفشغیج
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 . دادی اندازه و حرصم می گربه مادِی گفت اسمم اونو ی بهم مشهیهم
 

 ... خب باشهیلیخ: قهقهه زد و گفتبازم
 . کردمی بودم و نگاهش نمدهی هام رو تو هم کشاخم

 
 استقلال،حرص می گل زدن تي بود و مدام برارهی خونی توهم رفتم،به تلوزي توجه به من و اخم هایب

 . خوردیو جوش م
 
 . نگاهش کردمی چشمریز
 

 ي مثل آدم بازنی تونیخاك تو سرتون که نم: گفتي بلندي که گل دوم رو زد،با صدااستقلال
 ...نیکن
 
 . رو برداشتییرای قهقهه ام کل سالن پذي خنده و صداری زدم زاری اختیب

 
 ... سرخ شده بود و رگ هاش بزرگصورتش

 
 ي خندی میبه چ!!!کووفت: بودم که با خشم به سمتم برگشت و گفتدنی در حال خندهمچنان
 !!!گربه؟؟

 
 . کردمشی بزرگ و ورزشکاري بازوي گربه با حرص مشت کوچکم رو حواله ي کلمه دنی شنبا
 

 !نشکنه؟: گفتي دست مردونه اش گرفت و با لحن خنده داري دستم رو تومچ
 

 .دی هم خندبعد
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 !؟ي پررو شددمیبهت خند: گفتمرفتمی که از پله ها بالا میر حال بار از جام بلند شدم و دنیا
 
 !! شه هایگرون تموم م.شایاول فکر کن بعد حرف بزن م_
 

 !یهنوز خودت... راحت شدالمی،خيفکر کردم عوض شد: زدم و گفتميپوزخند
 

 .دمی اتاق مامان مرسا شدم و در و محکم به هم کوبوارد
 
 من و گذاشت و رفت چون ی روز عقد بدون گفتن حرفشی رو که سه سال پی تونستم ساسانینم

 !! فقط به احساسش به من شک کرده بود،ببخشم
 
 ! تونستمینم...نه
 

 . دادی مرای زنگ خبر از اومدن سميصدا
 

 ...!خواهر مادرم...رایسم
 

 . خواستم باهاش حرف بزنمی ها بود که ممدت
 

 . تا باهاش صحبت کنمزی عزي خونه ادی گفته بودم که ببهش
 

 رو با ی بحث بزرگرای سمدنی بحث با ساسان رو نداشتم و مطمئن بودم که با دي حوصله اصلا
 ... دارمشیساسان در پ

 
 . رفتمنیی و از پله ها پادمی موهام کشي تویدست

 
 . داد که رفته تا در رو باز کنهی نشون منی سالن نبود و اي توساسان
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 ....) رفتهاطی باز کردن در به حي خرابه که ساسان به خودش زحمت داده و برافونیآ( ذهنم گذشتاز
 

 . گذشتماطی و با سرعت از حدمی رو پوشیی هاییدمپا
 

 . بودستادهی در اي جلوساسان
 

 .دمی مشت شده اش رو کنار پاهاش ددست
 

 .ستادمی رفتم و کنارش اجلو
 
 . شدمر،شکهی امدنی دبا
 

 ... باشهنجای نبود اون اقرار
 
 . گرفتمری مانتوم به خودم اومدم و نگاهم رو از امنی شدن آستدهی کشبا
 

 ...! و اصرار داشت بهش توجه کنمدی کشی مانتوم رو منی آستهلنا
 

  شده خاله؟؟یچ: رو سمتش کشوندم و با لبخند گفتمنگاهم
 

 ..م کنينتونستم کار...رهیگیبهونتو م: گفتری بگه اميزی هلنا چنکهی از اقبل
 

 ! تو،بروی گرفتلی خب،بچه رو تحویلیخ: مچ دستم رو گرفت و گفتساسان
 
 . توهم رفته اش روبه رو شدمي بگم که با اخم هايزی خشم نگاهش کردم و خواستم چبا
 

 . و دست هلنا رو گرفتمدمی کشیپوف
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 .می و وارد خونه شدمی گذشتاطی حاز
 

 . پاهاش نشستمنیی از مبل ها نشوندم و پایکی ي رو روهلنا
 
 ؟ی بابا بمونشی پيهلنا؟مگه قول نداده بود_
 

 )سر...( رهیخب تنها حوصلم سل م: رو تکون داد و زمزمه کردسرش
 

 . رو ازش گرفتم و از جام بلند شدمنگاهم
..... 
 

 . کردی بلند ساسان،اعصابم رو خط خطادی فريصدا
 
 ...!!!اون بچه خوابه...انقدر صداتو نبر بالا: رفتم گفتمی که از پله ها بالا می حالدر
 
 .... لحظه آهی ذارم ی نمیبه امام عل. کنم بخدای ات مچارهیب...شایببند دهنتو م_
 
 ...ی زنی باهام حرف مينجوری اي نکردم که داريمن کار...خفه شو ساسان:دمی کشغیج
 

 . بالاادی داد که داره می پاهاش نشون ميصدا
 

 .دی تا بهم رسستادمی جام اسر
 

 ،آره؟؟ي نکرديکه کار: گفتي بلندي و با صداستادی اجلوم
 

 . قدم عقب رفتم و سرم رو تکون دادمچند
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 که يمگه تو نبود!!شا؟؟ی گه می می چزی همه چیپس اون ب: و گفتدی کوبواری دي رو تومشتش
 ؟؟ینی شی به پام میطی تو هر شرايگفته بود

 
 و منم سه سال به پات يقرار نبود سه سال بر:ش پشتم رو بهش کردم و گفتم حرفنی ادنی شنبا

 ...!نمیبش
 

 نبود که تو نیقرارمونم ا: گوشم گفتری از اتاق ها بشم که مچ دستم رو گرفت و زیکی وارد خواستم
 ...!تیمی عشق قدشی پينبودم برگرد

 
گفته بودم به من ...! برام مردهریقبلا بهت گفته بودم ام: و گفتمدمی کشرونی رو از دستش بدستم

 ...گفته بو...گفته بودم بهم اعتماد کن...شک نکن
 

 . رو به علامت تاسف تکون دادم و وارد اتاق شدمسرم
 

 . دست هام گرفتمنی تخت نشستم و سرم رو بي هلنا روکنار
...... 

 
 شا؟؟یم_
 
 . چشم هام رو باز کردميلا
 

 . بودستادهی سرم اي بالاساسان
 

 .دمی سرم کشي چشم هام رو بستم و پتو رو رودوباره
 
 .زمی بخور عزيزی چهیپاشو ... پاشوشایم_
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 ..! ساسانرونیبرو ب: دستم نگه داشتم و گفتمری رو محکم زپتو
 

 . رو کنارم حس کردمنشستنش
 
برات  ی من و هلنا چنی قهر کردن پاشو ببياشتباه از بنده بود،حالا به جا... خانومشای خب میلیخ_

 !میپخت
 

 !!!رونیبرو ب...برو ساسان: و گفتمدمی کشی پر حرصنفس
 
 . زنمیمن باهاش حرف م_
 

 ...!بابا شهروزم... بابام بوديصدا
 

 . از جام بلند شدميفور
 

 . رفت و در رو بسترونی از اتاق بساسان
 

 . صورتم کنار زدم و سلام کردمي رو از روموهام
 

 . اومد و کنارم نشستجلو
 
 ...سلام بابا_
 

 !؟يدی خوابیاونوقت گرفت... توشی تنها بوده اومده پری امشیهلنا چون پ: زد و گفتيلبخند
 

 . نزدمی انداختم و حرفنیی پاسرمو
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تو ...ي مامانت مهم ترياز ترانه ام برا...ي من و مرسا مهم تري برادمی الآن  از مروارشا،توی منیبب_
 ..شای می پدرتهی زندگي تويزیالآن مهم تر از هرچ

 
 رو مای تصمنیت،بهتری زندگيتو،تو همه ... بابايشایم... منيشایم: جاش بلند شد و ادامه داداز

   کهیمیباور کن هر تصم...ری بگمی تصمیدرست و عقلان...درست فکر کن بابا...یگرفت
 
 ...می ما پشتتيریبگ
 

 !بابا؟: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 جان بابا؟_
 
 ! ساسان و قبول کنم؟يچجور_
 

 ...!ي بهش فرصت بددیبا: و گفتستادی بهم اپشت
 . شدی  فرصت دوباره به ساسان،قطعهی دادن ي براممی از رفتن بابا،تصمبعد

 
 ... داشتم و گذشتن ازش واقعا برام سخت بوددوستش

 
 ...!شدم ی عاشقش نمينجوری کردم،ای سخت،به ساسان اعتماد نمی شکست عشقهی اگه بعد از دیشا
 
 . اتاق خارج شدمدم،ازی کشی موهام مي که دستم رو توی تخت بلند شدم و در حالي رواز
 
 . راهرو قرار داشت رو باز کردم و وارد شدمي رو که توی توالتدر
 

 خارج یی بود از دستشویی رو شوي که بالاي انهیی و صورتم رو شستم و بدون نگاه کردن به آدست
 .شدم
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 . رفتمنیی پله ها پااز
 

 . لب هام نشوندي رو روی هلنا،لبخند کمرنگي خنده هايصدا
 
 . رفتی مسهی ساسان نشسته بود و از خنده ري پاهايرو
 
 . شدمرهی دقت به حرکات ساسان خبا
 
 . کردی مدای پي خنده داري افهی قی کرد و هر از گاهی مفی هلنا تعري رو برايزی چيادی زجانی هبا
 

 . زدی بود،قهقهه مای دني که توي بدزی هر چالی خی هم بهلنا
 
 . سمتشون رفتم و سلام کردمبه
 

 . دو ساکت شدندهر
 

 . اومدنیی ساسان پاي پاهاي از روهلنا
 

 .دی قدم جلو اومد و بهم رسچند
 
 .سلام خاله: چشم هام نگاه کنه گفتي که سرش رو بلند کرده بود تا توی حالدر
 
 . زانوهام نشستم و نگاهش کردميرو
 

  خاله؟یخوب: و گفتمدمی  و بوسصورتش
 

 ..! خووبهیلیعمو خ: رو تکون داد و گفتسرش
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 ...ساسان... گفتی رو مساسان

 
 . زانوهام بلند شدمي زدم و از روی کمرنگلبخند

 
 . رو گرفتم و به سمت آشپزخونه رفتمدستش

 
 . پر از برنج بودسی دهی چهار نفره سه تا بشقاب و ي ناهار خورزی ميرو
 

 . گرسنم بودهیلی خدمی شکمم که بلند شد فهميصدا
 

 .خورشت اونجاست خاله: به گاز اشاره کرد و گفتهلنا
 
 . رو برداشتمي ها رفتم و بشقاب گودنتی سمت کاببه
 
 . گاز بود رو باز کردمي که روي قابلمه ادر
 

 . برگشتمزی پر کردم،به سمت مي رو که از قرمه سبزبشقاب
 
 .و رو صدا کن خالهعم: به هلنا گفتمرو
 
 . دو از آشپزخونه خارج شدبا
 

 !!! شد ساسان غذا درست کرده باشهی نمباورم
 

 . نشستمزی اومدم و پشت مرونی و هلنا که وارد آشپزخونه شدن،از فکر بساسان
 

 . شستمیی ظرف شونکی سي هلنا که تموم شد،بغلش کردم و دست و صورتش رو تويغذا
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 . رفترونی آشپزخونه باز
 
 . کردرمی ساسان نگاه کردم،همون موقع سرش رو بالا اورد و غافلگبه
 

 . زدی جذابلبخند
 
 ...! بارنی آخريم،برای کنیاز اول شروع م: به روش نشستم و گفتمرو
 

 . جذابش،پررنگ تر شدلبخند
 
 ییاروحم واسه آزرده شدن توان... گذرمی نمکمی اشتباه کوچهی از یحت: بلند شدم و گفتمزی پشت ماز

 ...نداره
 

 .دمی فهمی رو نمشی همه ناراحتنی الیدل. ترانه گرفتمي توهم رفته ي رو از چهره نگاهم
 

 ...ی گرفتی درستمیتصم: لبخند به لب گفتمامان
 

 ...اما من: دهن باز کنم که ترانه گفتخواستم
  

 . و اون حرفش رو خورددمی رو سمتش کشنگاهم
 

 . رفترونی و از جاش بلند شد و از سالن بمامان
 

 . ترانه دوختمي رو به چشم هانگاهم
 
 ...! شهی کردم بعد سه سال،ساسان مال من میفکر م_
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 !ساسان مال اون بشه؟... رفتموا
 
  حرف رو زد؟نی ای چه حسابيرو
 
 ...! بازم شکست خوردمنکهیمثل ا: جاش بلند شد و گفتاز
 

 ...ترانه...ترانه...ترانه
 

 .دمی صورتم کشي هام رو بهم چسبوندم و رودست
 

 ! شد که اون ساسان رو بخوادی نمباورم
 

  خواد ساسان مال اون باشه؟؟یچرا م... به پول ندارهيازی نگهی که دحالا
 
 .بابا اومده دنبالم خاله_
 
 . تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدمي رواز
 

 . رفتن بوديماده  و آدهی لباس پوشهلنا
 

 .می رفتنیی رو گرفتم و از پله ها پادستش
 

 . برداشتم و از خونه برون زدمی سلطنتي مبل هاي رو از روشالم
 
 . رو باز کردماطی حدر
 
 . بودستادهی در اي شاخه گل رز جلوهی با ریام
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 ...) رسهیساسان الآن م( ذهنم گذشتاز
 

 . کردمسلام
 

 . رو با لبخند داد و دستش رو جلو اوردجوابم
 

 ... گلي قبول کردن اون شاخه ي داشتم برادیترد
 

 . که وارد کوچه شددمی ساسان رو دنیماش
 

 . فوت وقت،دستم رو جلو بردم و گل رو گرفتمبدون
 

 . و برهرهی کردم و منتظر شدم تا دست هلنا رو بگيتشکر
 

 ...ینگه داشت که هلنا رو یمرس: زد و آروم گفتيلبخند
 
 . که نگران اومدن ساسان بودم،سرم رو تکون دادمی حالدر
 
 .دمی کشی که دست هلنا رو گرفت،نفس راحتریام
 

 ي در خونه ي ساسان جلوي شد با ترمز زدن پورشه نش،همزمانی ماشي توری شدن امسوار
 ...!آقاجون

 
 . شدمرهی دستم بود خي که توی گلبه
 

 .د شد و جلو اومادهی پساسان
 

 . چشم هام رو هدف گرفته بودنگاهش
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 . گفتمی لبری زسلام

 
 . لب هاش نشست و جوابم رو دادي رولبخند

 
 .دمی رو شنیی هاکی شدن لاستدهی کشيصدا

 
 . خونه رفته بودي بود که با سرعت بالا از جلوریام
 
 ! تو؟ياری و نمنیماش_
 

 .می بخوررونیقرار بود شام و ب: نشوند و گفتشیشونی پي رويزی راخم
 

 . گفتمیآهان
 

 . اصلا جمع نبودحواسم
 

 . به سمت خونه برگردم که دست رو گرفتخواستم
 

 . دستش بود گرفتم و به لب هاش دوختمری از مچ دستم که اسنگاهم
 

 ! شده؟یچ: وار گفتزمزمه
 . دادمی دستم فشار مي گل رو توي شاخه

 
 . فشردیدن ساسان گلوم رو م چشم هام بود و ترس از دست داي ترانه جلوي چهره

 
 م؟ی امشب خونه بمونشهیم...یچیه: دهنم رو قورت دادم و آروم گفتمآب
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 . گل باز کردي دست هاش  دست هام رو گرم کرد و انگشت هام رو از دور اون شاخه يگرما
 

 . انگشت هام نشسته بود رو با دست هاش پاك کرد و من و به سمت خونه هل دادي که رویخون
 
 . کردمی به روش نشسته بودم و نگاهش مرو
 
 !؟ی کنی نگام مينجوری اشا؟چرای شده میچ_
 
 .از جام بلند شدم و جلو رفتم 
 
 ؟ی گی بگم نه نميزی چهی: پاهاش نشستم و آروم گفتمنییپا
 

 . گمی وقت به تو نه نمچیمن ه: هام رو که حالا با باند بسته شده بودن گفتدست
 

 ...!میعقد کن...فردا: هاش رو هدف گرفتم و گفتمچشم
 

 .دمی هاش گرد شدند و تعجبش رو دچشم
 
 ست؟؟یزود ن_
 
 . شدم و از جام بلند شدمی حرف حرصنی ادنی شنبا
 
 !!!؟؟ي شدمونی بازم پشهی زوده؟؟چشی؟؟زوده؟؟چی کنیتعجب م_
 

 . رو پشت سرم احساس کردمحضورش
 
 . کردن گونه هام بودنسی خيم آماده  زدم و اشک های حرص نفس نفس ماز
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 . هاش که دورم حلقه شدن،آرامش وجودم رو گرفتدست
 
 . نداشتمی مند بودم،حس خوبازی انقدر بهش ننکهی ااز
 
 نظرت عوض هویچرا .می عقد کنگهی چند ماه دي شده؟گفته بودیچ: گوشم گفتری زی آرومي صدابا

 شد؟
 

 . چشم هام جون گرفتي ترانه جلونی غمگي چهره
 

 !! ساسان رو دوست داشت؟واقعا
 

 ! مامان؟ي خونه ي من و ببرشهیم: ساسان رو از دورم باز کردم و زمزمه وار گفتمي هادست
 

 . و به سمت خودش برگردوندمن
 

 . رمی م،خودمی تونیاگه نم: و گفتمدمی رو ازش دزدنگاهم
 

 .برو آماده شو: و گفتدی کشیقی عمنفس
 
 ی که مي کارنی دونستم ترانه به خاطر ای نمیحت! نه؟ای که گرفتم درسته یمی دونستم تصمینم

 ! نه؟ای کنه یخواستم بکنم ازم تشکر م
 
 ی کنم،چه عکس العملکاری خوام چی بفهمه که می ساسان وقتدونستمی بود که نمنی همه مهم تر ااز

 !؟...دهینشون م
 
 . فکر کنموفتهی که قرار بود بی کردم حرف بزنم تا کمتر به اتفاقی می راه سعيتو
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 ! ساسان؟گمایم_
 
 . رو زمزمه کردی بهم کرد و جونم قشنگی نگاهمین

 
 ؟ي خری ملیبرام پاست: لب هام جون گرفت و گفتمي رولبخند

 
 !ل؟یفقط پاست: و گفتدیخند

 
 ...! خوامیلواشکم م!!اوووم،خب نه_
 

 ! مني خرم شکمویتو راه برگشت برات م: و گفتدیچی پنیاش مي خنده اش تويصدا
 
 . در خونه نگه داشتي رو جلونی ماشو
 
 . لب هام رفتي مامان توش بود،نفس کم اوردم و لبخند از روي که خونه ی ساختموندنی دبا
 
 ! کنم؟کاری خواستم چیم
 

 . گرما از بدنم رو به وضوح حس کردمرفتن
 
 !؟ی شادهی پي خواینم_
 

 . شدمادهی رو تکون دادم و پسرم
 

 .می آسانسور شدسوار
 

 ...! نبودزی چچی به هحواسم
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 . رو فشرد و نگاه متعجبش رو بهم دوختي دکمه اساسان
 

 ...) جذابهيادیز( رو بهش دوختم و از ذهنم گذشتقمی عمنگاه
 

 . دستش رو دور کمرم گذاشته بودساسان
 

 . در رو باز کردترانه
 

 . ساسان بوديچشم ها به رهی خنگاهش
 

 . رو گاز گرفتم و سرفه کردملبم
 

 . تازه متوجه من شده بودانگار
 

 ...! تونیایی: زده کنار رفت و گفتهل
 

 .می مامان نشسته بودی راحتي مبل هاي ساسان روکنار
 

 ! کنم؟دارشیب...دهیمامان تازه خواب: گذاشت و گفتزی مي رو روي چاینی سترانه
 

 ...نه،گناه داره: من جواب دادي جاساسان
 

 ی مي توجه به اون چای کرد و ساسان بی ساسان رو نگاه می چشمری که ترانه زی مدتتمام
 .خورد،مشغول مرتب کردن جملاتم بودم

 
 ... خواستم به ترانه بگمی که میجملات

 
 !...ایترانه،ب: که انگار ساعت ها بلند نشده بود گفتمیی جام بلند شدم و با صدااز
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 . بود که ترانه رو به روم نشسته بودي اقهی دقچند

 
 . زدنی تو سرم چرخ می کردم و افکار مختلفی و گنگ نگاهش مجیگ
 

 !؟ی کنی نگام مينجوری که ارمیقراره بم: از سکوتم گفتکلافه
 
 . سوالش به خودم اومدم و حواسم رو جمع کردمبا
 

 . دادمچی هم پي رو گاز گرفتم و انگشت هام رو تولبم
 
 !؟... بگمی دونستم از کجا شروع کنم و چینم
 
 ... وقت تو رو دوست نداشتمچیه_
 

 !!یاه،لعنت
 

 . و بگمنی نبود اقرار
 

 . رنگ تعجب گرفته بودنگاهش
 

 . کنمی که گفته بودم رو ماست مالی مزخرفي کردم جمله یسع
 
 ... باهات راحت باشمی هستای دی وقت نتونستم مثل مروارچی که هنهیمنظورم ا...یعنی_
 

 .دمی کشیقی عمنفس
 
 ... خوام فداکایمن م... خوام باهات راحت باشمیامشب م_
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 !! کنم؟؟ساسانم رو ببخشم به ترانه؟؟کاری خواستم چیم
 
 ! تونمیمن نم!!!نه
 

 ! خواهرته،اونی بتوندیبا: زدبی از درونم نهيصدا
 

 . مشتاقانه بهم چشم دوخته بودترانه
 

 .خراش داد گلوم رو بغض
 
 !ساسان مال منه... بخشمی که رو به روم نشسته نمي دخترنیمن ساسانم رو به ا!نه
 
ازت ...ياری ذارم بدستش بی از تو به ساسان علاقه دارم و نمشتری بیلیمن خ: جام بلند شدم و گفتماز
 !!رونی بی بکششی و پاتو از زندگی خوام خواهر بزرگترت رو درك کنیم
 
 .نمی ترانه رو ببي چشم هاي تا اشک حلقه زده تونستادمیوا
 
 . سرعت از اتاق و بعد از خونه خارج شدمبا
 

 رو ،توپمي گل به خودي نود جهت توپم رو عوض کرده بودم و به جاي قهی بود که تو دقبی عجبرام
 ...! خوابونده بودمفی حريتو دروازه 

 
 ...! ساختمون منتظر اومدن ساسانم بودمنیی مندانه مهمون لبهام شده بود و پاروزی پلبخند
 . در هم از ساختمون خارج شدي با اخم هاساسان

 
 . دلم نشستي لب هام رفت و ترس توي از رولبخند
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 .ستادی اومد و رو به روم اجلو
 

 ...! دادی رو نشون نمی خوبزی مشت شده اش چي هادست
 

 . رو بلند کردم و نگاهش کردمسرم
 

 . که صداش بلند شدرمشی راستم رو آروم به سمت دست مشت شدش بردم و خواستم بگدست
 
 ...!از اولم تحملش برام سخت بود_
 

 . دهنم گذاشتي بگم و که مشتش رو باز کرد و رويزی چخواستم
 
 ...!نمشی خوام ببی وقت نمچی هگهید_
 

 . شدنی فاصله گرفت و سوار ماشازم
 

 . رو به ساختمون دوختمنگاهم
 

 ! شده بود؟ی عصبينجوری گفته بود که ای بهش گفته بود؟چی چترانه
 
 . خودم اومدم و نگاهم رو از ساختمون گرفتمن،بهی ماشي جلوي رنگ چراغ هادی نور سفبا
 

 . شدمنی ماشسوار
 
 .نمی هاش رو ببي تونستم سکوت کنم و خودخورینم
 
 ساسان؟_
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 . دادی مسکوتش،عذابم
 
 !ی کنم سکوت کنی صدات میگفته بودم دوست ندارم وقت_
 
 . نداشت و قرار نبود مهر سکوت رو از لب هاش بردارهدهی فازای چنی انگار ااما
 
 . دوختمرونی برام سخت بود اما سکوت کردم و نگاهم و به بنکهی ابا
 

 ساعت دوازده شب بودن،تو الیخی که بي ها رو روشن کرده بودند و مردابونی که خیی هاچراغ
 ...دنی چرخی ها مابونیخ
 

 .... دادمحی رفتن، ترجنی و به با ماشي روادهی پشهیهم: و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 
 !ي خوریسرما م...هوا سرده_
 
 . سکوتش رو شکستهنکهی بهش کردم و خوش حال شدم از ای نگاهمین

 
و اگه قول بدم سرما : و گفتمدمی کشی فرضي خط هاشهی شي دست راستم روي انگشت سبابه با

 !؟ینخورم چ
 

 . شه روش فکر کردیاونوقت م: رو نگه داشت و گفتنیماش
 

 . شدمادهی زدم و پی کمرنگلبخند
 

 . داشتمی قدم بر مکنارش
 

 !گربه؟: رو دور کمرم حلقه کرد و گفتدستش
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 . بازوش فرود اوردمي هم جمع کردم و مشتم رو روي هام رو توانگشت
 

 .حرص نخور: دستش دور کمرم رو تنگ تر کرد و گفتي حلقه
 
 ساسان؟_
 
 جونم؟_
 
 .ستهی و مجبورش کردم که اون هم واستادمیا

 
 .ستادمی به روش ارو
 

 ؟ي دی بهم می قولهی: رو بلند کردم و گفتمسرم
 

 ؟یچه قول: هاش رو دو طرف صورتم گذاشت و گفتدست
 

 شهیقول بده هم: نگرفتم و گفتمي گذشتند رو جدیون م که از کنارمیانسالی زوج منی خشمگنگاه
 !؟ي دیقول م...ی و بهم بگزیهمه چ

 
 ! شه به تو گفتی رو نمییزای چهی: چسبوند و گفتمیشونی رو به پشیشونیپ
 
 . زبونم اوردميرو رو) چرا( ی سه حرفي کلمه یتی نارضابا
 

 ...!!ی شیچون اگه بهت بگم چه قدر دوست دارم،پررو م: زد و گفتيلبخند
....... 

 
 . زدمرونی سرم مرتب کردم و از خونه بي رو روشالم

 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 265 

 . شدم و سلام کردمنی ماشسوار
 

 ...! گربهي الان تو خونه سلام کردنیهم: و گفتدیخند
 

 !!شنای گربه مهی گربه،آخرش بچه هات شبی گیاتقد بهم م: زدم و گفتمی بزرگلبخند
 

 !من که از خدامه گربه کوچولو:  زد و گفتیطونی شچشمک
 

 . نثارش کردم و روم و برگردوندميپررو
 

*** 
 ! کشه؟ی طول مایمنتظرت بمونم _
 
 . کار دارمیلیخ!نه،تو برو: شدم گفتمی مادهی که پی حالدر
 
 .مراقب خودت باش_
 

 . شدمادهی باشه تکون دادم و پی رو به معنسرم
 
 . بودم تا حرف هام رو بزنمومدها

 
 . تونم باور کنمی رو مرای سمي چه قدر از حرف هانمی بودم تا بباومده

 
 ... بودومدهی و نادی بدنمی قرار بود به دشی پي که هفته ییرایسم
 

 ...!!ت،خالمیو در نها... مادرمرا،خواهریسم
 

 . رو باز کردمي بزرگ گذشتم و در وروداطی از اون حبالاخره



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 266 

 
 . خونه،ساسان همراهم بودنی بار که اومده بودم به انیاول
 

 .ختی ری اون روزها اعصابم رو بهم مي و هواحال
 

 . گذشتمی و از هال طولاندمی کشیقی عمنفس
 
 .ستادمی سر جام ادنشی دبا
 

 . بودستادهی کنارش اهلنا
 

 . هلنا رو نداشتمدنی دانتظار
 
 . لب سلام کردمریز
 

 . بغل شدنش خم شدميتم اومد و برا با دو به سمهلنا
 

 . و زانو هام رو صاف کردمدمی رو بوسصورتش
 

 . جلو اومد و لبخند زدخاله
 
 . بودشی پيقرارمون هفته : گفتمی آرومي صدابا
 

 .نی بشایب. اومده بودشی برام پی مشکلهی: رو تکون داد و گفتسرش
 
 . شدمرهی شده بود خدهی ها نشستم و به صورتش که چروکی از راحتیکی يرو
 
 چرا؟_
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 ! چرا؟یچ: پاهاش نشوند و گفتي رو روهلنا

 
 اون ی گذاشت،چرای خبر داشتیتو که از همه چ: دادم و گفتمچی هم پي وار توشهی هام رو کلانگشت

 !اد؟یبلا سرمون ب
 

 ! خبر داشتم؟ی گفته که من از همه چیک: کوتاه هلنا فرو کرد و گفتي موهاي رو تودستش
 
 از نقشه ی بگي خوایم! بودنجای از هفت روز هفته،هشت روزشو اریام: اخم کردم و گفتماری اختیب

 !؟یهاش خبر نداشت
 
 ...! اون دو تاينقشه ها!نقشه هاش نه: گفتی خاصتی حساسبا
 

 ..!فرناز و شهاب: گفتی آرومي باصدابعد
 

تو که خبر .... نبودری امي خب نقشه یلیخ: بالا اوردم و گفتممی هام رو به علامت تسلدست
 ؟؟ی،نداشتیداشت

 
 . رو تکون دادسرش

 
 منم به ياز علاقه !!ي دوست داریلی شه که من و خیمن دختر خواهرتم و ادعات م: حرص گفتمبا

 !!؟؟ی،نداشتی خبر داشتیهست
 
 .زمی کن عزداریبرو بابات و ب: گذاشت و گفتنی زمي هلنا رو رونباریا

 
 .اه کرد و بعد رفت چند لحظه به من نگهلنا
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 .خبر داشتم: کردم که گفتی که هلنا رفته بود نگاه ميری به مسداشتم
 

 !!! به مرگش ختم شهه؟؟؟یپس چرا گذاشت: صدام رو از دست دادم و بلند گفتماریاخت
 
 ...! تموم شهينجوری خودش خواست که  داستانش ایشا،هستیم_
 

 . خواد داستانش تلخ تموم شهی کس دلش نمچیه: و گفتمدمی کشی پر حرصنفس
 
 !؟ی فهمیم...! بگذرهری نشد که از امیمن بار ها باهاش حرف زدم،اون راض: جاش بلند شد و گفتاز
 
 ...!تعجب و ترس. خشمم فرو کش کرد و جاش رو به تعجب دادي حرف هاش،همه دنی شنبا
 
 ! دونست؟یاون م... واقعا اونیعنی...ی هستیعنی...یعنی: گفتمی سختبه
 
 ...! کردی دونست اما باور نمیاون م...آره: رفت گفتی که به سمت آشپزخونه می حالدر
 

 شک و چی هی حرفش رو بنباری بود که ابیعج...! کلمه لال شدم،دروغ نگفتمی واقعی بگم به معناگه
 . باور کردميدیترد

 
 . وسط گذاشتمزی مي رو روی بردم و کارت جشن عروسفمی کي رو تودستم

 
 ...!يای شم بیحال مخوش _
 

 . زدمرونی هم با سرعت از اون خونه ببعد
 

 ...!!ی هستی کردم انقدر احمق باشیفکرشم نم: لب گفتمری هام رو مشت کردم و زدست
...... 
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 . رفتمی دادم،به سمت دفتر بابا می کارکنا رو مي که با تکون دادن سرم جواب سلام های حالدر
 

 . در فرود اوردمي و انگشت هام رو روستادمی در ايجلو
 
 نیی رو به سمت پارهی دادم و دستگچی در پي رهی هام رو دور دستگدش،انگشتیی بفرماي صدابا

 .دمیکش
 

 . بلند  شدزشی از پشت مدنمی با دبابا
 

 .یخسته نباش: زدم و گفتملبخند
 

 . گفتي ای باشدم،سلامتی جواب نذاشت و در جواب خسته نباشی رو بلبخندم
 
 !ن؟ی کنیواقعا قراره با مامان زندگ: بود نشستم و گفتمزشی مي که جلویی های از صندلیکی يرو
 

 ...نی نداشته باشیاگه مشکل: و گفتدی رو پشت گردنش کشدستش
 

 !؟یچه مشکل: زدم و گفتمی کمرنگلبخند
 

 .شای ميبزرگ شد: رو به چشم هام دوخت و گفتنگاهش
 

 پمی خوشتي دنبال بابانجایالآنم اومدم ا! بچه بمونمشهی شه که همینم: رو حفظ کردم و گفتملبخندم
 ! خوبي جاهیتا ببرمش 

 
 کجا؟!الآن؟: نگاهم کرد و با شک گفتکمی
 
 .ستای بشه خوب نرید. باباایزود ب: ها بلند شدم و گفتمی راحتي رواز
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 . ازش بشنوم،از اتاقش خارج شدمیی صدانکهی اقبل
 
 . رو ازم گرفته بودمی ساسان،بد خلقرگشتب

 
 کنار هم رو انتخاب ی زندگ،دوبارهي که بعد از سالها دوري داشتم بهتر باشم با پدر و مادرمیتصم

 .کرده بودن
 
 . بردمی دادم،لذت می داشتم حرصش منکهی دادم و از ای نمی مکرر بابا جوابي سوال هابه
 

 .دمی به رستوران مد نظرم رسبالاخره
 

 !! لشکر منتظرتوننهی که دییبفرما: رو پارك کردم و گفتمنیماش
 
 . رستوران رفتي شد و به سمت ورودادهی زد پی لب غر مری که زی اخم نگاهم کرد و در حالبا
 
 . مانتوم خارج کردمبی رو از جمی رو قفل کردم و گوشنیدر ماش 
 

 . دوست داشتمیلی بود که خیی زدن به ساسان،جزو کارهازنگ
 

 . از سه بوق جواب دادبعد
 

 ! جنابنمی بی رستوران نمي رو جلونتیماش: زدم و گفتملبخند
 
 ! بانوینی بی و منمی،ماشیپشت سرت رو نگاه کن: زد گفتی که خنده توش موج میی صدابا
 
 . رو به رو شدمنشی و با ماشدمی پام چرخي پاشنه يرو
 

 . رو از گوشم جدا کردممی پررنگ تر شد و گوشلبخندم
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 .می ساسان هم قدم شدم و وارد رستوران شدبا
 

 . لب هاشهي روتی که کنار مامان نشسته و لبخند رضادمی دی رو مبابام
 
 . بودمرهی دورش نشسته بودن،ختمی پر جمعي که خونواده ی بزرگزی مبه
 

 . تک تکشون گذروندمي رو از چهره نگاهم
 

 ...ترانه... خواهرهی و می واقعي و بابامامان
 

 .... مرسام و بابا شهروزممامان
 

 . لب هاش بودي که خواهرم بود و نبود،کنار شوهرش نشسته بود و لبخند رويدیمروار
 
 ...زی در آخر آقاجون و عزو
 

 . جمع کرده بودمنجای خوانوادم رو اي دونستم چرا همه ی خوب مخودم
 

مجبورم کرده بود که .... ترس از دست دادن ترانهی دونستم که ترس از دست دادنشون،حتی مخوب
 . دور هم جمعشون کنمنجایا

 
 !ششون؟ی پي بري خواینم_
 
 . ساسان به خودم اومدم و به سمتشون قدم برداشتمي صدابا
 

 هی کردند،آرامش رو بهم هدی که بهم منتقل می لب هاشون بود و حس خوبي که رویتی رضالبخند
 . دادیم
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 . کردی وسط بود که حس بد وحشت رو بهم منتقل منی ازی چهی اما
 

 ...!! ترانهنگاه
 ... سال و پنج ماه بعدکی
 

 . شدمرهی و به خودم خستادمی اي قدنهیی آيجلو
 
 . انتخاب کرده بودمدهی کاملا پوشراهنی پهی جناب همسر،ي خواسته به
 
 ! داشت؟دیدن،تاکی جور لباس پوشنی اي دونستم چرا انقدر روینم
 

 شونه هام رها کردم و رژلب قرمزم رو ي روي فر کرده بودم،به طور نا مساوسی رو که با بابلامموه
 .برداشتم

 
 . زنمیمن برات م: کنم که گفتلی رو تکمشمی رو لب هام بکشمش و آراخواستم

 
 . لب هام جون گرفتي لبخند رودنشی سمتش برگشتم و با دبه
 

 . آماده کرده بوددنی جذاب بودن و درخشي رو براد،اونی سفراهنی پهی رنگش،با ی و شلوار مشککت
 

 .دی کشرونی اومد و رژ لبم رو از دستم بجلو
 

 . کردی با رژ لب قرمز رنگ لب هام رو رنگآروم
 

 . شدرهی چونم زد و با دقت به لب هام خری رو زدستش
 

 . راه نفسم رو بستی معطلی و سرم و عقب بکشم که جلو اومد و بخواستم
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 ....شییهوی ي بوسه هانیبودم،عاشق هم عاشق

 
 .دی موهام فرو کرد و موهام رو کشونی رو مدستش

 
 . ازش فاصله گرفتمی گفتم و به سختیآخ
 

 !م؟ی امشب و نری که مهمونهینظرت چ: و گفتدی لب هام کشي رو رودستش
 

 !گربه؟: گفتی کردم که با لحن آرومیاخم
 

 . نه تکون دادم و رژ لبم رو از دستش خارج کردمی رو به معنسرم
 

 رنگ بود،برداشتم و  دور لبم رو ی مشکی جاکفشي دستمال که روي جعبه ي رو از تویدستمال
 .کاملا پاك کردم

 
 ! شهی مرید....!گهی دمیبر: و گفتمدمی لب هام کشي رو با دقت رورژم

 
 خونه و می خواد بمونیستم که چه قدر دلش م دونیم. زدرونی رو ازم گرفت از خونه بشی طولاننگاه
   راحتیلی و خمی کردم که نری بود قبول مگهی دیکی ی اگه مهموندیشا.می نرییجا
 

 ... اما حالامی موندی مخونه
 

 . و کفش هام رو پام کردمدمی لباسم پوشي رو رومانتوم
 

 . بار جشن گرفته بودننی اولي بود که اومده بودن تهران و امشب برای و شوهرش چند ماهدیمروار
 

 !ساسان؟: شدم و گفتمنی ماشسوار
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 !جون دل ساسان؟_
 
 .دمی مردونه اش کشي هاشی ته ري دستم رو جلو بردم و رواری اختیب

 
 ! مني نکن گربه کوچولویطونیش: زد و گفتيلبخند

 
 ! ساپورت نپوشم؟شهیم_
 

 . شد و با اخم نگاهم کرديجد
 
 . دم از بغلت جم نخورمیقول م...گهی امشبه دهیفقط :فتم رو مظلوم کردم و گافمیق
 
 ...!! امشبهیفقط : چشمش به من،گفتهی بود و ابونی چشمش به خهی که ی حالدر
 

 . رفتمیدوشادوشش راه م.می شدادهی پیی پارك کرد و دوتانگی رو تو پارکنیماش
 
 .دمی آشنا دي بچه هی تی جمعنیب

 
 . هلنا واضح شدي افهیم،قی جلو تر رفتی به چشم هام شک کردم اما وقتاول

 
 . رو نداشتمدنشی دانتظار

 
 .انی جشن نمنی گفته که به اری قبل که باهاش حرف زده بودم گفته بود امشب

 
 .دی سمتم دوش،بهی پاشنه تخم مرغي و کفش هاشی قرمز رنگ پفراهنیبا اون پ 
 

 .ستهی و مجبورش کردم بادمی دست ساسان رو که حواسش معلوم نبود کجا بود،کشمچ
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 . خم شدم و بغلش کردمدی که بهم رسهلنا

 
 .دمی رو محکم بوسصورتش

 
 .دمی سرش کشي رو صاف کردم و دستم رو روزانوهام

 
 . دست بغلش کرد و با لبخند نگاش کردکی با ساسان

 
 .دی لپ هلنا مونده بود گذاشت و بوسيو رژ لب من که ري جاي هاش رو رولب
 

 . و دستش رو دور گردن ساسان حلقه کرددی خندهلنا
 
 !بابات کجاست خاله؟: چرخوندم گفتمی باغ چشم مي که توی حالدر
 

 . مامان جون اومدماد،بایقبول نکرد ب: و کباب کرد گفتگرمی لحن مظلوم که جای به هلنا
 

 .دمی کشیآه.. مني چارهی بيخاله . از مامان جون،خاله مهرسا بودمنظورش
 

 . رفتمدی رو تکون دادم و به سمت مروارسرم
 

 .دتمی بغلم کرد و بوسمحکم
 

 ...! بود خواهرمد،شدهی خدا واقعا دوستم داشت که مرواردیشا
 

 گهیحالا د. خودمونکی تهران،نزدیبرگشت! دختر؟تهی واسه چهیگر: هاش رو پاك کردم و گفتماشک
 ! اندازم تو خونتی لنگر مامیهر روز م
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 .دی اشک هاش خندونیم
 
 . و شکاك ساسان دور نموندنی بزی از نگاه تنی شوهرش دست دادم و ابا
 

 .می داری حسابي دعواهی بودم پامون به خونه برسه،مطمعن
 

 .ی لباس هات رو عوض کنی تونیاونجا م: که ته باغ قرار داشت اشاره کرد و گفتی به اتاقکدیمروار
 

 . جلو تر از من راه افتاد و من هم پشت سرشساسان
 
 .می رو باز کرد و وارد شدي وروددر
 
 . رفتم و مانتوم رو در اوردمي قدي نهیی به سمت آمی،مستقيزی توجه به هر چیب

 
 . گذاشتمفمی کي بودم از پاهام خارج کردم و تودهی رو هم که پوشیساپورت

 
 . هاشون گذاشتننی ماشي رو تولشونیت،وسای داد اکثریو اتاق نبود و نشون م تيزیچ
 
 . تعجب کردمدنشی سمت ساسان برگشتم و با دبه
 
 . کردی داشت انقدر با حسرت نگاه می چبه
 

 . سر و صدا به سمتش رفتمجادی ابدون
 
 . باز بودی کمي در به اندازه يلا
 
 .مشغول حرف زدن با هلنا بود. ترانه وا رفتمدنی دبا
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 !! ساسان،به خاطر ترانه بود؟ي چشم هاي همه حسرت تونیا
 

 . قلبم گذاشتمي رو رودستم
 
 .دی کشی مریت

 
 . رو به چپ و راست تکون دادمسرم

 
 . زدمی نگاه بهش تهمت مهی کردم و به خاطر ی فکر بد مدینبا
 

 ...دیشا...دیشا... خواستی ساسان بچه مدیشا... هلنا بوددنی حسرتش بخاطر ددیشا
 
 !شا؟ی مییکجا_
 
 . خودم اومدم و نگاهش کردمبه
 

  کجاست؟شده؟حواستیچ: اومد و گفتجلو
 

 ! بپرسم حواس خودت کجاست؟خواستم
 
 . نگفتميزی زبونم رو گرفتم و چي جلواما
 

 . کنهی به ترانه نگاه می که با چه حسرتدمی دی می ازگاههر
 

 ...نکنه ساسان،ترانه رو دوس. وجودم رو گرفته بودترس
 
 !دیباا.... فقط من و دوست داشته باشهدیاون با. تونهیاون نم!!نه!!نه
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 . زدن اطراف شدمدی رو به چپ و راست تکون دادم و مشغول دسرم
 

 . کردی و نگاهش ترانه رو دنبال مدی کشی مگاری اما،سساسان
 

 . جوون بهشون اضافه شدني و کم کم زوج هادنی رقصی رقص مستی و شوهرش تو پدیمروار
 

 رقص رو به ساسان بدم که از جاش بلند شد و شنهادی پي کردم که چجوری فکر منی به اداشتم
 .پاشو:گفت

 
 . بودرهیمنتظر به من خ. کردمنگاهش

 
 . از جام بلند شدمآروم

 
 . هاش دور کمرم حلقه شدن و من و به خودش چسبونددست

 
 . گذرهی تو مغز کوچولوت می دونم چیکر نکن نمف_
 

 . چرخ بزنمهی راستم رو گرفت و مجبورم کرد دست
 

 ...!ستی  در کار نیانتینترس،خ: و گفتدی گونه ام کشي رو رودستش
 

 !ه؟ی چست،پسی نانتیاگه خ: و گفتمدمی رو عقب کشسرم
 
 . تا دست هاش رو دورم قلاب کرد و من و به خودش چسبونددو
 
 . چسبوندمیشونی رو به پشیشونیپ
 
 . ندارم گربه کوچولوملی کس جز تو مچیمن به ه_
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 بوده می از زندگی قسمتهی نداشته باش،ترانه فقط يبه گذشتم کار: بگم که ادامه داديزی چخواستم

 ...!یی منه،فقط توی زندگي که الآن تویاون.که تموم شده
 
 ! کوچول موچولم؟ي گربه يدیا،فهمی به من شک نکنگهید: دست هاش کمرم رو فشار داد و گفتبا
 

 . بودشی آتي هاش،مثل آب روحرف
 

 . لب هام نشوندمي رویکی کوچلبخند
......... 
 !رهی گیمعدت درد م. نکن ساساني روادهیز: ساسان رو گرفتم و گفتمدست

 
 . رو بالا رفتگهی دلاسی گهی من،ي توجه به گفته یب

 
 . دونمیمن حد خودمو م.شاینترس م: و گفتدی حرص نگاهش کردم که خندبا
 
 ...!صهی مست شدن حري دونستم که برای منمی دونه،اما ای دونستم که حد خودش رو میم
 

 ! خونه؟میردی برگي خوایم: گوشش گفتمری و زدمی رو کشدستش
 

 . خواهرتشیتو برو پ!نه: کرد و گفتاخم
 

 . خونهمی بردیا برگردم بی وقتیول!باشه،باشه: و گفتمدمی کشیپوف
 

 . نگفتيزی رو تکون داد و چسرش
 
 . تنهاش گذاشتميادی استرس زبا
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 . کنار ترانه بودهلنا
 
  تا حالا انقدر باهم خوب شده بودن؟ی کاز
 

 . از باغ گذروندم و بعد با سرعت به سمت اتاقک ته باغ رفتمي رو گوشه اي لحظه اچند
 

 . رو به رو شدمری و خواستم از اتاق خارج بشم که با امدمی لباس هام رو پوشيفور
 
آمون . رنگش،اون و درست مثل همون سالها کرده بودیکت و شلوار مشک! کنه؟ی مکاری چنجایا!ر؟یام

 ... تلخيسالها
 

 . کرد و جوابش رو دادمسلام
 

 . کنکاش کنمری اومدن امي هی تو قضیلی تونستم خی ساسان بودم و نمنگران
 
 ...!ي شدی سهم من مدیتو با: گفتم و خواستم از کنارش بگذرم که گفتدیش ببخهی
 

 . گرفتم و از کنارش گذشتمدهینشن
 
 ... از ساسانشتری بیلیخ...!شایمن دوست دارم م_
 

 .دی کششی که ته صداش بود،وجودم رو به آتیبغض
 
 . و با سرعت از اتاقک خارج شدمدمی کشیآه
 
 .ن،پاهام توانشون رو از دست دادن آغوش ساساي ترانه،تودنی دبا
 

 .وفتمی گرفتم که نواری رو به ددستم
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 . رو از دست دادهتشی ساسان ظرفدمی که ترانه ساسان رو پس زد،فهمیوقت
 

 .الآن وقت جا زدن نبود. رو جزم کردم و به سمتشون رفتمعزمم
 

 نیبماند که نگاه ترانه تا آخر. رفتمنی ساسان رو گرفتم و بدون نگاه کردن به ترانه،به سمت ماشدست
 . ما بوديلحظه رو

 
 . زور ساسان رو سوار کردم و خودم هم پشت فرمون نشستمبه
 
 رو به ی لعنتي بود که اون صحنه نی اي تلاشم براي کردم و همه ی می حرف و با آرامش،رانندگیب

 . آرامش قبل وز طوفان بودنیو البته که ا.ارمیخاطر ن
 

 ... منيگربه : کفتی آروم مي با صدای و هر از گاهدی کشی مگاری سساسان
 

 .دمی کشیقی کاناپه رها کردم و نفس عمي رو روخودم
 
 ...ای بذارم شی مستي کارش رو پانی دونستم اینم
 
 گربه؟گربه کوچولو؟_
 

 ....ستیلطفا ساسان،حالم اصلا خوب ن: و گفتمدمی کشیپوف
 

 . کردم به افکار پراکنده ام سر و سامون بدمی و من هم سعومدی ازش نییصدا
 

 شیدن،پی ساسان وقت رقصي حرف هاشی پر از حسرت ساسان به ترانه بود،پي نگاه هاشی پفکرم
   اوندنی دری فکرم درگي بهم گفته بود و در آخر،قسمت عمده ری که امییزایچ
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 ..! بودی لعنتي صحنه
 

 . نداشتی ساسان تمومي کردن هاصدا
 

 .امیالآن م: گرفتم و گفتممیشونی به پ رودستم
 
 . کنمتی به اون اتفاق فکر کنم و خودم رو اذنی از اشتری خواستم بینم
 

 . بلند شدم به سمت اتاق مشترکم با ساسان رفتمازجام
 
 . رو باز کنهرهنشی پي داشت دکمه های بود و سعدهی تخت دراز کشيرو
 

 . و جلو رفتمدمی کشیقی عمنفس
 

 گرمته؟: تخت نشستم و گفتمي روکنارش
 

 !نگو که سردته؟: رو به من دوخت و گفتنگاهش
 

 . شدمرهنشی پي کردم و مشغول باز کردن دکمه هاي خنده اتک
 
 گربه؟_
 

 . آخر رو باز کردم و آروم سرم رو بلند کردمي دکمه
 

  شده؟یچ: رو گرفت و گفتدستم
 
 .ادیمن خوابم م...من...ستی نيزیچ: خودش کرده بود گفتمری که بغض گلوم رو اسی حالدر
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 .به ساسان دروغ نگو: رو فشار داد و گفتدست
 

 . باشمي کردم قوی هام رو بستم و سعچشم
 

 ...! بودن بودي من،قوي کار ممکنه برانی ترسخت
 

 . و مجبورم کرد کنارش دراز بکشمدی رو کشدستم
 

 !ي دادد،دستی با شوهر مرواریوقت ومدیامشب خوشم ن: بازوش قرار گرفت،زمزمه کردي سرم رویوقت
 
 ! که زده بود و نه؟ي و گندی به اون بزرگي هی بود و قضادشی رو یکی کوچنی موضوع به انیا

 
 .ترانه دوست داشت دستم رو تو موهاش بکشم: و گفتدی موهام کشي رو تودستش

 
 !! مني قهی به دققهی چند ساعته شده بود کابوس دقنیتو هم....ترانه....ترانه

 
 ... کنمی تو مي من دستمو فقط تو موهایول_
 

 . خوام بخوابمیم. ساسانری دوش بگایپاشو برو : گفتمآروم
 

 . بخوابنجایهم: شکمم گذاشت و گفتي چپش رو رودست
 
 . توش بودش،ترانهی ساعت پکی بودم که کمتر از ی آغوشيتو
 

 .ردم کی ساسان حس مي بازوهاي ترانه رو رویشگی عطر همي بویحت
 
 ساسان؟_
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 .دی کشی موهام مي رو هنوز هم تودستش
 
 ؟ی بابا بشيتو،دوست دار: گفتمی آرومي صدابا
 
 گربه هوس مامان شدن کرده؟؟: چشم هاش رو که بسته بود،باز کرد و گفتيلا
 

 .فقط نظرتو خواستم: رو گاز گرفتم و گفتملبم
 
 .بخواب.هی قضنی راجع به امیزنیبعدا حرف م: گفتدی کشی مازهی که خمی حالدر
 

 ی خاطر اتفاقم،بهی خستگي کرد که من با همه ی هم درك نمدیشا...دی فهمینم... دونستی نماون
 . چشم هام رو ببندمي لحظه ای تونستم حتیکه افتاده بود،نم

 
 ی کردم و اشک می کردم،فکر می بودم و فکر مداریب. بودمداری از پنج گذشته بود و من هنوز بساعت

 ... کردمی و ناله مختمی ری مختم،اشکیر
 

 . تکون هم نخورده بودکی ینش،حتی به خاطر خواب سنگساسان
 

 . بلند شدنم اقدام کردمي که داشتم،براي آزار دهنده اي و کلافه از فکر های خوابی از بخسته
 

 . رنگم کنارش بودمی مشکراهنی شکمم بود و من هنوز هم با پي ساسان،هنوز رودست
 

 . هام رو دور مچ دستش گذاشتم و بلندش کردمانگشت
 
 . تخت نشستمي جام بلند شدم و رواز
 
 . انگشتش افتادي توي نگاهم به حلقه اری اختیب
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 ... و همه جا گفته بود که دوستم داره،اون عشقش رو ثابت کرده بودشهی همساسان
 

 ... شک بهوده خودم رو عذابهی به خاطر چرا
 
 ... واقعا ترانه رو بغل کرده بودست،اونی نهودهیشک من ب!نه
 

 . شدندری هم اشک هام سرازباز
 

 . رو در آغوش گرفته بودمال،زانوهامی خی رفت و من بی میی کم هوا به روشناکم
 

 . دادی شدن ساسان مداری تخت،خبر از بي هاتکون
 

 . و اشک هام رو پاك کردمدمی چشم هام کشری راستم رو زدست
 
 . تخت بلند شدم و به سمت در اتاق رفتمي رواز
 

 . توالتم رفتمزی در بود،برداشتم و به سمت مي رنگم رو که رودی سفي حوله
 
 ساعت چنده؟_
 
 . بالا انداختمي لباس هام بودم،شونه اي کشوي که در حال گشتن توی حالدر
 

 . رفتمرونی ها حوله ام رو برداشتم و از اتاق بلباس
 

 ! داد که چرا اون کار و کرده؟ی محی برام توضدی باساسان
 

 ... دادی محی توضدی بااون
 . و از حمام خارج شدمچوندمی پسمی خي گل رز بود،دور موهاي رو که پر از طرح هاکمی کوچي حوله
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 . سمت آشپزخونه رفتمبه
 

 . دادی شب گذشته،تازه داشت اثراتش رو بروز می خوابی هام خسته بودن و بچشم
 

 . گاز گذاشتمي رو روي و کتردمی کشي ازهایخم
 
 . اپن گذاشتمي پشت اپن نشستم و سرم رو روي بلند و فلزهی پاي های صندليرو
 

 .دتمی کشرونی بي خبری ساسان،از عالم بي که صدادمی خوابقهی چند دقدمینفهم
 
 ؟ي نداري رم،کاریدارم م_
 

 . رو بلند کردم و نگاهش کردمسرم
 
 . شده نگاهم کردزی ري سمتم برگشت و با چشم هاده،بهی نکشهی تفاوت به سمت در رفت اما به ثانیب

 
 . اومد و رو به روم قرار گرفتجلو

 
 !؟ي کردهیگر_
 

 . گردنم مواجه شدمي توي رو به چپ و راست تکون دادم که با درد بدسرم
 

 . ام رو از درد جمع کردمافهی رو پشت گردنم گذاشتم و قدستم
 

 . اپن رو دور زد و وارد آشپزخونه شدساسان
 
 ! ازتدمیفکر کنم سوال پرس: گشت گفتی ميزی ها دنبال چنتی کابي که توی حالدر
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 . زدمدنی رو به نشنخودم

 
 .دی کشی اعصاب درب و داغونم خط مي ها،رونتی شدن در کابدهی کوبي و صداسر
 
 !؟ي خوای میچ: حرص گفتمبا
 
 .ی زنی عضلات می گرفتگي که براياون پماد_
 
  کنه؟ی درد متییجا: گفتمی حواسپرتبا
 
 . گفت و بعد شروع به غر زدن کرديا"نه"
 
 ست؟ی خونه سرجاش ننی اي تویچیچرا ه!کجاست آخه؟)لا مذهب( لامصب نیخب ا_
 

 . رفتمخچالی اومدم و به سمت نیی پای صندلي همه غرغر کردن هاش از رونی از اکلافه
 
 . برداشتمخچالی ي پام بلند شدم و پماد رو از روي پنجه يرو
 

 . در حال گشتن بودهنوز
 

 . سمت چپش زدمي و پماد رو به شونه دمی کشیپوف
 

 . رو به سمتم برگردوند و نگاهم کردسرش
 

 . رو از دستم گرفت و درش رو باز کردپماد
 

 .ستمی که مچ دستم و گرفت و مجبورم کرد سر جام وانمی برم و سر جام بشخواستم
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 . پماد بود،به گردنم زد و مشغول ماساژ دادنش شدي رو که حاودستش

 
 .می زنی برگردم حرف میوقت. نکن،برو بخوابهیفکر نکن،گر: که تموم شد گفتکارش

 
 ...نرو: گفتماری اختیب

 
 . و نگاهم کردستادی جاش اسر
 
 .مین حرف بزنالآ: گفتمی آرومي صدابا
 

 .ایب: دستم رو گرفت و گفتمچ
 

 . به اتاق خواب رفتمدنبالش
 
 . تخت بود اشاره کردي دونفرمون که بالاي عکس بزرگ شده به
 
 . عکس و ساسان چرخوندمنی نگاهم رو بیجی گبا
 
 کنار ي هی به ثانهی و ثانقهی به دققهی ده از لحظه به لحظه،دقی لبام،نشون ميلبخند رو: گفتتی جدبا

 ...شبید. برمی لذت رو متیتو بودن،نها
 

 !نیهم... کردمي روادهیز: و گفتچوندی رو دور کمرم پدستش
 

 . سرم کاشت و ازم جدا شدي اش رو روبوسه
 

 ...پس اون نگاه ها: گفتمآروم
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 . نگفتيزی کرد و چسکوت
 
 دیبا! مثبت؟ای ی کردم؟منفی مشی معنی چدی باقای سکوتش رو؟دقنی کردم ای مری تعبی چدیبا

  کردم؟ی نگاه مدی با کدوم ددین؟بای خوش بای نی کردم؟بدبی فکر ميچجور
 ! کردم؟ی مکاری چدی باقایدق
 

 .امیزود م.استراحت کن: و گفتدی رو بوسصورتم
 

 ."فعلا"البته. به پدر شدن ندارميدرضمن من علاقه ا: از اتاق خارج شد گفتیوقت
 
 .."فعلا" ي کلمه ي داشت رودی صد البته که تاکو
 ي داد،به صورت برعکس روی که نشون از جوش اومدن آب داخلش مي کتري توجه به سر و صدایب

 . سرم گذاشتمری و دست هام رو زدمیتخت دراز کش
 
 . شدمرهی عکس خبه
 
 و می شاپ گرفته بودی کافهی ي توي دو  نفرکی جشن کوچهیم،ی و پنج سالگستی مناسبت تولد ببه

  هی تکیساسان به ستون.میری تا عکس بگهی آتلمیاصرار ساسان،رفته بودبعد هم به 
 

 سمت راستش ي شونه يسرم رو خم کرده بودم و رو. بودمستادهی بود و من پشت ستون اداده
 . ستون قرار داشتني روگمی دستم دور بازوش و دست دهی.گذاشته بودم

 
 . عشقش رو نشونم داده بودمیطی هر شراي توساسان

 
 تونم بچه دار بشم،ساسان پشتم بود و ی وقت نمچی بهم گفت که هی رحمی دکترم با بی وقتیحت

 . برتمی که بخوام،مي هر دکترشی مونه و پیبهم گفت تا آخرش باهام م
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 ی اتاق زندوني بچه دار نشدنم شبانه روز خودم و توي و واسه دمی برای دني از همه ی وقتیحت
 ...!م نذاشتکردم،بازم هوامو داشت و تنها

 
 مادر شدن و ي گفت بچه دار شدن برام خطرناکه و من اصرار کردم برادمی که دکتر جدی وقتیحت

   بچه سر کنه تا بایپدر کردن ساسان،ساسان تحمل کرد و گفت که دوست داره با من ب
 

 ! منی و ببچه
 

 ...مهم ترم يزی بهم نشون داده بود که دوستم داره و من براش از هرچشهی همآره،ساسان
 

 ي چه قدر بهش ثابت کرد؟توي کردکاری چ؟تویتو چ: سرم شروع به حرف زدن کردي تویکس
 !؟يدوستش دار

 
 ...خب معلومه که منم بهش ثابت کردم که دوسش دارم... سوال هانی کرده بودم از اتعجب

 
 ! کردم؟نم،ثابتی لحظه صبر کن ببهی
 

 اون و در ي قبل از هر کاریمن ک! نفر بهش گفتم دوست دارم که دلش گرم بشه؟نی اولی کمن
 ... گذاشتم؟؟منونیم
 
 ! کردم؟کاریمن چ...يوا
 

  کردم؟؟ی کردم؟؟چرا به رفتار خودم فکر نمی محکوم مانتی ساسان و به خچرا
 

 ! معاشقه باشه؟ی کمي برای دلتنگي از رودی فکر نکردم که اون نگاه ها شانی درصد هم به اهی چرا
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 ي هاازی به نی حس بودم و فقط گاهی،بي مدت ها بود که به خاطر مادر نشدنم و خطر باردارمن
 . کردمی ساسان توجه می و جسمی و روحیعاطف

 
 . زدمرونی تخت بلند شدم و از اتاق بي رواز
 
 . تلفن نشستم و شماره اش رو گرفتمزی می صندليرو
 
 . رد بشمشی زدم،دوست نداشتم توسط منشی وقت به محل کارش زنگ نمچیه
 

 . گرمش گوشم رو نوازش کردي از چند بوق صدابعد
 
 جونم؟_
 

 ؟يای میک: و گفتمدمی موهام کشي و تودستم
 
  شده؟يزیچ_
 
 ؟يای شه زود بینه،م_
 

 خوام برم ید،میکن ها رو به فردا موکول ار،قراریخانوم شهر: گفتي بلندي چند لحظه با صدابعد
 .خونه

 
 .امیدارم م: گفتی آرومي با صدابعد

 
 .مراقب خودت باش: زدم و گفتميلبخند

 
 . تلفن رو سر جاش گذاشتم و از جام بلند شدمیگوش
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 .دمی خوابی مدی کرد اما نبای متیخواب چشم هام و اذ 
 
 .ختمی که آبش سوخته بود،آب ري کتري سمت آشپزخونه رفتم و دوباره توبه
 
 .دمی کشرونی بسته گوشت چرخ کرده بکی رو باز کردم و زریری فدر
 

 . دم دادم و به سمت اتاق رفتميچا
 

 . شدمرهی و به خودم خستادمی انهیی آيجلو
 

 . بودمدهی به سر و صورتم کشی خونه دستي از چند وقت،توبعد
 
 .دمی خودم،صورت ترانه با اون لبخند مرموزش رو دری تصوي به جاهوی
 

 . چشم هام گذاشتمي لرزونم رو جلوي هادست
 

 . لرزوندندی ترانه،وجودم رو مي هاچشم
 

 .  و بعد هم بسته شدن در اومددی چرخش کليصدا
 

 . نگاه کنم از اتاق خارج شدمنهیی دوباره به آنکهی و بدون ادمی کشیقی عمنفس
 

 .ستادی سر جاش ادنمی با دساسان
 
 . لبخند کوچولو زدم و جلو رفتمهی
 
 .سلام_
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 ؟یخوب: رو از چشم هام به دست هام سوق داد و گفتنگاهش
 

 ...ستی که وقت استرس ن،الآنیلعنت... لرزش دست هام شده بودمتوجه
 

 !ست؟یگشنت که ن: رو تکون دادم  و گفتمسرم
 

 . خوردميزی چهی ی زنگ بزننکهیقبل ا.نه: هام رو گرفت و گفتدست
 

 . مزاحم کارت شدمدیببخش: گفتمآروم
 

 .ی نهار درست کنیی تنهادی،بايچون مزاحم کارم شد: نشوند و گفتشیشونی پي رویاخم
 
 شی آراگهیمگه قرار نبود د!گربه؟: و گفتدی صورتم کشي مظلوم نگاهش کردم که دستش رو روکمی

 ؟ینکن
 

 م؟ی رو گذاشتي قرارنی همچیک:  و گفتمدمی و عقب کشسرم
 

 . فکر کردن دادي کرد و بهم اجازه سکوت
 
 که ی حرکاتيلحظه به لحظه . سالن افتاده بودنی تو همشی که کمتر از سه ماه پی اومد اتفاقاتادمی

 . چشم هام جون گرفتنديانجام داده بودم جلو
 
 ساسان توجه ي و به حرف هادمی کشی صورتم مي پاك کن رو روری آغشته به شي حرص پنبه با
   بودم که با دوستتنهای تر از ای عصبیلی من خی داشت آرومم کنه ولیسع. کردمینم
 

 بچه دار تونمیدکترم باز هم حرفش رو عوض کرده بود و گفته بود که نم.رمی گفتن هاش آروم بگدارم
 ...! بوددهیمن هم زورم فقط به صورت بزك شده ام رس.بشم
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 !گربه؟_
 
 شا؟ی میکجا رفت_
 
 ؟يدوسم دار: اومدم و گفتمرونی بالی فکر و خاز
 

 ... از قبلشتریب: جا خورد،اما بعد با آرامش گفتاول
 
 .دمی پام بلند شدم و گونه اش رو بوسي پنجه هايرو
 

 شا؟ی شده ميزیچ: برگشتم که گفتي به حالت عاددوباره
 

 ؟ی گی بگم،نه نميزی چهی: فاصله گرفتم و گفتمازش
 

 . به بچه ندارم،شروع نکنيازیمن ن:دمی رو شنشی عصبيصدا
 

 . به گلوم چنگ زد و به سمتش برگشتمبغض
 . کردمی که چشم هام از اشک پرشده بودن نگاهش می حالدر
 
 آررره؟؟؟...ی از من بچه داشته باشي من مامان بچت باشم،دوست نداريدوست ندار_
 
 . خودم رو هم آزار دادي گوش های بلندم،حتغیج
 

 . و اشک هام که روونه شده بودن رو پاك کردمدمی و به چشم هام کشدستم
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 باشه ی کس دوست نداره مادر بچش،زنچیه.يخب معلومه دوست ندار: ادامه دادمي آروم تري صدابا
   خواد از منیخب معلومه دلت نم...رهی هر لحظه ممکنه بمشیکه تو دوران حاملگ

 
 ...ی باشی داشتبچه

 
 اون مامان بچت يتو دوست دار...یرانه بچه داشته باش از تيتو دوست دار:دمی کشغی باز هم جو

 ...باشه
 

 . نبودی کردن و حالم،حال خوبی مسی هام صورتم رو خاشک
 

 . دست هاش گرفتي جلو اومد و دست هام رو توساسان
 
  با خودت؟؟؟یکنی مي دارکاریچ.شایبس کن م_
 

 ! همون تراانه،بروووشیبرو پ...برووو...وللم کن: و به چپ و راست تکون دادم و گفتمسرم
 

 . خوردمی ازش می تو دهنهی دونستم اگه جاش بود،ی نشسته بود و مشیشونی پي رواخم
 
 .رمی تونستم جلو خودمو بگی شدم و نمينجوری چرا ادمی فهمینم
 

 ؟ی فهمیم...خفه شو.د دهنتوببن: گفتي بلندي هام رو فشار داد و با صدادست
 
 . شدنلی هام به هق هق تبدهی حرف هاش،حالم رو بدتر کرد و گرنیا

 
 ...یگیتو دروغ م...تو...يتو دوسم ندار...تو... خواامینم_
 

 . کردم و سرم و به چپ و راست تکون دادمسرفه
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 ...ی اون و دوست داشتشهیتو هم: هق هقم زمزمه کردمونیم
 
 .دی خشم به سمت اتاق راه افتاد و من و دنبال خودش کشبا
 

 . کرده بودمشیعصب
 
 ... ترانهشیبروو پ...برووو..ولم کنن: و گفتمدمی کشغیج
 

 . صورتم به حرکت در اوردي گونه،جلودی تخت و انگشت اشاره اش رو تهدي کرد روپرتم
 
 ؟؟؟يدیفهم. دونم و توی اسم اون و از دهنت بشنوم،من مگهی بار دهی_
 

 . هقم اوج گرفت و روم و ازش گرفتمهق
 

 . تخت حس کردمي بعد،نشستنش رو روي قهی دقچند
 

 !شا؟یم: و گرفت و گفتدستم
 

 . و دستم و از دستش خارج کردمدمی بالا کشدماغمو
 

 گربه؟: و گفتدی دراز کشکنارم
 

 .برو اونور: رو با دستم پاك کردم و گفتماشکم
 

 .پاشو لباسات و بپوش،برات وقت دکتر گرفتم: و گفتدی بازوم کشي رو رودستش
 

 ...برو ترانه رو ببر دکتر: هام و رو هم فشار دادم و گفتمچشم
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 297 

 ار؟یمگه نگفتم اسمش و ن: و فشار داد و گفتبازوم
 

 ...دیشا... کردمی مي لجبازدیشا... دوست داشتم هر بار بهم بگه دوستم دارهدیشا
 

 ! کردم؟ی متی دونستم چرا انقدر جفتمون رو اذی نمخودمم
 
 .پاشو آماده شو: گفتم که دستش رو برداشت و گفتی درد بازوم،آخاز
 

 .دمی بسته شدن در و شني صداقهی از دو دقبعد
 
 . و بلند شدمدمی کشیآه
 

 . چشم هام جون گرفتندي هام جلوحرکت
 

 . موهام فرو کردمي و تودستم
 

 ؟ چه مرگمه آخها،منیخدا
 

 . ساسان بلند شده بودي بوق زدن هايصدا
 
 . رفتمیی از جام بلند شدم و به سمت دستشوی کرختبا
 

 م؟ی با من و زندگی کنی مکاری چيا،داریخدا
 . شدمرهی خودم خيبه چهره  
 

 گونه ي بودم،رنگش و پس داده بود و دور چشم و رودهی که به مژه هام کشیملی هام،رهی گربخاطر
 . کرده بوداهیهام رو س
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 . کردم و به جون صورتم افتادمسی هام رو خدست
 

 . اومدمرونی آب رو بستم و بری شد،شزی که تمیوقت
 
 . مبل افتاده بود صورتم رو خشک کردمي ساسان که روي حوله با
 

 . فکر نکنميزی کردم به چی میسع
 

 . بودندهی و خواب امونم رو بریخستگ
 
 .اق رفتم آب خوردم و به سمت اتوانی لهی
 
 .دمی و برداشتم و پوشدی که دستم بهش رسي مانتو انیاول
 

 . سرم گذاشتمي و شالم رو رودمی خستم کشي و به چشم هادستم
 

 . زده بودنرونی شال بری ام از زدهی سشوار کشيموها
 

 . توالت برداشتمزی مي هام رو از روسی از چهل گیکی و دمی کشیپوف
 
 .دمی اتاق خارح شدم و کفش هام و پوشاز
 

 . رفتمنیی آسانسور نشدم و سلانه سلانه از پله ها پامنتظر
 
 . رو باز کردم و سوار شدمنی ماشدر
 

 . از جاش کنده شدنی در و نبسته بودم که ماشهنوز
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 . که با خودم اورده بودم،موهام رو بستمی موهام رو بافتم و با کشنی ماشيتو
*** 

 . و از هم جداشون کردمچوندمی هم پي وار توشهی هام رو کلانگشت
 

 . و باز هم جداشون کردمچوندمی هم پي هم توباز
 
 . تو خانوم رادفردییبفرما_
 

 . بلند شد و به سمت اتاق رفتساسان
 
 . حال بلند شدم و دنبالش رفتمیب

 
 ...ی بچه دار بشی تونیتو،م: نگاهم کرد و گفتنکشی عي از بالادکتر

 
 ....اما: رنگ و سردم که گفتی بي از جنس آرامش،اومد تا رنگ  و گرما ببخشه به لب هايلبخند

 
 .ختی باور هام رو بهم ريهمه  "اما"نیا

 
 خوام ی خدا،به جون خودش که مغمبر،بهی پر،بهیبه پ: و گفتدی دستش رو پشت گردنش کشساسان

 . لجباز بگوي دنده هی نی به ايزی چهیشما . خوامی نباشه،من بچه نمایدن
 

 ی مادر،سخت بزرگ می بيبچه ! مهمهیلی خودت،خیسلامت: نگاهش رو به من دوخت و گفتدکتر
  ستی که معلوم نی حالا،دری دننی تو اياری گناه و بی بي بچه هی ي خوایچرا م.شه
 

 ...ای ی زنده بمونخودت
 

 .میبر: از جاش بلند شد و گفتساسان
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 . از جام بلند شدم رو از دکتر گرفتم ونگاهم

 
 . ساسان از مطب خارج شدمدنبال

 
اگه بعد ... تونستم زنده باشمی نمگهی دمانیاگه واقعا بعد از زا...مانی شدم و بعد از زای بچه دار ماگه

 ...اگه...اگه ساسان ازدواج کنه...از نبود من،ساسان
 

 ... افتادمنی زمي رفتن و زانوهام شل شدن و رویاهی شد که چشم هام سی چدمینفهم
 

 . کرد بلندم کنهی بغلم رو گرفت و سعری زساسان
 
 ...نکن: که دست هام درد گرفته بودن،گفتمی حالدر
 
 ؟؟ي داری بر نمي دست از لجبازطمی شرانیتو ا: خشم بلندم کرد و گفتبا
 

 . تحمل وزنم رو نداشتنپاهام
 

 .دتمی کشی دستم رو گرفته بود و دنبال خودش مساسان
 
 .نی ماشي رو باز کرد و نشوندتم تونیاش مدر
 

 . بلند شدادشی فري هم سوار شد و صداخودش
 
 ي خوای می؟؟چی کنی و عمرمون و کوفتمون می زندگي روزانی بهتريچته؟چرا دار_
  فقط بچست؟؟؟شا؟؟؟دردتیم
 

 ...طلاق: دوختم و گفتمرونی رو به بنگاهم



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 301 

 
 . خوامیطلاق م: و با زبونم تر کردم و گفتملبم

 
 .یی جلونی و بر خوردمون با ماشنی ماشي دفعه اهی ستادنی اي بود برای دو کلمه انگار کافنیهم
 
 ؟؟؟ي زدي بگو چه زرگهی بار دهی؟یچ: سمتم برگشت و گفتم،بهی که کرده بودی توجه به تصادفیب

 
 ...! خوامیطلاق م: شدن گفتمادهی رو باز کردم و قبل پنی ماشدر
 
 . شدمادهی پنی ماشاز
 
 ادی فري داد،توجه نکردم اما صدام،بهمی که بهش زده بوديدی پراي که راننده یکی فحش رکبه

 .دمیساسان رو شن
 
 نو؟؟ی ای فهمیم.من احمق دوست دارم...شای دم میطلاقت نم_
 

 ...يدوسم ندار: تلو خوران رفتم و زمزمه کردمتلو
 
 .ستمی شدن دستم،مجبور شدم سر جام وادهی کشبا
 
 و مونی همه زندگی الکينجوری ذارم همی خدا قسم،نمشا،بهیم: به روم قرار گرفت و با خشم گفترو
   آخه؟مني در اوردهی چای مسخره بازنیا.می شیبچه دار م...باشه...باشه. بهميزیبر
 

 .... گمی متی سلامتواسه
 

 من و ي جای کس خوامیمن فقط نم... خوام ساسانیبچه نم: اشک بارم رو بهش دوختم و گفتمنگاه
 ...اگه....رهیبگ
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  بخوابم؟کمی شه یم: هام و روهم فشار دادم و گفتمچشم
 

 .دتمی آغوشش کشي دور کمرم حلقه شد و تودستش
..... 
 .يپاشو خواهر. دلمزی عزشا؟پاشویم_
 

 . هام رو باز و بسته کردمچشم
 

 . بودستادهی سرم اي بالادیمروار
 

 د؟یمروار: و گفتمدمی هام و مالچشم
 

 ...يدی وقته خوابیلیخ.شایپاشو م: و گفتدی سرم کشي و رودستش
 

 ... کنهیهمه جام درد م: و گفتمدمی کشي اازهیخم
 
 ...! نشده هنوز؟براش کباب گرفتمداریب_
 

 . ساسان بوديصدا
 

 .چه قدر جذاب بود.ساسان لبخند زد و جلو اومد. هام و کامل باز کردم و نگاهشون کردمچشم
 . افتاده بودی دونستم چه اتفاقی اومد و نمی نمادمی يزیچ

 . صدام کنی خواستيزیچ: و گفتدی صورتم کشي دستش و رودیمروار
 

 .دیچی بدنم پيخواستم از جام بلند شم که درد تو. هم از اتاق خارج شدبعد
 

 .زم،خطرناکهیآروم باش عز: تخت نشست و گفتي روساسان
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 ...!ستی نادتی يزینگو که چ: زد و گفتیکی تعجب نگاهش کردم که لبخند کوچبا
 

 .ارمی که افتاده رو به خاطر بی کردم اتفاقاتی هام رو بستم و سعچشم
 

 ... خونهمی برگشتي سوارهی و پرداخت کرد و با می که بهش زده بودینی خسارت ماشساسان
 

 تو اون یحت: گفتی آروميسرش و جلو اورد و با صدا. هام و باز کردم و به ساسان نگاه کردمچشم
 ...ي نبودي لجبازالیخی بمیداریخواب و ب

 
 . و گاز گرفتم و نگاهم و ازش گرفتملبم

 
  دفعه اول بود آخه گربه؟د،مگهی کشیاوه اوه نگاه کن چه خجالت: و گفتدیخند

 
 ...اگه: و بهش دوختم و گفتمنگاهم

 
 يزی ذارم چینم.میشتی هر روز پدیمن و مروار. فکرشم نکن: لب هام گذاشت و گفتي و رودستش

 ...بشه
 

 .ستی نيحالا که خبر: زدم و گفتمیکی کوچلبخند
 

 و خراب مونی زندگی خواستی  مي خودی بزی سر چه چنیبب: غذا رو جلوم گذاشت و گفتظرف
 .یکن
 

 ساسان؟: و ازش گرفتم و گفتمنگاهم
 

 جونم؟: دونه بلند فرو کرد و گفتمي برنج هاونی رو مقاشق
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 وونم؟؟ی من دی کنیتو فکر م: و گفتمدمی موهام کشي و تودستم
 

 من و از چنگت در وونتی که اون خواهر دی ترسیتو فقط م!!نه: ظرف انداخت و گفتي رو توقاشق
 .ارهیب

 
 .دی و بوسمیشونی نگاهش کردم که سرش رو جلو اورد و پکمی
 

*** 
 . نداشتي ادهی اما فادمی کشیقی عمنفس

 
 . داشتميادی زیحس خفگ...ومدی بالا نمنفسم
 ... گردهی که گفته بود زود برمدیچی گوشم پي ساسان تويصدا

 
 . نداشتي ادهی بلکه راه نفسم باز شه،اما فادمی کوبنمی سي قفسه ي رو مشت کردم و رودستم

 
 بود که به خاطر فوت مادر شوهرش،مجبور ي دو روزدیمروار. کردم ساسان زود تر برسهی دعا مدعا

  یاما اونروز کار مهم.د به بابلسر بره  و ساسان قرار بود هر روز خونه بمونهشده بو
 

 . اومده بود و مجبور شده بود که تنهام بذارهشی پبراش
 
 نی خواست تو ایپنج ماه بود که تونسته بودم پسرم رو نگه دارم و دلم نم. خس خس افتاده بودمبه

  ي فورادی ساسان میسته بود تا وقتکنار در نش. مونده از دستش بدمیچهار ماه باق
 

 . بشهمتوجهم
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 نداشتم،اما باز هم ي هوا هم کاری و گرمي باز بودند و به سردشهی پنج ماه،همنی ها تو کل اپنجره
   سرمارستانی بي تو ماه سوم مجبور شدم دو هفته توی اوردم و حتی نفس کم میگاه

 
 .کنم

 
 .دمی زنگ و شني و به گلوم گرفتم که صدادستم

 
 . شکمم بودي توي پنج ماهه ي کردم نجات دادن پسر بچه ی که فکر ميزی لحظه به تنها چاون

 
 . در رسوندمي فلزي رهی رو بلند کردم و به دستگدستم

 
 . و در باز شددمی کشنیی بودم،دستم و به پایهوشی که رو به بی حالدر
 

 ...! قرمز رنگ زنونه بوديا کفش هدمی که ديزی چنی افتاد و آخرنی زمي جونم روی بدست
 

 . دوختمرونی بلند اتاق،به بي شکمم گذاشتم و نگاهم و از پنجره ي و رودستم
 
 . بود که به هوش اومده بودمی ساعتمی اتاق بود،ني توشی پي قهی که چند دقي پرستاري گفته به
 

 ... دق بود برامنهیی برامده نبود،مثل آگهی که دشکمم
 
 . و چشم هام رو بستمدمی کشیقی عمآه
 

 .دیچی گوش هام پي  دکترم تويصدا
 
 به هر ت،بچهیاگه تو طول نه ماه باردار...،اگهی شی وقت مادر نمچی هگهی،دي بچتو نگه داریاگه نتون_
 ...ی زنده نمونه،ممکنه توام زنده نمونیلیدل
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 ...ف ترش رو مزخري مزخرفش و حرف هاي گوش هام گذاشتم و تا نشنوم صداي هام رو رودست
 

 . دست هام نشست و دست هام رو از گوش هام جدا کردي رویفی گرم و ظري هادست
 
 . به ترانه زل زدممی اشکي چشم هابا
 

 ... دونستمی مامی بدبختنی و مسبب تموم ااون
 

 .ادیمامان داره م: و گفتدی صورتم کشي و رودستش
 
 . نگفتميزیچ
 

 . نشستمارستانی بي تخت فلزي زد و کنارم رويلبخند
 

 . شدمرهی خرونی رو ازش گرفتم و دوباره به بنگاهم
 

 ... کردی خرابم رو خراب تر مي درخت ها نشسته بود،حال و هواي برف که رويدیسف
 

 .دی گونه ام چکي چشمم روي از گوشه اشکم
 
 تر رید کمی اگه ی دونی،مي رو شکر کن خودت زنده اده،خدای که به آخر نرسایشا،دنیغصه نخور م_

  شد؟ی می بودم چدهیدس
 

 ...اون نب... ذاشتی من و تنها مدیاون نبا... اونهریتقص: کردمزمزمه
 
 . به سمت در برگشتماری اختی باز شد؛ بي بدي اتاق با صدادر
 

 . بود،نفسم رو ،گرفتی که خونراهنشی اش و پختهی بهم ريموها... بودساسان
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  کرده بود؟؟تصادف

 
 ...!می چند وقته چه قدر تصادف کرده بودنیا

 
 . اومدجلو

 
 . رفترونی تخت بلند شد و بي از روترانه

 
 . از اشک بودنزی هام لبرچشم

 
 . دستش رو بالا اورد و با انگشتش اشکم رو پاك کردساسان

 
 . گچ بودي شد سمت دست راستش که تودهی کشنگاهم

 
  شده؟یچ: کردمزمزمه

 
 ... منه کهریتقص... منمنای ايمقصر همه ...شای منه مریهمش تقص: تخت نشست و گفتيرو
 

 . نگفتيزی رو به چپ و راست تکون داد و چسرش
 

 ...می بچه از جنس خودمون داشته باشهی می تونی نمگهیحالا د: و گفتمدمی  کشیقی عمنفس
 
 . خوامیمن بچه نم: تخت بلند شد و گفتي رواز
 

 ...!ی داشته باشی تونی نمگهی هم دي اگه  بخوایحت: زدم   گفتميپوزخند
 

 . کردندنی هام دوباره شروع به باراشک
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 ؟؟ی کنی مجازاتم مينجوری اي راه کج رفتم که دارمی زندگي منو؟؟کجاینی بی؟؟مییا،کجاایخدا

 
 . شدنلی هام به هق هق تبدهیگر
 
 . هق نزنينجوریا...می شیما بچه دار م_
 

 تونم  بچه رو تو یفه،نمی ضع؟؟؟بدنمی زنیبچه گول م: و به چپ و راست تکون دادم و گفتمسرم
 ؟ی فهمیم...شکمم نگه دارم

 
 ...!می بچه دار بشمی تونیما م_
 

 ...! و از دست داده؟؟آره حتما از دست دادهعقلش
  باشم؟شتی من پیچرا نذاشت: نگاهم کرد و گفتری دلگمامان

 
 . انداختمنیی رو با دندونم گرفتم و سرم رو پالبم

 
 به خاطر طلاقش از بابام و دی که بهم گفته بود،شایی به خاطر دروغ هادیشا... بودم با مامانمبهیغر
 ... همدیشا
 

 ...!نخواستم مزاحم شم: رو تکون دادم و زمزمه کردمسرم
 

 ...!ی آخه؟تو دخترمیچه مزاحمت: دستش گرفت و گفتي تودستمو
 
 . نگفتم و چشم هام رو بستميزیچ
 
 . جا گرفتمنی عقب ماشی صندلي کمک مامان روبه
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 . اعصابمي رودی کشد،خطی هم سوار شد و سوال ساسان که از ترانه پرسمامان
 
 ترانه کجاست؟_
 

 .رفت دانشگاه.کلاس داشت: کمربندش رو بست و گفتمامان
 

 . رو روشن کردنی ماشساسان
 
 . کننسی و به اشک هام اجازه دادم صورتم رو خدمی کشیقی عمآه
 

 . کس رو نداشتمچی هحوصله
 
 . کرد خواستم تا تنهام بذارهی و از مامان که نگران نگاهم مدمی تخت دراز کشيرو
 

 . پسرم و کرده بودي هوادلم
 

 . از چنگم در اومده بودیو به راحت... نگهش داشته بودمی  که با بدبختيپسر
 

 . زدمی کس حرف نمچی با هدی زدم و جز مرواری همه سرباز مدنی بود که از دي هفته اچند
 

 ...ازش غافل بودم. بودداری هم تا صبح بی و گاهدی خوابی سالن مي شب ها توساسان
 
 ! رفتم؟ی نمرونی بمیی دونستم چرا از لاك تنهای که برام افتاده بود کنار اومده بودم اما نمی اتفاقبا

*** 
 . بود که رفته بودید ساعت چندیمروار

 
 . داشتمي بهتر بود و حس بهتری قبلي از رور هاحالم
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 . کردی شد نگاه می که پخش ميدی جدالی نشسته بودم و به سرونی تلوزيپا
 

 .دمی ساسان رو شندی کليصدا
 

 دهی وقت بود که ساسان و درست ندیلیخ. مبل بلند شدمي تازه عروس ها،هول زده شدم و از رومثل
 ...!بودم

 
 . بوددهیچی خونه پي توي اگهی عطر ساسان،عطر دي از بوری غبه
 

 . بود،وا رفتمستادهی که کنار ساسان ای زندنی رو بلند کردم و با دسرم
 

 صورتش نشونده ي روي دخترونه اشی فرستاده بود و آرارونی شالش بری رنگش رو از زیی طلايموها
 .بود
 

 . داشت،تنش بودی هاش خز مشکنی و آستقهی که دور ی رنگدی سفيپالتو
 

 . اتاق مال توعهنیبرو تو اون راهرو،اول: رو سمت ساسان کشوندم که رو به دختر گفتمی سوالنگاه
 

 ... به من کرد و سرش رو تکون دادی نگاهدختر
 

 . به سمت راهرو رفتدختر
 

  خواست اون و عقدش کنه؟؟ینکنه که م...نکنه
 

 . رو در اورد و جلو اومدکتش
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 311 

 به من ي چاهی ي خوای،نمي اومدرونی بتییحالا که از اون غار تنها: رو به دستم داد و گفتکتش
 ؟يبد
 

  بود؟یاون ک: کاناپه پرت کردم و با خشم گفتمي رو روکتش
 

 . زدلبخند
 

 . بودمدهی وقت بود ندیلی که خيلبخند
 

 ! شده؟تیه؟حسودیچ: چونه ام زد و گفتری و زدستش
 

 . و سرم رو عقب بردمدمی هام رو تو هم کشاخم
 

 ی تو نمنکهی که من به خاطر ای ترسیم...ی ترسی چون مي خوایتو بچه م: فاصله گرفت و گفتازم
 . کنمانتی خ،بهتياری برام بچه بیتون
 

 ؟؟ي حس کنم تو خونه ای چند وقته نذاشتی دونیشا،میم: و گفتدی و پشت گردنش کشدستش
 

 ؟ی کنی متمی اذينجوری کردم که اکاریچ: رو به چشم هام دوخت و گفتنگاهش
 

 ی معننی به انی ا،امايبا دکترت صحبت کردم،تو تحمل نگه داشتن بچه رو ندار: امد و گفتجلو
 ...می بچه دار بشمی تونی که ما نمستین

 
 ازدواج کرده یالگ سستی و سه سالشه،تو بستی که با خودم اوردم،بیاون: رو ازم گرفت و گفتنگاهش

 . که از شوهرش جدا شدههیو چند ماه
 

 . کردهدشییدکترت تا...! شهی شکم اون بزرگ ميبچمون تو: رو باز کرد و گفترهنشی پي هادکمه
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 . برو باهاش صحبت کنرمی گی دوش مهیتا : رو در اورد و گفترهنشیپ
 

 . از کنارم رد بشه که دستش رو گرفتمخواست
 

 .ستادی جاش اسر
 
 ...ساسان؟: گفتمی مرتعشي صدابا
 

 . صدام نکن گربهينجوریا: رو تکون داد و گفتسرش
 
 بهم دست یی شدم،حس خوی می کلمه عصبنی ادنی که از شني اگهیبر خلاف هر وقت د "گربه"

 .نرو حموم:داد و آروم گفتم
 
 . سمتم برگشت و نگاهم کردبه
 

 . چشمم حلقه زدي تواشک
 

 . نکن با خودت و منينجوری،اي دوسش داری رو جون هر کا،توشینکن م: اومد و گفتجلو
 

  ام؟؟يمن زن بد: انداختم و زمزمه کردمنیی و پاسرم
 

 . رو دور کمرم گذاشت و من و به خودش چسبونددستش
 
 .نگام کن_
 

 . شدمرهی سرم رو بالا اوردم و بهش خآروم
 



    رمان میشا                                                          اختصاصی کافھ تک رمان 

@Caffetakroman 313 

 ...شای بفهم منویا!ینی من،بهتريتو،برا: هاش رو به چشم هام دوخت و گفتچشم
 

 .دمی دهنم کشي هام رو تولب
 

 . عمرم رو هدر کرده بودمي روز هانی قدر ساده بهترچه
 

 لب ي کوتاه روي بگم که سرش رو خم کرد و بوسه ايزی دادم و خواستم چرونی هام رو از دهنم بلب
 .هام کاشت

 
 !ی که باشي خوام گربه،حالا هر جوریخاطرتو م: و گفتدی موهام کشي و تودستش

 
 . فاصله گرفت و از کنارم رد شدازم
 
 ... دادمی از شش ماه بود که ساسانم رو زجر مشتریب

 
 .می برگردیوقتش بود به زندگ... عوض شهی بود همه چوقتش

 
 . و به سمت راهرو رفتمدمی و به صورتم کشدستم

 
 . رو خم کردم و دو ضربه به در زدمشی سبابه و انگشت کنارانگشت

 
 .دییابفرم_
 

 .دمشی کشنیی گذاشتم و به سمت پارهی دستگي رو رودستم
 

 . روش بودی به رنگ نارنجي ای اتاق قرار داشت و رو تختي نفره،گوشه هی ی چوبتخت
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 پنجره قرار رید،زیسف_ی نارنجی دست راحتهی تخت قرار داشت و ي رو به روي توالت ساده ازیم
 .داشت

 
 . دختر ثابت موندي رونگاهم
 . لباس هاش تنش بودهنوز

 
 . کردی آرومسلام

 
 .يخوش اومد: زدم و گفتميلبخند

 
 . بود،نشستدهی بهشون رنگ بخشی لب هاش که با رژ صورتي روکی لبخند کوچهی
 

 ؟یبچه داشت: تر رفتم و گفتمجلو
 

 .دختر و پسر...دوقولو: رو ازم گرفت و گفتنگاهش
 

 .قولو اورده باشه خورد که دوی داشت و اصلا بهش نمیکی کوچي جثه
 

 . صدام کنی خواستيزیچ: رو تکون دادم و گفتمسرم
 

 .شاستیاسمم م: دستم و دراز کردم و گفتمبعد
 

 .خوشبختم.منم ستاره ام: دستش گرفت و گفتي رو تودستم
 

 . زدم و ازش فاصله گرفتملبخند
 
 . اتاق خارج شدماز
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 . دلم نشسته بود و ازش خوشم اومده بودبه
 
 )چهار ماه و ده روز بعد(
 
 . شدااارید!؟يای بي خوایگربه؟نم_
 

 .رونی گذاشتم و ار اتاق زدم بفمی کي بودم رو تودهی ستاره خري که براییکادو
 

 ؟يخندی میبه چ: کرد گفتمی و رو به ساسان که با خنده نگاهم مدمی هام و پوشکفش
 

 . شدریبدو د.یچیه: رو جمع کرد و گفتخندش
 
 .می جام بلند شدم و باهم سوار آسانسور شداز
 
 .می براش گرفته بودی و نقلکی کوچي خونه هی ستاره،ی راحتي من و براي خواسته به
 
 .می زدی می و چرخمی رفتی مرونی هم باهم بی اون بودم و گاهشی روزا رو پشتریب

 
 .نیایه شه،زود ببرو کمکش کن آماد. توامیمن نم: در خونه نگه داشت و گفتي رو جلونیماش

 
 . شدمادهی و تکون دادم و پسرم

 
 . بعد در باز شدي خونه رو فشردم و چند لحظه زنگ

 
 . گذشتم و وارد خونه شدمکشی کوچاطی حاز
 
 . بوددهی گشاد پوشبای سبز رنگ تقري مانتوهی
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 .می کردم و باهم از خونه خارج شد،کمکشیشگی همي زدن حرف هابعد
 

 . رو براش باز کردنی شد و در ماشادهی پي فورساسان
 

 خوردم،اما کم کم خودمو قانع کردم که اون فقط ی و حرص مومدی کار هاش بدم منی از ااولش
 .گهی دزی چچی شکم ستارست و نه هي ماست که توينگران بچه 

*** 
 .ی کنی ممنون که انقدر خوب ازش مراقبت میلیخ: و گفتمدمی لبخند صورتش و بوسبا
 

 ..فقط. خودم ندارهي با بچه هایبخدا فرق: شکمش گذاشت و گفتيو و ردستش
 
 ؟ي کم داريزی شده؟چيزیچ: گفتمی نگرانبا
 

 نمش؟ی و ببامی براش تنگ شد بمان،دلمیبعد از زا... شهیم: انداخت و گفتنیی رو پاسرش
 

 .!شینی ببی که بعدش نتونی کنینه ماه تحملش نم...شهیمعلومه که م: کردم و گفتمی بزرگاخم
 

 . زده شد و تشکر کردذوق
 

 دوارمیام.ی از همون شال بلنداس که دوست داشتیکی: و گفتمدمی کشرونی بفمی کي رو از توکادو
 .ادیخوشت ب

 
 ...! کارارونی انینکن: نگاهم کرد و گفتشرمنده

 
 . از سفارشات لازم،تنهاش گذاشتم و خونه رو ترك کردمبعد

 
 ...! شکمم،به دلم مونديرو"میدوران باردار" تو میندگ و درشت مرد ززی ري بوسه هاحسرت
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 . باردار،به دلم موندي گشاد مخصوص زن هاي لباس هادیخر
 

 ... بدمری و خودم بهش شارمی بای به دلم موند که خودم بچه امو به دنحسرتش
 

 ... نفر خودم پسرم و بغل کنمنی موند به دلم که اولحسرتش
 
 ...اما
 

 کرد ی مم،جبرانی زندگي به من،وجودش تو لحظه به لحظه انشی پای بم،عشقی مرد زندگيوفادار
 ...! حسرت هام رونی ايهمه 

 
 ی ازم اجازه مي هر کاري گفت مامان و برای که بهم می گرفتم،وقتی که پسرم رو تو آغوش میوقت

 ...خواست
 

 ! سوزوندنی اومدن و دلم رو نمی رو داشتم،حسرت هام به چشم نمی همه خوشبختنی ایوقت
 

 دنی کشی ام،از وجودم پر مدونهی یکی ي بودم،با هر بار مامان گفتن هادهی که کشيادی زي هایسخت
 ....! رفتنیو م
 

 ...! رفتنی مادمی مردم،از يگفتن ها"زمیعز" که خورده بودم،با هر بار یی هاشکست
 
 انیپا

22:24 
11/10/95 
@qtel_khamosh 
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